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 :پیشگفتار
 

تبلیغات تهوع آوري كه رادیوي رژیم صهیونیستي بیـــاري قلم بدستان خودفروخته و مغزهاي متحجروگندیده ضدایراني،                                    
 ظاهرابه بهانه ضدیت ودشمني بـــارژیم جمهوري اسلامي ودرحقیقت               ١٣٥٧ازفـــرداي پیروزي انقلاب شكوهمند بهمن مـــاه         

پاك نهادوفرهیخته،آغازنـــمود وتاكنون ادامـــه دا رد، باعث گردیدتابگوشه اي ازتاریخ                            تحقیروسرزنش ایرانیان     باهـــدف
یسم جهاني، عمـــــدابفراموشي    كشوردربندمان كه توسط تـاریخ نویسان واندیشمندان بزرگ موردتائید رادیو اسرائیل وصهیون                   

سپــرده شده است نظري بیفكنیم وتوجه فرزندان پاك نهادوخردمندایران زمین راكه دلشان به خاطرایــران وایراني مي تپدبه                                
 .ماهیت این دشمنان كینه توزونابخردكشورمان معطوف داریم

تندوبگواهي تاریخ باتمام امكانات موجود، دركوره آن        صهیونیست هادرحالیكه بخاطروقایع جنگ جهاني دوم كه خودآنرابرافروخ        
دمیدند، خودراازتمام بشریت وازجمله ساكنان محدوده اتحادجماهیرشوروي سابــــــق كه درراه نجات بشریت ازچنگال فاشیسم                     

ازآنان باج خواهي     بیش ازبیست وپنج میلیون نفرازرشیدترین فرزندانشان رابقربانگاه جنگ فرستادند، بستانكا رابدي میدانندو                       
سالگردكشتارهشتادهزارنفرایراني راگرامي میدارندواین گرامیداشت رابصورت       )  م  .   ق    ٣٩٧(   سال پیش      ٢٣٩٤مینمایند، از 

 آنان هرساله بخاطرآن رویدادشوم ونامیمون . یكـي ازاعیادمذهبي خوددرآورده اند
 .وبي مینمایندبه شادي میپردازندوبرخون بناحق ریخته شده ایرانیان رقص وپایك

 سال پیش تاكنون ایرانیان، درروزسیزده فروردین ماه كه یادآورآنروزآتش وخون است، بدامن طبیعت پناه                                                   ٢٣٩٤از
 .میبرندتانحسي وبدشگوني سیزده راازخودوخانواده خودبراننـد

م ازاین روزرابدروغ به حساب      رادیوي رژیم اسرائیل هرساله بدین مناسبت ویژه برنامه هائي تهیه وپخش مینماید واستقبال مرد                 
 .ضدیت آنان بارژیم جمهوري اسلامي میگذارد

تاكنون شنیده نشده كه گردانندگان این رادیووصاحب نظران ایراني ایكه باآنان مصاحبه میشود، كوچكترین اشاره اي به علت                              
پوریم یادآورنجات   {  ودچنین است كه       نیزبش/كوتاه/اگراشاره اي  .  واقعي پیدایش این روزدرزندگي سراسررنج ایرانیان بنمایند             

 } . یهودیان ازتوطئـه كشتارشان درزمان هخامنشیان است 
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راگرامي میدارند وارج مینهند، چراوبه چه علت دربرنامه             }  پوریم{ سال پیش باینطرف نژادپرستان اسرائیلي جشن             ٢٣٩٤از
 نشده ونمیشود؟} پوریم {ت برپائي هاي رادیوئي رژیم نژادپرست اسرائیل اشاره اي خُرد، ناچیزوگذرابه عل

یادآورروزیست كه نژادپرستان باهدف بدست گیري قدرت، سرزمین كهنسال وباستاني                 .  سالگردكشتارنیاكان ماست     }  پوریم{
مارابــــخون كشیدند وانتقام حملات متعددپادشاهان آشوروبابل راكه به گواهي كتاب مقدس بفرمان خداي یهود به آن سامان                                  

 .ته است ، ازنجات دهندگان خودگرفتندصورت گرف
فرامین پادشاهان هخامنشي ، . نوشته اي كه درپیش رودارید برداشتي است ازكتاب مقدس كه درقالب داستاني تــاریخي آمده است     

ان گرفته شده وهمه جادرمی     }  بابهاي عزرا، نحمیا واستر     {  داده هاي آمــاري واسامي افرادبـدون ذره اي تغییرازكتاب مقدس                 
باامیدكه این نوشتارچشم هاي ایرانیان حقیقت بین رابگشاید وآنهاراازنیرنگ وتوطئه هاي                      .  آورده شده است       [  ]  دوكــروشه

 . دشمنان ایران كه هدفي جزنابودي ایران وایراني ندارندوبدروغ براي ما اشك تمساح میریزند بگشاید
     ١٣٧۶                                      ج ـ پژمان مهرماه
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درآغازهفتمین سال سلطنت اردشیردوم هخامنشي شهرزیباي استخرپایتخت جاودانه وهمیشگي پارس راكه یونانیانش پرسپولیس                 
شوق دیدارشوش پایتخت زمستاني هخامنشیان كه درمیان جلگه وسیع وسرسبز خوزستان                               .  مي نامندپشت سرمیگذاریم          

. ودراز وپرمخاطره رابجان بخریم     /گي خودادامه میدهد، مارابرآن داشته تارنج سفري دور        سریرافراشته وباسربلندي واقتداربزند  
 .باكوله باري كوچك وخاطراتي فراوان وبیادماندني ازاستخراین شهرزیباوپررونق روي درراه مي نهیم 

 كه دراین بهشت       گویندكه خوزستان باجلگه هاي وسیع وسرسبزش بهشت عدن راتداعي میكند وشوش زیبــاترین قصریست                         
 .بناشده است 

ازبرآمدن خورشیدتمدن تاكنون    .  شوش ، روزگاري دراز، بدرازاي تاریخ تمدن بشربرروي كره خاكي راپشت سرگذاشته است                  
هزاران خاطره تلخ وشیرین رادرسینه مهربان وتوفنده خویش مدفون نموده وچون گوهــري گـرانبها ازاین خاطره هامحافظت                         

 .دوپاسداري مي نمای
این شهرزیباوافسونگرروزگاري طولاني مركزفرمانروائي پادشاهان ایلام بودوبااقتداري افسانه اي برقلمرووسیع                                                    

. كه برساحل خلیج روشن ومواج پارس غنوده بودبرقابت میپرداخت            }  لیان{وپهناورایلامیان فرمان میراندوباخواهردوقلوي خود    
اطه نموده وتاآن روزگارپاي هیچ انساني بدان نرسیده بود، جایگاه خدایان ایلام        بیشه هــاي انبوه وپرپشت نیشكري كه شوش رااح        

برج وباروي مستحكم شوش بادرهاي بزرگ چوبي كه باورقه هاي مفرغ روكش شده بودنددردل دشمنان ایــلام ایــجادرعب                  .بود
یراحساس آرامش میكردند وبااطمینان       ساكنان شهردرپناه این برج وباروي خلل ناپذ            .  ووحشت میكردوآنان رابرحذر میداشت         

 .خاطر بزندگي خویش ادامه میدادند
دامن پرمهرجلگه آبرفتي خوزستان ودوشریان حیاتي این سامان ، یعني كرخه آرام وكــارون خروشان باهمدستي مهــــرجنگاور،      

باغهاي زیباي مركبات وسایرمیوه هاي     این پــاسدارسرزمین پـارس، زمینه اي فراهم نموده اندتاشوش كه درمحاصره تاكستانها،              
 .گرمسیري قرارگرفته است، جلوه اي خیال انگیز وبهشت آساداشته باشد

به باورمردمان ، بیشه هاي انبوه نیشكري كه بلافاصله بعدازباغهاي میـــوه شروع میشوندوتابیكرانه هاادامـه مي یابند، بهترین                        
شجاعترین وبیباكترین سرداران وسپاهیان جــرأت وشهامت گام گذاشتن دراین             .  سپــردفاعي شهردربرابرمهاجمین بیگانه هستند    

دریــائي سبزكه درزیرشعاعهاي رخشنده خورشیدجهانتاب میدرخشدوباآهنگ نسیم به آرامي               .  دریــاي سرسبزومــواج راندارند   
 .میرقصد

راجایگاه ابدي وجاوداني خدایان خویش قــرارداده       شایدبه همین دلیل پــادشاهان وحكمــرانان شوش، این بیشه هاي غیرقابل گذر               
درگذشته هاي بسیاردور، . بودندتابدورازهیاهوي آدمیان به زندگي آرام وبي دردسرخود ادامه دهند وبپاسداري ازشوش بپردازند         

ان شد، درهاي    باروهاي سربفلك كشیده اش ویر       .  شوش دربرابرمهاجمین آشور، قدرتمندترین دولت میانــرودان بزانودرآمــد               
 .بزرگ مفرغیش بغارت رفت وبیشه هاي انبوهش درشعله هاي آتش سوخت وبه تلي ازخاكسترمبدل گردید

ازخاكسترزمان /بابقدرت رسیدن هخامنشیان درپارس وتشكیل امپراطوري پهناوروقدرتمندپارس، شوش دگربارچون ققنوس سـر              
انتخاب شهرشوش بعنوان پـایتخت زمستاني           .  ـوش مبدل گردید     بلندكردودراندك مدتي به شهري آباد، قدرتمندوپرجنب وج ـ                

امپراطوري پارس، توسط داریوش اول هخامنشي، باعث گردیدتاشوش پس ازسالیان درازدگرباره بدرخشدوتوجه جهانیان                                
اكنون مردماني باملیتهاي گوناگون، رنگهائي مختلف، زبان وفرهنگهائي متفاوت كه                                                    .  رابسوي خودجلب كند           

ناورامپراطوري پــارس، زندگي میكنند، چشم به شوش زیبــاومقتدر دارندومنتظرندتاببینندكه این عروس زیبابركه                        درقلمروپه
 .میخروشد وكه رامینوازد

بفــرمان داریوش بــزرگ هخامنشي ، برویرانه هاي شهرشوش كاخي بناگردیدكه درحقیقت همزادوهمسان كاخ استخراست وباآن  
تاكستانهاي انگوروباغهاي میوه اطراف شهركه پس ازحمله آشوریان بكلي نابودگردیده بودند، دگرباره                .  هیچگونه تفاوتي نـدارد   

 . آبادان شدندوشهررادرمحاصره خودگرفتند
پس ازمــــرگ داریوش، پسرش خشایارشاه به آبـاداني ورونق شهرهمت گماشت وپابپاي تكمیل ووسعت كـــاخ سلطنتي بررونق                   

بگفته كاروانیان،   .   پس ازاستخــر، مقتدرترین، زیباترین وآبادترین شهرامپراطوري پارس است                          اكنون شوش  .  شهرافزود
عبورازمیان كوههـاي صخره   .  درگذشته هــاي دورودراز، سفرازاستخــربه شوش نه تنهاكاري دشواربلكه غیرممكن بوده است               

رآسمان میساید، گذشتن ازجنگل هاي انبوه بلوط           اي وصعب العبورزاگرس كه چون رندي سبكباربرگرده زمین نشسته وكله ب                  
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وبادامي كه كوههاودشتهاي بین پارس وخوزستان رادربرگرفته وچون پوششي ازمخمل سبززمین راپوشانیده است، براستي دل                    
 .شیرمیطلبدوعزم پلنگ 

رزمین پارس، بااستادي ومهارتي امــروزه مــادرجاده اي نسبتاعریض وهمــوارگام برمیداریم كه بادستان تواناي مردان وزنان س          
دایه مهربان طبیعت نیزدراین میان بیكارننشسته وحاشیه        .  اعجاب برانگیزدردل كــوه ودشت كشیده شده وسنگفرش گردیده است           

جــاده كه   .  جاده راباگلهاي نرگس، شقایق وشب بوآرایش داده تادلبري نمایند وخستگي ازتن رهـــروان ومسافران بزدایند                                  
. به شوش وازشوش تاساردوبابل ومصر امتداد دارد، بفرمان داریوش اول، پادشاه مقتدرپارس احــداث گردیده است                            ازاستخر

هدف داریوش ازاحداث جاده چنین بوده تاچاپارهاي چالاك وتیزرفتاروي اخبارواطلاعات امپراطــوري پارس رادرمدت زماني                   
 .نقاط كشوركه ازسند تانیل وسعت دارد برسانندكوتــاه به پایتخت وازآنجافرامین پادشاه رابه دیگر

 .چنین برسرزبانهاست كه بــرف، باران، سیل، توفان وتگرگ قادرنیستند چاپارهاي حكومت پارس راازحركت بازدارند
پادشاهي كه ازجانب رهبران قوم یهود به بهمن یااندیشه نیك              .  اكنون برامپراطوري بزرگ پارس اردشیردوم فرمانروائي میكند         

رهبران وبزرگان قوم یهودبابل وشوش ، دست به تلاشي همه جانبه زده اندتاحمایت بیشتروي رابسوي                          !  ملقب گردیده است      
 .خودجلب نمایندوباكمك وي حكومت تحت الحمایه یهودرادرسرزمین فلسطین برپانمایند

وزیري كه درعلم . دانشمنداردشیرست دراین دوران امپراطوري پارس یكپارچگي، اقتداروسربلندي خودرامدیون وزیرخردمند و        
به همراه  ]  هـامـان[آوازه  .  وخرد، مردمداري وپایبندي به شیوه نیاكان خویش وآئین خدایان خردگراي پارس، شهره آفاق است                      

وردیده /وده فرزندبرومندش ، نه تنهادرمیان پارسیان پیچیده بلكه مرزهاي امپراطوري را درن ـ                        ]  زرش   [  همسرخردمندش   
 .این شهرت وآوازه بلندبراعتبار واقتدارامپراطـوري پارس درمیان جهانیان مي افزاید. نقاط جهان رسیده است وباقصا

بــاشندگان امپراطوري پهناورپارس بادیده احترام به هامان مینگرند واورابزرگترین حامي وپشتیبان خویش دربرابرستمگران                        
 دردل مردم وبویژه برزگران وپیشه وران جاي داردكه حتي درپاره اي                 مهرومحبت وي آنچنان   .وزرپرستان روي زمین میدانند    

مردم به نیكي میدانندكه كارگزارستمگر      .  مواردبرستم كـــارگزاران ونمایندگان حكومت پــارس چشم میپوشند وبرآنان نمیشورند           
م وي خبردارنشده ودادخواهي     ومأمورجمع آوري مالیات بیدادگرتازماني برمسندقدرت ومركب تاراج سوارست كه هامان ازست               

 .خبربیدادرابوي نرسانیده است 
] وشتي  [  شخصیت دیگري كه پس ازهامان برقلبهافرمانروائي میكندودرمیان مردم جایگاهي ویژه دارد، ملكه سرزمین پارس                      

 پارس میدانندكه    پارسیان، بویژه زنان خردمندودانش اندوخته این سرزمین، وشتي رافرشته اي ازسلاله پاكان ونیكان                        .  است   
دراین روزگارسخت وآشفته به هیئت انساني درآمده است تابعنوان ملكه وهمسرپادشاه ، وي راازگم كردن جاده حقیقت                                             

روزهادرحالیكه پادشاه عیاش پارس سرگرم . بازداردوازگرفتارآمدن پادشاه درچنگال اهرمن بدكنشت ومردم ستیز جلوگیري نماید
رباریان وبزرگان قوم پارس وماداست، ملكه وشتي بدردهاي مردمیكه دراین دوران گرفتارستم                       باده پیمائي وعیش ونوش باد        

وجوربیحدوحساب خراجگزاران ومأموران جمع آوري مالیات هستند، رسیدگي میكندوچون یاوري مهربان به درددلهاي آنان                          
 .گوش فرامیدهد ومشكلشان رامیگشاید

بل وشوش مقدرات امپراطوري پارس رادردست گرفته اند ودرباریان حكومت پارس             دراستخرچنین شایعه بودكه رهبران یهودبا     
، دست دردست این دشمنان مردم ، درصددتوطئه اي هستندتاپادشاه رانسبت به هامان ووشتي بدبین نمایندزیرااین دوتن راسدراه                    

چراكه شوش مركز     .  خر، بلكه درشوش       بـایدمنتظرحوادثي شوم وناگواربود، امانه دراست        .  غارتگري وزراندوزي خودمیدانند    
 .توطئه هاست وعمده قواي اهریمن درآنجابكمین نشسته است

همراه وهمگام بااولین شعاع نـورقدم           .  گردونه زرنگارخورشیدازپشت كوههاي خاورپدیدارمیشودوجهان رابزیورنورمیآراید           
 شهري كه آرزوي دیدنش براي مابي شباهت بیك           پس ازروزههاوهفته هاراهپیمائي وانتظار، اكنون     .  درمحدوده شوش میگذاریم   

آیامیشودباوركرد؟ حصارتـودرتوي بیشه هاي نیشكرراپشت سرگذاشته         .  روٍیاي دست نیافتني ومحال نبوده ، درمیدان دیدماست           
بوي .  وقدم به محوطه اي میگذاریم كه بوسیله انواع واقسام درختان میوه وبوته هاي گلهاي گوناگون خوش بوپوشیده شده است                        

پرندگان زیبا وخوش الحان ازشاخه اي به شاخه          .  روان رابوجدمیآورد /و/گلهاي رنگارنگ ومیوه هاي گوناگون شامه رامینوازد         
برروي سطح آب هاي زلال نهرها وكانالهائي كه درمیان                 .  دیگرمي پرندوباآوازهاي دل انگیزخودهوش ازسرانسان میربایند          

اباپرهاي رنگي بــه شنامشغولند وباحركات آرام وموزون خودرهگذران خسته رابه                       باغهاكشیده شده اند، مرغابي هاي زیب            
كاخ سلطنتي شوش اكنون درمیدان دیدماست ومامشتاقانرارابسوي        .براستي كه گام بــه بهشت بــرین گذاشته ایم          .  تماشاوامیدارند  

 ازعاج تراشیده شده اند، برسینه آسمان صاف           كاخ دروسط شهر سربرافراشته وباستونهاي بلندمرمـرینش كه گوئي          .خودمیخواند
نخل هاي زینتي اي كه محوطه اطراف         .  وشفاف خــوزستان كه دراین فصل جلوه اي خاص وفراموش نشدني دارد، كله میساید                 
 .كاخ رااحاطه نموده اندمنظره اي زیباوباورنكردني رادرپیش دیدگانمان تصویرمیكنند

میگذاریم وچون زائراني مشتاق كه بسوي معبدخدایان خویش میشتابندگام به دروازه                      تاكستانهاي سلطنتي راباشتاب پشت سر        
دروازه استخر، دروازه پارت،      .  شوش داراي دروازه هاي مختلفیست كه هـــــریك به اسمي نامیده میشوند                    .  استخـرمي نهیم     

 .دروازه اكباتان، دروازه سارد، دروازه بابل وغیره 
، شهرپرجوش وخروش است ومردم        /است وازبرافروخته شدن چراغ خورشیدزمان زیادي نمیگذرد           بااینكه روزتازه آغازشده       

بي توجهي مردم نسبت بكاروان كوچك ما، حكایت ازآن داردكه رفت وآمدكاروان هاي بـزرگ به                        .درخیابانهاي شهردرحركتند 
تاكنون .  بازاري شلوغ وپرازدحام       .  یم   براي رسیدن بكاخ باید ازمیان بازارشهربگذر          .  شوش امریست عادي وپیش پاافتاده            

فروشندگاني كه ازگوشه وكنارجهان آمــده انددرحال خریدوفروش ومعاوضه           .  بازاري چنین بزرگ وشلوغ بچشم خودندیده ایم           
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فروشندگاني ازهند، بابل، مصر، فینیقي، حبشه ، یونان ودیگرشهرهاي بزرگ پارس وجهان كه باكالاهاي                  .  كالاهاي خودهستند   
 .گارنگ ومتنوع بررونق بازارافزوده اندرن

نماي بیروني كاخ     .  بازحمت فراوان ازمیان بازارمیگذریم وبمیدان بزرگي میرسیم كه جلوي كاخ سلطنتي شوش قراردارد                              
بدون شك طراحان ومعماران هردوكاخ یـكي بوده اند،                  .  بدون ذره اي تفاوت ودوگانگي             .  همانست كه دراستخردیده ایم           

 . مختلف كاخهاتقریبابطورهمزمان ساخته شده اندزیراقسمتهاي
بااین تفاوت  .  كاخ سلطنتي شوش نیزچون كاخ استخر، بالاترازسطح زمین وبرروي سنگهائي عظیم وخوشتراش بناگردیده است                  

براي ورودبه محوطه كاخ     .  كه دراستخركاخ رادردامنه كوهي صخره اي بنانموده اندودرشوش برسینه دشتي وسیع وگسترده                     
فاصله پله هاكه باسنگهائي همشكل ویك      .  بایدازپلكاني عریض وزیباگذشت كه ازسنگهاي خــارائــي سیاه رنگ ساخته شده است              
سرستونهاي عظیم كاخ كه ازسنگهاي        .  اندازه ساخته شده است بحدیست كه یك سواركاربراحتي میتواندازآنهابالا وپائین برود                   

اي دوسرزیبائي هستندكه پشت بپشت یكدیگرداده اندوازدوسوي باچشمان سنگي جهان                   یكپارچه تراشیده شده اند، بشكل گـاوه          
برروي سرستونهاچوبهاي قطوري تعبیه شده كه ازجنگلهاي سلطنتي وازراههائي دورو درازبه شوش آورده شده اند     .  رامینگرند  

 .ش آفتاب وباران وتگرگ محافظت مي نمایدسقف كاخ كاملا باچوبهاي محكم وبادوام جنگلي پوشانیده شده وكاخ رادربرابرتاب. 
هرتالارداراي چهاردرورودي خروجي بصورت        .  تالارهاي آپاداناوصدستون بافاصله اي اندك ، دركناریكدیگربناگردیده اند                  

درهاي كاخ ازچوبهاي ساج وصندل ساخته شده وبادستان تـواناي هنرمندان ایــراني،                      .  شمالي ـ جنوبي وشرقي ـ غربیست              
برروي درها تصاویــري ازپرندگان وگلهاي        .  ي، مصري، بابلي، هندي ودیگرنقاط امپراطوري پارس پرداخته شده اند                    یونـان

سربــازان وپـاسداران گاردجاویدان كه    .  رُزكه موردعلاقه پارسیان است بدقت خراطي شده وبه آنهاجلوه اي زیباوتماشائي میدهد              
هي وتشكیل گردید، بـا لباسهاي یك شكل وزیبا، موهاي پرپشت وریش هاي انبوه                     براي اولین باربفرمان داریوش اول سازماند         

این سربــازان وپـاسداران كه همه ازسرزمین پارس، یعني سرزمیني          .  برفرازبرجهاوباروهاي كاخ به نگهباني ودیدباني مشغولند      
محوطه كاخ زیرنظردارندوچون مردمك چشم كه پادشاهان هخامنشي ازآن برخاسته اند، مي باشند، بدقت رفت وآمددیگران را در         

 .آنان لباسهائي بلندبرتن، شمشیري بركمر وسپرونیزه اي بلنددردست دارند. ازپادشاه محافظت مینمایند 
صلح بایونان ، قدیمي ترین وسرسختترین دشمن قدرتمندامپراطوري پارس این آرامش                 .  شوش دوران آرامش خودرامیگذراند        

درسایه این صلح وصفاوآرامش ،       .  ررابــراي شوش ودیگرشهرهاي پــارس به ارمغان آورده است             وزندگي بدون دغدغه خاط     
یونانیان . بازرگانان وصنعتگران ایران ویونــان براحتي بكشورهاي یكدیگــرمسافرت میكنند وبــه كسب وكار وتجارت میپردازند     

 .كه كسي برایشان دردسر ومزاحمتي فراهم آوردبسیاري درشهرهاي شوش، سارد، بابل واستخربه كارمشغولندبدون آن
كرانیكه از راه تجارت یاغارت مردم بدست            /پولهاوثروتهاي افسانه اي وبي     .  شوش زیبا مركز قدرت، ثــروت وتوطئه است              

 .میآیددرشوش خودرابه نمایش میگذارد 
پله هاكه ازسنگ خاراتراشیده     .  تاعریض گذشت    براي ورودبه تالارآپادانا، بایدازپلكاني زیباونسب      .  اكنون درمحوطه كاخ هستیم       

بردیواره كنارپلكان تصاویري ازنمایندگان ملل مختلف ساكن                      .  شده است بافاصله هائي كم برروي یكدیگر قراردارند                         
 . درامپراطوري پهناورپارس بالباسهاي محلي حجاري شده وماهرانه صیقل داده شده اند 

. باآغازفصل بهارست به پادشاه پارس تقدیم نمایند       /دست دارندتابه مناسبت نوروزكه مصادف    این نمایندگان هــركدام هــدیه اي در      
 .حاشیه تابلوهاباتصاویرگل رُزوعلامت صلیب شكسته كه نشانه گردونه زرین مهرست تزئین یافته است 

ودرهاي تالارپرده هــائي     جلوي پنجره ها    .  دوطرف دربهاي ورودي تالار دوسربازپارسي به نگهباني وپاسداري ایستاده اند                     
پرده هاتوسط ریسمانهاي سفید وارغواني كه ازمیان حـلقه هاي نقره اي             .  زربفت وضخیم بــازمینه هاي سفید وآبي آویزان است           

مشعل .  برروي میخ هانقشي ازگل رُزحك شده است         .  ردشده اندبه میخ هاي طلائي اي كه دردیوارتعبیه شده اندمتصل میشونــد               
 . تالاركه بادقت بطرفین ستونهاي سنگي نصب گردیده اندبدلیل درخشش خورشیدجهانتاب خاموشندهاي زرین

كف تالارباسنگریزه هاي   .  عطرعودوكندروكافوركه درآتشدانهاي زرین وسیمین میسوزندفضاي تالاررامعطروخوش بونموده اند         
ویربزرگ حجاري شده فروهري كه بالهاي خویش دربالاي تالار، زیرتص. مـرمـر، صدف ومرواریدوفیروزه فرش گردیده است     

تخت باسنگهاي زیباوگرانبهائي    .  راگسترده وفره ایزدي رادردست دارد، تخت بــزرگ مرصعي برپایه هائي ازعاج قراردارد                    
 .چون عقیق سرخ، یاقوت زردوكبودوسرخ، زبرجد، یشم، زمُرد، طلاونقره بااستادي وبـه نحوي تحسین برانگیزتزئین شده است        

شكوه وجلال خیره كننده تخت نشاندهنده هنرخلاقه هنرمندان وصنعتگرانیست كه درسرزمیني وسیع وپهناوربنام امپراطوري                         
 .پارس زندگي میكنند

اولباسي ارغواني برتن وتاجي مرصع       .  برتخت لمیده است      /اردشیردوم، پادشاه امپراطوري پارس باجلال وجبروتي خدایگونه           
پشت .  سبك پارسیان آرایش نموده وجامي زرین بشكل بُز بالداردردست دارد                 /رپشت وبلندش رابه    ریش وموهاي پ    .  برسردارد

جواني .  اولي چتري زرنگار ودومي بادبزني زرین دردست دارد                  .  سرپادشاه دوسربازبلندبالاوقوي هیكل پارسي ایستاده اند          
ز وخوش دوخت درنزدیكي تخت پادشاه برپاي ایستاده           زیباروي وباریك اندام كه هنوزسبزه برپشت لبانش ندمیده ، بالبـاسي سب                

اوكه ساقي مخصوص اردشیراست ، تنگي زرین دردست داردوبااشاره وي شراب سرخ فام خسرواني رادرجامش                               .  است   
كمي پائین تــرازتخت پادشاه ، درسمت راست ، هامان وزیرمقتدرودانشمند دربارپارس بركرسي صدارت تكیه زده                            .  میریزد
ش ووقارهرچه تمامتردرحالیكه باسرانگشت خودریش سفید وانبوهش رانوازش میكندتالاررامینگردودیگران                                           وبـاآرام

 .رازیرنظردارد
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درسمت چپ ودرمرتبه پائین ترازمقام صدارت، هفت مشاورپادشاه كه جملگي ازمقامات عالي رتبه پارس وماد وریش سفیدان                        
آنــان به ترتیب سن وموقعیت هاي سیاسي ـ اجتماعي             .  ارخودنشسته اند هفت قبیله حكومتگرپارس هستند، بـركرسي هاي زرنگ         

مموكان كه مسن ترین عضوهیئت مشاوران است، یكي            ].  مموكان، كرشنا، شیتار، ادماتا، ترشیش، مرس ومرسنا          :[  عبارتنداز
ندان امپراطوري پارس روابط    ازثروتمندترین وبانفوذترین افرادجامعه پارس است و بابیشتررهبران وپیشوایان قوم یهود وثروتم             

 .تنگاتنگ وحسنه اي دارد
منشیان ودبیران دربارپارس كه فرامین پادشاه رابزبانهاي مختلف اقوام ساكن درمحدوده امپراطوري مینویسند، یاوقایع مهم                               

. شیردارندتاریخي رابه ثبت میرسانند، كمي دورترازمرتبه مشاوران شاه ، پشت میزهـاي خودنشسته اندوگوش بفرمان ارد                                
درمیانه .سپهبدان، فرماندهان وامیران سپاه پــارس به ترتیب درجه نظامي، به شكل نیم دایــره درردیف هـاي بعدي قرار دارند                          

اوعبائي بلندبرتن وكـلاه كوچكي كه به زحمت كله           .  تالاروروبروي تخت پادشاه، جواني لاغراندام ونحیف برپاي ایستاده است               
 .صورت لاغر واستخواني وي راریشي بلندوكم پشت پوشانیده است. رداردسرش رامیپوشاند، برس

براساس شایعات موجودكه برسرزبانهاست، عده اي ازیهودیان ساكن شوش وبابل قصدبازگشت بسرزمین یهودا واورشلیم                                 
اینك ازاردشیرپادشاه .  اند  آنان ازمدتي قبل اموال ودارائي خودرافروخته وبه طلاونقره كه حملش آسانترست تبدیل نموده              .  رادارند

 .پارس تقاضادارند تاآنان رادرراه رسیدن باورشلیم ویهودایاري رساند
براساس آمارهاوگزارشهاي موجود، جمعیت یهودي ساكن درشهرهاي بزرگ پارس، بویژه شوش وبابل درحدودچهل                                           

تعدادكمتري .   افسانه اي دست یافته اند          این یهودیان دراین شهرها به بازرگاني وتجارت مشغولندوبه ثروتهائي                 .  هزارنفرست
نفوذآنان دركارها ومشاغل دولتي ازاواخر حكومت        .  ازآنان بكارهاي دیواني اشتغال دارندوبجمع آوري خراج ومالیات مشغولند            

سقوط بابل بدست كورش كبیر ، سبب شدتااین قوم ازاسارتي هفتادساله نجات                  .  اردشیراول آغازگردید وبسرعت افزایش یافت         
اكنون كه قدرتهاي بزرگي چون آشوروبابل كه دشمنان قسم خورده قوم                          .  یابندودرشهرهاي بزرگ پارس سكونت گزینند              

یهودبودندازصفحه جغرافیائي جهان محوگردیده وسرزمینهایشان بتصرف امپراطوري پارس درآمده است ، عــده اي ازیهودیان                   
رگردندوحكومت تحت الحمایه یهودراتشكیل دهندوبرمردمان آن سامان فرمان          برآن شده انـدتاباحمایت شاه اردشیر، به اورشلیم ب          

مشاورهـاي پادشاه كه .  یهودیان دردرباراردشیر ازحمایت وپشتیباني گسترده وهمه جانبه اي برخوردارند         .  روائي وحكومت كنند    
 درمیآیند، بزرگترین تكیه گاه       وي بحركت /زیرنفوذمموكان قراردارندوچون عروسكهاي خیمه شب بازي بـاسرانگشتان مرموز            

رهبران وپیشوایان قوم یهودتــلاش میورزندتابااستفاده ازاین فرصت طلائي به تمام              .  رهبـران وپیشوایان یهــودمحسوب میشوند     
خواسته هاي خویش جامه عمل بپوشانند وعلاوه برتشكیل دولت یهود، پیش ازمرگ مموكان، دربارپارس رادرقبضه قدرت                               

 .خوددرآورند
او تلاش میكند    .  هامان وزیرخردمند واندیشمندپارسیان درنقطه مقابل مموكان ودیگرهمدستان توطئه گروزرپرستش قراردارد                 

تابیاري دانش ومعلوماتي كه دردوران زندگي پربارخویش اندوخته ونفوذي كه برروي پادشاه دارد، ازتوطئه دشمنان پارس پرده                 
وي باریخت وپاشهاوبذل وبخششهاي شاه ازمحل گنج شاهي مخالفت           .  شان مانع ایجادكند  برداردودرراه اجراي نقشه هاي اهریمنی     

 .میورزدوباتمام توان سعي میكندتاحدالامكان ازغارت وچپاول خزانه كه آنرامتعلق به همه باشندگان كشورمیداندجلوگیري نماید
برشانه هــاي عریان وبرهنه مــردمان محروم            هامان بارهابه شاه اندرزداده است كه پایه هاي تخت شاهان وفرمانروایان                            

این مردمانندكه بارنج خویش برگنج پادشاهـان مي افزایندوباخون دل خودسفره دیگران              /بگفته وي .  وزحمتكش استوارشده است     
نج آنان  حال كه رونق ملك ازكاروزحمت مردمانست، پادشاهان نباید برآنان ستم روادارند وحاصل ر                .  رامیآرایندورنگین میكنند    

زیرا اگرچنین شودحكومت دیري نپاید ودرمدت زماني كوتاه كشوري آبادوپررونق به بیغوله اي ویران وخراب                          .  رابرباددهند
هامان /اردشیرباتمام قدرت طلبي بیخردانه خویش، نیك میداندكه           .  مبدل میشودكه تنهادرندگان ووحوش درآن مأواخواهندگزید             

ودش بــه انسانهاي راستین عشق میورزدودرزندگي خودهدفي جزبهروزي وسربلندي مردمان   خردمندیست فرزانه كه بــاهمه وج    
اوبیشترپاي بندمباني واصول     .  این پـیرآتش پـرست نه درفكرثروت اندوزي ونـه دراندیشه زندگي مرفه واشرافیست                         .  ندارد

 . استبشردوستانه ایست كه ازنیاكان وپدران اندیشه ورز وانساندوست خودبه ارث برده
اردشیر كه مشاوران وبزرگان دربارخویش رابمنظوررایزني وتصمیم گیري درباره مهاجرت جمعي ازیهودیان به                                                    

سپس قهقهه  .  حضورپذیرفته است ، جام شرابش راسركشید وبااشاره سرازساقي چابك دست خواست تـادگرباره جامش را پركند                  
 :اي مستانه زدوازجوان لاغراندام پرسید

 اي تابه سرزمین یهودابرگردي؟ــ برآن شده 
 :جوان تعظیمي كرد، اماقبل ازآنكه دهان بگشاید وسخني بگوید، مموكان پاسخ داد

همانطــوركه قبلا به شرف عرض         /.  ــ فدایت گردم ، سرگذشت غمباراین قوم درطول تاریخ آهن سردرامیگدازدوآب میكند                       
زنقاط خوش آب وهواوسرسبز زمینست ازدوران حمله سفاكانه               امپراطورپارس رسید، سرزمین یهوداومركزآن اورشلیم كه ا             

خانه .  نبوكدنصر پادشاه خونخواروجنایتكاربابل بآن سامان تاكنون، بدون سرپرست باقیمانده وكمــاكــان ویرانه ومخروبه است                    
ه شدوبه تلي       خداي یهـودكه خداي آسمانهاست ، درآن حمله ویورش راهزنانه توسط آن جنایتكاربُت پرست بآتش كشید                                          

. آن خانه مقدس كه جایگاه قربانیست تـاكنون به همان صورت برجاي مانده واحتیاج بتعمیرومرمت دارد                   .  ازخاكسترمبدل گردید 
حال كه عدالت ودادگستري پادشاه جوانبخت چون دریائي خروشان سراسرامپراطوري پهناور پارس راسیراب مینمایدونه                                  

مندمیگردند، ماریش سفیدان وروٍساي قبایل هفتگانه پارس ومادازذات اقدس                      / نیزازآن بهره     تنهاانسانها بلكه درندگان بیابان        
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شهریاري استدعاداریم این قوم محروم ورنج كشیده راموردلطف ومرحمت ملوكانه قراردهدوبادستاني پرودلهائي شاد بسوي                           
 .سـرزمین هاي یهوداواورشلیم روان سازد
 :رگشت ودرادامه گفتمموكان بطرف دیگرمشاوران پادشاه ب

ــ این قوم، پس ازهفتادسال زندگي سراسررنج دراسارت بابلیان بُت پرست ، بدست تواناي كورش كبیربنیان گذارامپراطوري                           
زوال ناپذیرپارس وباایثارگریهاي سپاهیان نجات دهنده پارس رهائي یافتند وپس ازرهائي ازاسارت وبند بابلیان دراین سرزمین                      

ازآن تاریخ تاكنون درآرزوي بازگشت به سرزمین مادري خودپروانه                                  .  زندگي خویش ادامه دادند            سكونت گزیدندوب    
رنج وحرمان این قوم مهجورپایان بخشد             /مابراین باوریم كه اگرپادشاه بزرگ پارس به               .  وارمیسوزندوچون شمع میگدازند     

. وخدایشان تاجاودان همراه پادشاه خواهدبود        وفرماني دایربرتعمیرومرمت خانه خداي یهودصادرفرماید، دعاي خیراین مردم                 
 .ماشك نداریم كه برا ثراین دعاهاي خیركه ازقلبهائي پاك وبي آلایش برمیخیزد، زندگاني پادشاه دراز وسعادتبارترخواهدشد

اردشیرجرعه . هامان كه بـدقت به سخنان مموكان ، این پیرمرددغلبازوحیله گرگوش میداد، لبـخندي زدومتعجبانه سرش راتكانداد 
 :ریش وسبیلش راباپشت دست پاك كرد وتبسم كنان ازهامان پرسید. اي شراب نوشید 

 ــ چه امري باعث خنده وزیردربارپارسیان شده است؟
 :هامان تبسم كنان جواب داد

فن وگندبمشام   خنده من درپیشگاه شماازآن جهتست كه میبینم وقتي پاي منافع بمیان میآیدوبوي زراین خـداي متع                              !  ــ پادشاها  
میرسد، بزرگان وریش سفیدان یك قوم ، چگونه زبان میگشایند ودرحضور پادشاه خـویش چه دروغهائي ازسینه مجروح تاریخ                       

اماكساني كه آگاهانه ودانسته تلاش      .  اینان غافلندكه كساني كه ناآگاهانه حقیقت راوارونه جلوه میدهند، گناهكارند            .  بیرون میكشند 
خنده من ازاین بابت است كه      .  باودوست داشتني حقیقت رادرزیرپرده اي سیاه وضخیم مخفي نمایند، تبه كارند            میورزندتاچهره زی 

میبینم ومیشنوم كه انسانهابخاطرسكه اي چند ، چسان برخداوندحقیقت دروغ وبهتان میبندندودربرابردیدگان جهانیان به وارونه                        
 باعریان شدن چهره روشن ودلرباي عروس حقیقت ، این زیباترین ودوست            آنان تصورنمیكنندكه .  جلوه دادن حق همت میگمارند    

داشتني ترین عروس جهان هستي ، دروغهاي شـاخدارشان آشكارمیشودوبوي گندآن كه ازلاشه گندیده ومتعفن اهریمن بدكنشت                     
ویش ازاهورامزدامیخواهد  داریوش كبیر،  پادشاه بزرگ پارس درنیایش خ        .  آزاردهنده ترست جهان هستي رامشمئز وبیزارمیكند      

باكمال تأسف میبینیم ومیشنویم كه پاسداران آئین داریوش           .  تاكشورش راازدروغ، خشكسالي وجنگ درامان ومحفوظ نگاه دارد           
غافل ازاینكه بخاطر برزبان رانــدن       .  وهدایتگـران كشورش براحتي دروغ میگویندوبرآن نام دفاع ازحق وعدالت ودادمیگذارند              

ي كه تنها وتنهاخداوندزروزرپرستي راخشنودوراضي میكند،  مهرجنگاور پاسدارآسماني سرزمین پارس رابخشم               چنین دروغهائ 
بي توجهي وآزردگي آن ایزدبخشاینده             .  میآورندوآن ایزدمهربان رابرآن میدارندتاحمایتش راازسرزمین پارس دریغ بدارد                      

 .مان رودكه ازصدهاسال پیش تاكنون برقوم یهودرفته ومیرودودیگرایزدان راستي، باعث خواهدشد تادرنهایت برماپارسیان ه
 :هامان درادامه گفت. اردشیربااشاره دست اورابسكوت واداشت . مموكان درصددجوابگوئي واعتراض برآمد

 ــ علاقه ام به پادشاه، سرزمین باستاني پارس این خاستگاه نـــــور ومردم حق پرست وراست اندیش آن ، سبب میشودتاچنین                                
سخناني كه برزبان خواهم آورد نه تنهاهیچگونه منافعي            .  گستاخانه سخن بگویم ودرحضورپادشاه پرده ازروي حقایق بردارم               

اگرچنین انگیزه هاي والاوارزشمندي        .  براي من دربرنخواهدداشت، بلكه زندگي خودوخانواده ام راباخطرمواجه خواهدكرد                   
ي خودمیاندیشیدم، بدون شك زبان دركام میكشیدم وبادیگران همصداوهم                  وجودنداشت ومن نیزچون دیگران به منافع شخص              

كه همگان رافریفته وازخودبیخودنموده است بیشتروبیشترلذت ببرم        /آوامیشدم تابراندوخته هاي خودبیفزایم واززندگي حیواني اي        
پیروزي نــوربرتیرگي وخردبرجهل   چراچنین نمیكنم وبادفاع ازعروس حقیقت، هرگونه خطري رابجان میخرم؟ براي اینكه به                .  

وناداني ایمان دارم وبه نیكي میدانم كه برگستره گیتي سرانجام پیروزي ازآن نورست وتیرگي وجهل سرنوشتي جزرسوائي                                 
 .من براین باورم بدانسان كه نیاكان وپدران خردمند، دانش پژوه وعدالتخواهم معتقدبودند. وسرنگوني درژرفناي دوزخ ندارند 

ن وهمه راست اندیشان گیتي، دورنیست آن لحظه باشكوه وفرخنده اي كه نوربرتاریكي وراستي بركـــــژي وكژاندیشي                         بباورم
حركت .  آنگاه سپاه دروغ گویان ،  این پاسداران زشتي وپلشتي تارومارمیشوندوبتیرگــي دوزخ پناه میبرند                                     .  پیروزگردد

چون .  نه حركتي قهقرائي وواپسگرایانه       .  ر، حركتي بالنده وتكاملیست       وسیرجهاني كه مادرآن زیست میكنیم ، چون حركت نو            
زیراحركت نوربعنوان هستي بخش كائنات، حركتي آگاهانه،              .  جهان سیرتكاملي دارد، درنهایت پیروزي وظفرازآن نورست              

وروظلمت ازآغازآفرینش پیكارومبارزه ن. برعكس حركت ظلمت كه حركتیست ناآگاهانه، كوروباطل . آزادانه وخردگرایانه است 
درآن روزفرخنده، باپیروزي سپاه نوربرنیروهاي ظلمت، همه        .  جهان شروع شده ودرنهایت باپیروزي كامل نوربه پایان میرسد            

 .كژاندیشان، جهل پرستان ودروغگویان نابودخواهندشدوپابپاي اهریمن بدكنشت بدوزخ ، جایگاه ابدي جهل خواهندرفت
اي ازجهل ودروغ      /چون نشانه  .  سمانها، زمین این خاستگاه بشررابه بهشت برین مبدل خواهدكرد                     فروددگرباره ایزدمهرازآ  

اندوخته زرپرستان وثروتهاي نهفته دردل زمین به صورتي یــكسان بین كسان تقسیم                                 .  ودروغگویان برجاي نخواهدماند      
درآن .   آرامش وآسایش مینماید               خواهدشدوبشربراي نخستین باردردامن زمین ،  این مادركهنسال وسپیدموي احساس                               

روززرپرستان وثروت اندوزان درجایگاه ابدي وجاوداني خویش یعني دوزخ حسرت خواهندخوردوازچشمان حریص وسیري                    
 .ناپذیرشان خون خواهندبارید

روزنه هاي  .  ندنه باین دلیل كه چشم حقیقت بین ندارندیاازآغاززندگي نداشته ا                .  اینست آن حقیقتي كه زراندوزان ازآن غافلند             
بیماري .  دیداین افراد بمرورزمان دربرابردرخشش طلاكورشده ودردرازمدت به بیماري سیري ناپذیرزراندوزي مبتلاشده اند                    
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مرگي كه پاسداران وسربازان جان بركف        .  ایكه علاج ناپذیرست وتنهامرگ میتواندگریبانشان راازچنگال مخوف آن نجات دهد             
 .نوربه آنان هدیه خواهندكرد

 :مموكان طاقت نیاوردوبدون اجازه پادشاه به میان معركه پرید وباعصبانیت گفت 
ــ دلسوزي وترحم درحق عده اي بیچاره كه بقول وزیرصدهاسال رادراسارت وآوارگي بسربرده ودرهمه دورانهاآبي براحتي                          

 ننوشیده اند، احتیاج به این همه فلسفه بافي دارد؟
 : به اردشیرانداخت ودرادامه گفت نگاهي . هامان بروي خودنیاورد

ــ برعهده پاسداران وسربازان نورستكه درهمه لحظات زندگي، باهشیاري كامل برعلیه دروغ وافترا، ظلم وبیدادیغماگري                                  
غفلت وسهل انگاري دراین           .  وچپاول مبارزه نمایندواجازه حركت، رشدونمووخودنمائي باین پدیده هاي اهریمني ندهند                              

سكوت وسازش دربرابردروغگویان وشب پرستان كه دل به             .قبي وخیم وغیرقابل جبران درپي خواهدداشت             پیكارمقدس، عوا  
 .تیرگیهاسپرده اند، نه تنهاستم وجوربرخودكه برتمامي نیروهاي آگاه وخردگراي جهانست

ابرنیروهاي پاسدارظلمت بدانسان كه نورباتیرگي وظلمت سرآشتي وهمزیستي وسازش ندارد،  پسشقراولان سپاه نورنیزنبایددربر        
خیانت ماسبب   .  وپلیدي كوتاه بیایندوتن بسازش بدهند، هرگونه سازش وغفلتي ازناحیه ما، خیانت بنور وسپاه نورست                                         

میشودتاظلمت وجهل، دروغ وناراستي، بهره كشي وزراندوزي مدت زماني بیشتربه زندگاني عفن وسراسرننگ خودادامه                               
اهورامزدا، این سرزمین راازدروغ، خشكسالي وجنگ درامان            .  ماراچندروزي بیشتربیالایند دهندوسیاره زیبا ودوست داشتني        

 .دارد
به مشاوران خودوامیران دربارپارس كه ساكت وآرام برجاي         .  اردشیرجام شرابش راسركشیدوبساقي فرمان دادتاجامش راپركند         

لبخندي .  م خورده برخـــودمیپیچد وآرام وقرارندارد        مموكان رادیدكه چون ماري زخ        .  خودنشسته وماتم گرفته بودندنگاه كرد         
 :زدوباصدائي بلند كه درفضاي بازتالارپیچید،  ازوي پرسید

 ــ شماقصدپاسخگوئي به سخنان هامان راندارید؟
 :مموكان حیله گرانه جواب داد

نون، ازهیچ زبـاني چنین كلمات        ــ فدایت گردم، چه بایدگفت؟ خداي راگواه میگیرم كه ازدوران سلطنت پــرافتخارپدرتان تاك                        
هامان درحضورپادشاه ودركاخ پادشاهان پارس، یعني جائیكه                 .  وجملات توهین آمیزي نسبت بخودودیگران نشنیده بودم                    

مركزقدرت واقتدار پارسیانست، نمایندگان هفت  قبیله پارس ومادرابدروغگوئي وزراندوزي متهم میكند ومدعي میشودكه                                 
اوماراتباه كنندگان امپراطوري پارس میخواندومدعي           .  ه به ثمررسیدن اهداف اهرمن گام برمیدارند                   مشاوران پادشاه دررا     

میشودكه بادشمنان مردم وسرزمین پارس همدست شده ایم تادست غارتگران رادرچپاول مردم آزادبگذاریم وازاین طریق                                   
 درچنین فضاوجوي چه میشودگفت ؟. برثروت ودارائي خویش بیفزائیم 

 :یركه میدانست هامان بدون دلیل سخن نمیگوید،  باصدائي بلندخنده راسردادوگفت اردش
ــ درمركز قدرت پارسیان ودرپیشگاه ماكه پادشاه امپراطوري پارس هستیم ، آزادید تاباتهامات هامان پاسخ بدهید وازوي                                      

مانیزدراین میان بنابوظیفه    .  انت قرارندهد    بخواهیدتاسخناني بدون دلیل وبرهان برزبان نراندوبزرگان پارس رامورداتهام واه                
 .خودداوري خواهیم كرد
 :مموكان زیركانه گفت 

علت عداوت ودشمني       /من میخواهم بدانم      .  ــ یهودیان چون دیگرباشندگان امپراطوري پارس حق حیات وزندگي دارند                                
ي بسرمیبرند، حق داردباقوم وملتي خاص       وزیردربارپارس باآنان چیست ؟ آیاوزیریك كشورپهناور كه درآن ملیت هاي گوناگون              

 خصومت بورزد؟
اردشیرازهامان خواست تادلیل مخالفت ودشمني خودبایهودیان رابیان كنـدوتوضیح بدهدكه چرابزرگان پارس و مادرابه همكاري                

 :بادشمنان پارس متهم مي نماید؟ هامان نفس عمیقي كشیدوگفت
ه هیچ موجودي برروي كره زمین كینه ودشمني نمیورزد،  مگرآن دسته موجودات                 به نیكي آگاهیدكه هامان نسبت ب       !  ــ پادشاها 

همانطوركه عرض كردم ، چهره آفتاب حقیقت رانمیتوان باتكه           .  وانسانهائیكه درخدمت اهریمنندوبرروي زمین بتباهي مشغولند         
وقوف /و/همگان میدانند. پنهان ومخفي بماند   اي ابریاپارچه پوشانیدومانعي ایجادكردتاچهره این عروس زیباابدالدهرازدیدمردمان         

بویژه ستم وبیدادي كه ازجانب پادشاهان وفرمانروایان نسبت           .  كامل دارندكه ظــلم وستم درهیچ جامعه اي ابدي وپایدار نمیماند             
یان ستمگر  حال چراعــده اي ازگذشته وتاریخ دیگرملل جهان وسرنوشت پادشاهان وفرمانروا               .  بــه مردم جامعه اعمال میشود       

پندنمیگیرند وهمچنان به ظلم وبیدادخودادامـــه میدهند، مشكل خودشان است آنان باحماقت وجهل روزافزون باستقبال خروش                          
بابل كه روزگاري عروس شهرهاي جهان بودوبرسراسرگیتي فخرمیفروخت، بدون ذره اي مقاومت وپایداري                  .  مردمان میروند 

چرا؟ چون پادشاهان بابل ازطریق عدل ودادخارج شدندوبرمردم بابل ستم                        .  نودرآمدسقوط كردودربرابرسپاهیان پارس بزا        
غرورونخوتي كه پادشاهان بابل بمردم محروم میفروختند،         .  ستم پادشاهان بابل ، جامعه بابل رابفسادوتباهي كشانید          .  رواداشتند  

. ژرف تر گردید       /و/كه هرروزعمیق تر    /ره اي  د.  باعث گردیدتابین پادشاه ومردم دره اي عمیق وهول انگیز دهان بگشاید                       
ودرنهایت كاربدانجا رسیدكه مردم به جان آمده بابل دروازه هاي شهررابرروي سپاهیان پـــارس گشودند وشادي كنان وهلهله                          

دكه آنان  زیرادرآن شرایط ، سپاهیان پارس یعني ارتش دشمن، براي بابلیان فرشتگان نجاتي بودن                    .  گویان به استقبالشان شتافتند     
. درحقیقت مردم بابل مرگ رابرزندگي ترجیح دادند وبین مرگ وزندگي ، مرگ رابرگزیدند            .  راازستم پادشاهان بابل میرهانیدند     
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مگرجنگ بدون خونریزي وكشت وكشتاروغارت          .  نبایدهم میداشتند     .  آنان هیچ اعتمادي بوعده هاي پادشاه پارس نداشتند                   
 وجوددارد؟

چـه كساني آن سرزمین سرسبز وآبادرابویـــراني كشاندند؟  بنابگواهي               .  ورشلیم وسرزمین یهوداست      حال صحبت ازویراني ا     
چه كساني بردگي واسارت رابراي یهودیان بارمغان آوردند؟ بــازهم رهبران وبزرگــان قوم             .  تاریخ، رهبران وبزرگان قوم یهود    

 .یهود
اوندخویش باعث گردید تاخداوند یهــود،                                                فساد وتباهي پادشاهان یهودونافرماني یهودیان ازخد                                                           

مبدل /نبوكــدنصررابرگزیندواورابمنظورسركوبي این قوم نافرمان ، بدان سامان هدایت كندوآن سرزمین آبادرا به ویرانه اي                           
ان ازهمه اینها گذشته، سالهاازآزادي یهـــودیان ازاسارت بابلی                .  نماید وكاخهاي پرعظمت پادشاهانشان رامأواي جغدها كند                 

برجاي /میگذرد، چه كساني باعث شده اندتاسرزمین یهوداوخانه خداي یهودتااین تاریخ آبادنشودوكماكان بصورت ویرانه اي                           
پیشوایان ورهبراني كه درشهرهاي شوش وبابل جاخوش كرده اند، نه                    .  بماند؟ بعقیده من بازهم رهبران وبزرگان قوم یهود               

خداي خویش برنمیدارند، بلكه كمكهاي ادواري پادشاهان پارس رانیزبنفع خویش ضبط          تنهاگامي براي آباداني آن سرزمین وخانه        
آنان كمكهاي دریافتي ازپادشاهان پارس راروزروشن ازدروازه بابل خارج                      .  میكنند وبرثروتهاي افسانه اي خودمیافزایند              

بكارگیرندوبهتر وبیشترشیره جــان مردم     میكنندوچــون شب فرارسدازدروازه ساردبشوش برمیگردانندتادركناراندوخته هاي خود        
خزانه پادشاهان پارس ، به پادشاه وهمه باشندگان امپراطوري پارس تعلق دارد، نه                .  اینست علت مخالفت من      .  محروم رابمكند   

. گنج پادشاه ثروتیست كه ازحاصل رنج وكوشش برزگران وزحمتكشان پارس جمع آوري میشود                          .به یك قوم وقبیله خاص           
نه اینكه توسط دزدان باچراغ وهمدستان سرسپرده                .  ین بایددرراه آباداني كشوروبهبودزندگي مردمان بمصرف برسد                بنابرا

 .داخلیشان به یغمابرودوسرازیركیسه هاي بي ته وپرناشدني عده اي سودجو، دروغ پرداز واهریمن سرشت گردد
 :مموكان لبخندموذیانه اي زد وكرنش كنان گفت 

وي درحضورپادشاه،      .  امان درمقام وزیردربارپارسیان سخنان عجیب وغریبي بــرزبان میراند                                  ــ خداوندگارمن، ه          
نبوكدنصرپادشاه سفاك وبُت پرست بابل رابرگزیده خداي یهودمیخواند وچنین ادعامیكندكه آن جاني خونآشام بفرمان خداي یهود،                   

اگربه همین منوال پیش برویم ،        .  اك وخون كشیده است       قوم برگزیده وي راقتل عام كرده وسرزمین موردعلاقه خداوندرابه خ              
زیرابنابه ادعاي  .  بزودي سپاهیان پارس كه بربابل یــورش بردند وآنرابتصرف خوددرآوردند به سپاهیان اهریمن بدل خواهندشد                

 .هامان بابل سرزمیني مقدسي بوده كه برگزیدكان خداي آسمان رادرپناه خودجاي داده بوده است 
 :هامان نگاهي تمسخرآمیزبه مموكان انداخت وباصدائي رساگفت . ازچشمان اردشیرپرید برق غضب 

ــ براي آنكه سخنان من عجیب وغریب بنظرنرسد وباعث تعجب وحیرت كساني كه دركمال نــاآگــاهي خودرامروج ومبلغ آئین                       
ازكلیه .  بابل استنادكنم واورابشهادت بطلبم           یهودمیدانند، نگردد،  ناچارم به گفته هاي خداي یهوددرباره نبوكدنصرپادشاه                           

مشاوران پادشاه ، دبیران ووقایع نگاران دربارپارس نیزمیخواهم تابامراجعه به كتابخانه هاي شوش، اكباتان، استخروبابل درباره        
زسوي ا.  گفته هاي من بتحقیق وبررسي بپردازندونتیجه تحقیقات وكاوش بیغرضانه خودرادراختیارپادشاه قراردهند                                             

دیگرازپادشاه پارس تمنامیكنم تادرباره سخناني كه برزبان میرانم ، ازایـن فردیهودي كه خودراكاهن قوم خویش                                                             
میداندوصددرصد معلوماتي بیشترازمموكـان ودیگرمشاوران پــادشاه دارد، پرسش نمایندتاچهرعروس حقیقت نمایان                                            

كه دیدگان ناتوان خودرابرروي واقعیت هاي جهان فروبسته            /ستگرددوبادرخشش رخساره تابناك آن پري، دروغـگویان زرپر          
 .اند، بیشتررسواشوند

به عظمت وبزرگي خدایان خردمندپارس سوگندمیخورم وآنان رابداوري میخواهم كه اگرگامي ازشاهراه حق وحقیقت بیرون                 /من
خداي یهود،  .  تاجاودان اززیانكاران باشم   بگذارم وكلامي دروغ برزبان برانم، زندگي برمن وهمه اعضا خانواده ام حرام بادو                      

چون ازمن اطاعت ننمودید، من نیزتمام اقوام شمال رابه رهبري نبوكدنصر، پادشاه بابل، كه                  :  [خطاب به یهودیان چنین میگوید     
نابودكنند، اورابراي اینكاربرگزیده ام، گردخواهم آوردتابراین سرزمین وساكنانش ونیز براقوام مجاورهجوم بیاورندوشمارابكلي               

طوري كه بـــراي همیشه انگشت نـماورسواشوید، خوشي وشادي وعروسي راازشمادورخواهم ساخت، نه گندمي درآسیابهاباقي                
سراسراین سرزمین، به ویرانه اي متروك تبدیل خواهدشد، شماواقوام              .  خواهدماندونه روغني براي روشن كردن چراغ خانه             

 .]شاه بابل رابندگي وخدمت خواهیدكردمجاورشما، براي مدت هفتادسال، پاد
 :مموكان برافروخته وزوزه كشان ازجاي پریدومعترضانه گفت 

هامان درحضورپادشاه حرفهاي عجیب وغریبي برزبــان میراند؟ نبوكدنصر، آن    /ــ به شرف عرض خاك پاي پادشاه نرسانیدم كه         
 بود، خداوندبابل رادربرابرسپاه پارس كه برآن                        اگرچنین.  آشام وچپاولگربرگزیده خداي یهودنبوده است                     /سفاك خون    

 .تاختندودروازه هایش راگشودندیاري میكرد
جام شرابش  .  اردشیر، بگفته هامان باورداشت ونیك میدانست كه وزیردربارپارس بدروغ متوسل نمیشودوراه خطانمي پیماید                       

 : هامان ومموكان گوش میداد، گفترالاجرعه سركشید وخطاب بآن جوان لاغراندام كه متحیرانه به بحث وجــدل
اگرراست بگوئي ، نه     .  ــ من، اردشیرپادشاه امپراطوري بزرگ پارس، ازتوكاهن قوم یهودمیخواهم تاحقیقت رابرزبان بیاوري                 

. تنهاخانه خداي تودراورشلیم آبادومعمورخواهدشد، بلكه خودنیزازالطاف وتوجهات مابي بهره وبي نصیب نخواهي ماند                                     
غ متوسل شوي وازبیان حقیقت سرباززني، برتوهمان خواهدرفت كه بردشمنان پادشاه وامپراطوري پارس رفته است             امااگربدرو

 نظرت چیست؟ آیاخداوندت درباره نبوكدنصرچنین گفته است ؟. 
 .عاجزانه نگاهي به مموكان انداخت وبااشاره سرگفته هامان راتأئیدكرد.  كاهن برخودلرزیدوبوحشت افتاد
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 : بوجدآمده بود، چون كودكي خُردسال كه شیفته داستاني شیرین ومهیج شده باشد، لبخندي زدوخطاب یه هامان گفتاردشیركه
 ــ ادامه بده ،  خداي یهوددیگرچه میگوید؟

 :هامان باطرافش نگریست وگفت
ازهفت قبیله    ــ چنین معلوم میشودكه رهبران وبزرگان قوم یهود، بریش سفیدترین مشاورپادشاه پارس ورئیس یكي                                                   

آنانكه درپناه حصارهاي مستحكم شوش         .  حكومتگرپارس ومادنیزدروغ گفته اندوحقیقت موضوع راباوي درمیان نگذاشته اند                 
بسرمیبرندواززندگي مرفه وراحتي برخوردارند، نه تنهابادیگران غدرمیورزند بلكه بدوستان وهمفكران خویش نیزدروغ                                  

آنانكه روزوشب بفكرغارت دیگران ازطریق رباخواري وتجارت هستند،                .  میگذارندمیگویندوباآنان نیزسخن راست درمیان ن        
این جماعت درواقع بناباقتضاي طبیعت وذات خودبامموكان                  .  دردوستي نیزهمان شیوه كاسبكارانه ورذیلانه رابكارمیبرند               

وكان مجبورنمیشددربرابرپادشاه پارس، اگرچنین نمیكردند، مم. غدرورزیده اندوچهره واقعي خداي خودرادگرگونه جلوه داده انـد 
پادشاه بابل راكه برگزیده خداي یهوداست، سفاك،  خونآشام، بُت پرست وجنایتكاربنامدودرنهایت برخروشدوفریادبرآوردكه                             

همانطوركه گفتم بابل راستم         .  اگرچنین نبود، خداي یهودبطرفداري ازبابلیان برمیخاست وسپاهیان پارس راتارومارمیكرد                        
شایــددرآینده خـداي   .  بیش نبودند  /اي/پارسیان وسیله  .  هان بابل كه برمردم محروم وبینواي بابل رواداشتند، بزانودرآورد                پادشا

كسي چه میداند؟ اماخداي یهوددرجاي دیگري خطاب به اورشلیم           .  یهودبه مقابله باپارسیان برخیزدوبه آنان اعــلان جنگ بدهــد          
ه بابل راكه شاه شاهان است، ازشمال باسپاهي عظیم وسواران وارابه هاي بیشماربه جنگ                    من نبوكدنصر، پادشا   :[چنین میگوید 

درمقابل .  اوساكنان خاك اصلي توراخواهدكشت وشهررامحاصره كرده دربرابرآن سنگرهاوپشته هاخواهدساخت                  .  تومیآورم   
ان آنقدرزیادخواهندبودكه        اسبهایش.  حصارتومنجنیق هابرپاخواهدكرد وباتبربرج وباروهایت رادرهم خواهدكوبید                                      

وقتي دشمن وارددروازه هاي درهم شكسته ات شود، حصارهایت ازصداي سواران وارابه                                   .  گردآنهاشهرراخواهدپوشاند
سواران تمام كوچه هاي شهررااشغال مي كنند، مردم تورامیكشندوبناهاي عظیم ومعروفت                               .  هاوكالسكه ها خواهندلرزید      

. خانه هاي زیبایت راویران مي سازند          .كالاهاي توراغارت ودیوارهایت راخراب میكنند        تمام ثروت و    .  راواژگون مي سازند    
. من به تمام آوازهاي توپایان خواهم دادودیگرصداي چنگ درمیان توشنیده نخواهدشد               .  سنگها، چوبهاوخاك تورابدریامي ریزند    

.  تورهاي خودرادرآن بگسترانند           جزیره تورابه صخره اي صاف تبدیل میكنم وآن مكاني براي ماهیگیران میشودكه                                          
 .]زیرامن كه خداوندهستم این راگفته ام. باردیگرهرگزآبادنخواهي شد

 :هامان نفسي تازه كردوبالحني شمرده شمرده گفت 
 .]زیرامن كه خداوندهستم این راگفته ام. باردیگرهرگزآبادنخواهي شد[ ــ 

 :ن پرسیدتالارراازنظرگذرانیدوازهاما. اردشیرازساقي شراب طلبید
 ــ خداوندیهوددرباره قوم برگزیده خودوسرزمین موعودشان ، دیگرچه میگوید؟

 :تالارنشینان رانگریست ودرجواب گفت . هامان نفسي عمیق كشید
ــ بیچاره خداي یهود، چنان ازغدروخیانت وحیله گري رهبران وپیشوایان این قــوم به ستوه میآیــدكه سراپاي گفتارش تهدید                                 

به هرگوشه چنگ میاندازد وبهربنده اي متوسل میشودتابیاریش بشتابدواوراازشروفتنه قوم برگزیده اش                        .  ناسزاستونفرین و  
گاهي پادشاهان آشوررابیاري میطلبد وگاهي دست بدامن لشكریــان بابل میشود وتاآنجاپیش میرودكه                                                  .  نجات دهد    

خداي یهودبُت پرستي    .   سفاك،  بُت پرست وخونآشام است         نبوكدنصري كه بگفته مموكان ،      .  نبوكدنصررابكمك ویاري میخواند   
اوخشمگین وعصبي   .  ازدم شمشیرآبداربگذراند  //چون نبوكدنصررابرمیگزیندتابه اورشلیم مقدس حمله بردوقوم برگزیده اورا                

. ده است   واي برتـواي اورشلیم، اي شهرجنایتكاران، توچون دیگي زنگ زده هستي كه هرگززنگ آن زدوده نش                  [فریادبرمیآورد
درآنجاآدم میكشند، خونشان رابرروي سنگهاباقي میگذارندتاهمه ببینند، حتي سعي                       /.  شـرارت اورشلیم برهمــه آشكاراست        

من نیزخوني راكه روي سنگهاریخته شده است، همانطورباقي گذاشته ام وآن رانپوشانده ام تاهمواره                          .  نمیكنندكه آنرابپوشانند  
 .]بیاوردتاازآن شهرانتقام بگیرمنزدمن فریادكرده، مرابه خشم 
 :باكف دست برروي دسته تخت كوبید وخندان گفت . اردشیرقهقهه اي مستانه سرداد

ــ پس خداي یهودباقوم برگزیده اش چنین سخن میگوید؟ اونبوكدنصرراشاه شاهان میخواندواورابرمي گزیندتـاازجانب وي به                           
 یگناه نافرمانان رامجازات كند؟سرزمین یهوداواورشلیم یورش ببردوباكشتارمردم ب

 :مموكان شتابزده ودستپاچه جواب داد
 .خداي یهودبه هیچ عنوان چنین كلمات وجملاتي رابرزبان نرانده است . این سخنان حقیقت ندارد! ــ پادشاها

خنده ازچشمانش   سپس قطرات اشكي راكه براثر        .  ازصداي خنده اش تالارلرزید وتالارنشینان نیز           .  اردشیرباصدائي بلندخندید  
 :جاري شده بودباسرانگشتش پاك كردوگفت 

ــ رئیس مشاوران ماباچنان حرارت وتعصبي ازخداي یهوددفاع میكند وسخنان وزیرمارابدورازحقیقت میدانـدكه مامجبورمیشویم               
مایندگي این كاهن یهودي رابجرم دروغگوئي وسكوت دربرابراتهامات وزیرپارس گردن بزنیم و رئیس مشاوران خودرابن                                

ازطرف خویش به اورشلیم وسرزمین یهودابفرستیم تادرآنجاضمن رسیدگي بوضع مردم آن سامان به تبلیغ وترویج آئین                                         
 !یهودبپردازد 

. مموكان باخشم وغضب به آنان نگاه كردوخنده رابـرروي لبانشان خشكاند               .  لبخندي گذراوناپایداربرلبان تالارنشینان ظاهرشد        
 :گاهي بمموكان انداخت تابازبان بیزباني بوي بگویدكاهن جوان وحشتزده ن
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مگرنمیداني كه دراین موقعیت حساس دیواري كوتاهتر ازدیوارمن                      .  ــ پیرمردخرفت، دهانت راببندوزبان دركـــام بگیر               
 .وجودندارد

 :اردشیرتبسم كنان ازهامان پرسید
 ــ خداي مجازات كننده یهوددیگرچه میگوید؟

 :رد وگفت هامان سرفه اي كوتاه ك
اگرمردي زن خودراطلاق بدهدوزن برودوشوهركند، آن مردنبایددوباره        :  [ــ خداي یهود، خطاب بقوم برگزیده خودچنین میگوید         

ولي توهرچندمراترك كردي وبه من خیانت ورزیدي، باوجود این          .  اورابه همسري بگیرد، چون دیگرفاسد وبي عفت شده است             
آیادرسراسراین زمین جائي پیدامیشودكه بازناي خود، یعني پرستش بتها، آن راآلوده نكرده                    .  ازتومیخواهم كه نزدمن بازگردي     

. باشي؟ مانندفاحشه اي برسرراه ، بانتظارفاسق مي نشیني، درست مثل عرب بادیه نشین كه دركمین رهگذرمي نشیند                                              
رد ونه باران بهاري، چون تومانندیك            با/اي، براي همین است كه نه رگبارمي              /توباكارهاي شرم آورخودزمین راآلوده كرده         

چقدرماهرانه فاسقان رابسوي :[امافوراازاین دعوت خودپشیمان میشودوفریادبرمیآورد.  ]  روسپي شرم وحیاراازخوددوركرده اي     
غشته لباستان به خون فقیران بي گناه آ        .  حتي باسابقه ترین زنان بدكاره هم مي توانندازشماچیزهائي بیاموزند            .  خودجلب مي كنید   

است كه آنهارانه براي سرقت اموالتان، بلكه بي جهت كشته اید، بااینحال میگوئیدمابي گناهیم وكاري نكرده ایم كه خداخشمگین                         
امــاهمانگونه كه   .  مدام بدنبال هم پیمانان جــدیدمیگردید        .  امامن شمارابه شدت مجازات میكنم، چون میگوئیدبي گناهیم               .  شود

 . ]ازآنجانیزناامیدوسرافكنده بازخواهید گشت. زكمكي به شمانخواهدكردآشورشمارارهاكرد، مصرنی
نه ازآن جهت كه تأثیرسخنانش رادریابد،  زیرامیدانست كه سخنانش چون                .  هامان نفسي تازه كردوتالارنشینان راازنظرگذرانید      

 :وروبه پادشاه كرد وگفت /دیدگانش رابرگردانید. میخي آهنیست وكله تالارنشینان حكومت پارس چون سنگ سخت خارا 
اي اورشلیم نگاه كن؛ دشمن ازسوي شمال بسوي تومیآید؛ كجاست آن گله                :[ــ خداي یهوددرجاي دیگري باخشم وانزجارمیگوید       

زیبائي كه بدست توسپردم تا ازآن نگهداري كني؟ هنگامي كه یارانت توراشكست داده ، برتــوحكومت كنند، چه حالي به تودست               
اگرازخودت بپرسي كه چرااین بلاهابرسرت میآید، بدان به سبب          .  چون زني كه مي زاید، ازدردبخودخواهي پیچید       خواهدداد؟ هم 

آیایك حبشي  .  گناهان زیادت به این روزافتاده اي،  بـراي همین است كــه دشمن به توتجاوزنموده وغارت وپایمالت كرده است                         
ندخالهایش راپاك كند؟ توهم كه تااین حدبه كارهاي بدعادت كرده اي،                   مي تواندرنگ پوستش راعوض كند؟ آیــاپلنگ مي توا              

آیـامي تواني كــارخوب بكني؟ پس چون مرافراموش كرده وخدایان دروغین راپیروي كرده اي، من هم تراپراكنده میكنم،                                      
ابرهنه ساخته رسواخواهم    تور.  این است آن سرنوشتي كه برایت تعیین كرده ام               .  همانطوركه بادصحراكاه راپراكنده مي سازد      

كارهاي زشت تورادیده ام، ناپاكي، هوسراني، زناكاري وبُت پرستي هایت رابرتپه هاوكشتزارها؛ واي برتواورشلیم تابه كي  .كرد
درزمانیكه كاملاازتغییرودگرگوني قوم برگزیده ناامیدمیشود قوم رابه             /.  این گفته خداي یهوداست      ]  مي خواهي ناپاك بماني؟         

 .پلنگي تشبیه میكند كه دیگرقــادرنیست رنگ سیاه راازخــودبزدایدحبشي یا
 :اردشیردستي بموهاي بلند وپرپشت خودكه برروي شانه هایش ریخته است كشید وخطاب به كاهن یهودي گفت

ان براستي سخنانیكه هام     .  ــ باوركردنش مشكل است كه خدائي چنین كلمات وجملاتي رادرباره بندگان خودبرزبان براند                                 
وزیردربارپارس برزبان آورد، گفته هاي خداي توست؟ آیاخدایت كه خداي آسمانهاست درباره تووســرزمین مادریت چنین گفته                    

 اید؟/است؟ بااوچه كرده
 :كاهن جوان كرنش كنان گفت 

آنچه .  ـه دارد  ــ خدایم كه خداي آسمانهاست، برعمر، عزت، جلال وبزرگي پادشاه پارس بیفزایدواورادرپناه خودمحفوظ نگ ـ                           
بنابراین .  وزیردربارپارس برزبان راندند، بدرستي سخنان خداي یهوداست ودرتاریخ قوم من به ثبت رسیده است                                                      

امابایددید كه این سخنان درچه زماني وبه چه مناسبتي گفته شده              .  درگفتاروزیرپارس كمترین نشانه اي ازكژي وناراستي نیست          
آنان درسرزمین نیل ببردگي گرفته شدندوازطرف فراعنه          .  سال دراسارت مصریان بودند       قوم یهودبیش ازچهارصدوسي      .  اند  

پس ازآن خدایم كه خداي آسمانهاست برقوم من رحم نمودوآنهارا ازاسارت                        .  مصربكارهاي شاق وتوان فرساگمارده شدند            
داوندبمدت چهل سال یهودیان         خ.  بعدازمدتي قوم من برخداي خودشورید وبجایش بُت راستایش نمود                     .  مصریان نجات داد     

پس ازانقضاي این زمان طولاني قوم من قدم به سرزمین موعود                .  رادربیابانهاي گرم وسوزان وبي آب وعلف سرگردان نمود           
پادشاهان .  مجدداً قوم راه ناسپاسي وعنادباخداوندرادرپیش گرفتند                  .  سرزمیني كه امروزه یهودانامیده میشود               .  گذاشت    

. این بارنیزخداوندبرآنان رحمت آوردوآنان راموردلطف وبخشش خودقرارداد           .  ن انتقامي دهشتناك گرفتند         آشورآمدندوازیهودیا
امایهودیان براي چندمین بارراه  ستیز ودشمني باخداوندرادرپیش               .  زیراخداي من كه خداي آسمانهاست بخشنده ومهربانست               

یهودیان بمدت   .  بل برهبري نبوكدنصررابریهودیان مسلط كرد        خداوندبراي آخرین باربرآنان خشم گرفت وسپاهیان با             .  گرفتند
خداي یهود كه خداي آسمانهاست ، پس ازاین نویدرهائي              .  هفتادسال دراسارت بابل ماندند، زیراخدایشان چنین اراده كرده بود              

كردوسرزمیني راكه به    دادواعلام نمودكه پس ازپایان دوره اسارت هفتادساله بابل ، دیگر قوم برگزیده خودرامجازات نخواهد                      
 .ابرام، یعقوب وموسي وعده كرده بودبآنان خواهددادوازآن پس یهودیان راعزت خواهدبخشید

 :اردشیرجام شرابش راسركشید وخنده كنان گفت 
سالهاست كه یهودیان ازاسارت بابل نجات یافته اند، شایددراین مدت كه تـودرشوش زیسته اي،                .  ــ پس نیازي بفرمان من نیست         

توازكجامیداني كه چنین اتفاقي نیفتاده     .  خدایت كه خداي آسمانهاست آن سرزمین رابدیگریهودیان بخشیده وآنان آنجاراآبادكرده اند            
است؟ مگرنمیگوئي كه خدایت وعده رهائي ازاسارت بــابل وعــزت بخشیدن پس ازآن راداده است؟ نكندخدایت كه خداي                                      
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ازمن كه پادشاه پارس هستم بستاند ودراختیارقوم یهودبگذارد؟ آیااوباچنین كاري                       /ار/آسمانهاست تصمیم داردسرزمین یهودا       
 میخواهدبه بني اسرائیل عزت بدهد؟

 :اردشیرخطاب بدرباریان گفت . كاهن جوان سكوت كرد
 برگزیده  ــ شنیدید؟ خداي یهودكه خداي آسمانهاست ، برآنست تاقسمتي ازمتصرفات امپراطوري پارس رابگیرد ودر اختیارقوم                    

 .بني اسرائیل قراردهد
. تمام رشته هـایش داشت پنبه میشد . دانــه هاي درشت عــرق برپیشانیش نشست        .  رنگ ازچهره مموكان پریدودهانش خشك شد     

نگاهي غضب آلوده به كاهن انداخت ودرصددپاسخگوئي برآمدتاشایدآب رفته رابه جـوي بازآرد و از خرابترشدن اوضاع                                    
 :جام خالیش رابه طرف ساقي گرفت وازهامان پرسید .  اردشیربااشاره دست بوي فرمان دادتاسكوت كند.جلوگیري نماید

 ــ دراین باره چه مطلبي دیگري خوانده ایدیاشنیده اید؟ خداي یهوددرباره دیگرشهرهاي یهوداچه گفته است؟
اوبه سرنوشت خودوتاج وتختش     .   انداخته بود   سخنان كاهن اورابه هراس    .  هامان بازیركي دانست كه اردشیربدنبال چه میگردد         

 :به چهره پادشاه نگاه كردوتبسم كنان گفت . مي اندیشید
تمام جزائرازسقوط   :  [خـداوندیهودخطاب به صوریكي دیگرازشهرهاي یهوداچنین میگوید            .  ــ خاطرپادشاه پــارس آسوده باد          

آنگاه تمام پادشاهان   .  دشمن كشته میشوند به وحشت خواهندافتاد      توتكان خواهدخوردومردم آن نقاط ازفریادساكنـان تـوكـه بدست          
ترس آنهارافرامیگیردوآنهاازوحشت  .  رداولباس هاي فاخرخودراازتن درمیآورند    //سرزمین هاي ساحلي ازتخت خودپائین میآیندو       

دریاباعث وحشت مردم ساحل    اي جزیره مقتدركه قدرت تودر     (  آنهابرایت ماتم میگیرندواین مرثیه رامي خوانند      .  برخاك مینشینند 
من تــرااي   )  نشین شده بود، چگــونه تبـاه شدي؛ ببین جزیره هابراثرسقوط توچطوربرخودمیلرزند؛ آنهاازنابودي تـوحیرانند                         

تورابه قعردنیاي مردگان سرنگون      .میكنم، آبهاتوراخواهندبلعیدوتودرزیرموجهاي دریا غرق خواهي شد        /شهرصورباخاك یكسان 
تورامثل اجسادكسانیكه سالهاپیش به خاك سپرده شده اند، به زیرزمین            .  اني كه مدتهاپیش بدانجارفته اند، ملحق شوي        میكنم تابه آن  

تورابه سرنوشت وحشتناكي دچار میكنـم وتوبكلي نابودخواهي شد،                     .  دراین دنیاهرگززیباوآبادنخواهي شد      .  فروخواهم برد   
 .]بندبطوریكه مردم هرقدرتوراجستجوكنندنتوانندتورابیا

 :اردشیركه آثارمستي درچهره اش هویداشده بود، به چهره هامان خیره شدوبادلهره پرسید
 ــ خداي یهود، درباره من ، اردشیرپادشاه وفرمانرواي امپراطوري پارس چه گفته است؟

 :هامان بطرف جایگاه مشاوران برگشت وموٍدبانه جواب داد
بنابراین من ازرازونیازهایشان باخداي . دیگركسانندومرادرخلوت اُنسشان راهي نیست پیامبران ونمایندگان خداي یهود! ــ پادشاها 

جاداردكه این رسولان وپیامبران خودپاي مردي بمیدان نهندوپرده ازاین رازسربه                .  یهودكه دردل شبهاي شوش میگذردبیخبرم       
 .مُهر بردارند

 :بوسط معركه پریدوپرخاش كنان گفت . مموكان دیگرطاقت نیاورد
ــ وزیردربارپارس بابرشمردن این روایات وداستانها، چـــه هدفي رادنبال میكنند وقصددارنــدچه چیزي راثابت كنند؟ قومي                              
بیچاره وآواره ، پس ازهفتادسال اسارت وبردگي درچنگال پادشاهان سفاك وخون آشام بابل وطي یك دوران طولاني شكنجه هاي          

پس ازسالهادوري ومهجوري برآن شده اندتابسرزمین مادري وآباواجدادي                .   یافته اند    توان فرساوغیرانساني، به آزادي دست         
وظیفه ماست كه به شیوه اي انساني وخداپسندانه                    .  خودبرگردندونیروي خودرادرراه آباداني وپیشرفت آن دیاربكاربگیرند              

آید؟ مامیتوانیم ازپادشاه جوانبخت        چه كمك ومساعدتي ازدست مابرمی          .  بیاریشان بشتابیم ودست كمك بسویشان دراز كنیم                   
وانساندوست پارس بخواهیم تابه آنان كه درشماربندگان وي هستند، یاري رسانندوباشیوه اي كه برازنده ودرخورپادشاهان                                  

بدین امیدوبااین هدف كه خداي این قوم به پشتیباني         .  دادگسترپارس است، آنهارابسوي سرزمین اصلي وزادگاهشان رهنمون شود        
ازپادشاه پارس برخیزدودعاهاي این قوم باعث شودتاوجوداقدس شهریاري دربرابرخطرات وبلایاي روزگاردرامان                       /یتوحما

 .بماندوزندگاني وي درازگردد
. اردشیرقیافه اي آرام داشت      .  هامان هوشمندانه به چهره اردشیرنگاه كردتا تأثیرسخنان مموكــان رادرخطوط چهره وي بخواند                

تنهابراثرمستي قطرات ریزعرق چون دانه هـاي شبنم برپیشانیش نشسته             .  پیشین ردواثري بجاي نمانده بود      ازاضطراب ودلهره    
 :هامان باصدائي آرام جواب داد. بود

آباداني ورونق آن دیارنیزكه     .  ــ من بیش ازشماوهركس دیگري خواهان بازگشت این قوم بسرزمین مادري وزادگاهشان هستم                   
چرابایدبااین امرخیركه باعث خشنودي خاطرورضایت اهورامزدا،           .  پارس است، آرزوي منست         جزئي ازقلمروامپراطوري     

اما براین باورم كه آن سامان درمرحله   /  مهرجنگاورودیگرایزدان وامشاسپندان مینوسرشت میگرددمخالفت وضدیتي داشته باشم؟       
 نه باحاصل تلاش ورنج مردمان دیگرنقاط                  نخست بایدباتلاش وكوشش یهودیان ودیگرباشندگان آن دیارآباد ومعمورشود،                    

چراخزانه پادشاهان پارس بــایدهزینه بــازسازي وآباداني خانه خداي یهودراتأمین نماید؟ آنهم نه یكبار، بلكه                .  امپراطوري پارس   
دتوسط همان عده   بنابراین بای .  خانواده یاقبیله، متعلق به عده اي مشخص ومعین است              /خانه خداي یك قوم یایك      .  چندین وچندبار 

اي مواردمخالفت  /دیگراقوام وقبایل نه تنهاتعهدي درقبال آباداني ونگهداري آن ندارند، بلكه درپـاره                .  وجماعت آبــادودایــرگردد 
ازسوي دیگر، كمك    .  وضدیت نیــزمینمایند، زیرابنابرباورمذهبي خوداین عمل را، گامي درجهت یاري رساندن بباطل میدانند                     

ورآباداني سرزمیني كه خداوندش آنرابه قعردنیاي مردگان سرنگون كرده وباخشم فراوان درباره اش گفته است كه          ویاري مابمنظ 
پادشاه پارس ودرباریان امپراطوري پارس             /چـــه معني ومفهومي دارد؟ مشاوران            .]  دراین دنیاهرگززیباوآبادنخواهي شد      [

له باخـداي یهودباشد؟ به نظرمن اینكارنه تنهاباعث رضایت                  فكرنمیكنندكه این عمل وحركت ماگامي درجهت ضدیت ومقاب                  
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زیرامابرخلاف .  وقهروغضب وي رافراهم خواهدساخت            /وخشنودي آن خداوندنخواهدشد، بلكه بـرعكس زمینه ناخشنودي                 
ده كه دم ازرضایت وخشنودي خداي یهودمیزنند، بانادی            /چراكساني/تعجب آورست كـه    .  خواست وفرمان وي گــام برمیداریم           

این مهم دست یابندواوراخشنودنمایند؟ آیاآنهادروغ نمیگویندواگرلازم شودحتي همان         /گرفتن فرامین ودستورهاي وي میخواهند به     
 خدارادربرابرسكه هاي زروسیم قرباني نمیكنند؟

ل ساكن   وظیفه ماست تادرمقام بزرگان واندیشمندان امپراطوري پارس ، زمینه رضایت وخشنودي خدایان خـودودیــگرمل                                
شدن خشم وانزجارخدایان قوم      /درقلمروپهناورپارس رافراهم سازیم، مانباید درراهي گام بگذاریم كه اقدام ما باعث برانگیخته                     

تاریخي كه درآینده       .  مادرمقام رهبران یك كشور، دربرابرتاریخ مسئولیتي سنگین ودشواربرعهده داریم                               .  یاملتي گردد   
 . داوري تاریخ بدون شك وگمان دقیق وبیرحمانه خواهدبود. رابه دادگاه خواهد كشانددرموردماقضاوت خواهدكردوتك تك ما

 :جام خالیش رابدست ساقي دادوبابیحوصلگي گفت. اردشیرخمیازه اي كشید
 .فرداباین مهم رسیدگي خواهیم كرد. ــ براي امروزكافیست 

 آزادوازبندرسته میدید، به چهره گرفته ودرهم مشاوران           اوكه خودرا .  تبسمي رضایتمندانه وموذیانه برلبان مموكان نقش بست            
 .آرامي تكان داد/نگاه كرد وسرش رابه

. هامان ازپادشاه رخصت خروج گرفت وازدرشمالي تالارخارج شد           .  تالارنشینان ازجاي برخاستندوآماده خروج ازبارگاه شدند          
ورده بطرف تخت پادشاه خزیدودركنارپایه هاي تخت             مموكان چون ماري زخم خ        .  بدنبال وي دیگران نیزتالارراترك نمودند        

 /. نشست/بــرروي زمین
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هامـان بعدازظهرآنروزرادركتابخانه عظیم شوش گذرانید وبمطالعه اسنادومــداركي پرداخت كه ازآغــازبقدرت رسیدن كورش                   
چرم ولوحهاي گلین نوشته شده و همیشه دركتابخانه          این اسنادبرروي    .  كبیروفتح بابل درباره یهودیان صادروبه ثبت رسیده بود          

وراه /باغروب آفتاب عالمگیر، خسته وكوفته ازكتابخانه سلطنتي بیرون آمد         .  استخر، بابل وشوش نگهداري میشدند    /هاي اكباتان،   
 .منزل رادرپیش گرفت 

باطلوع /ات روزانه ردوبدل میشدند و      اخبارواطلاع.  تاچندساعت دیگربادامن گسترشدن تاریكي،  فعالیت شبانه شوش آغازمیشد             
 . خورشیدفردا دهن بدهن میگشتند ودرسطح شهرپخش میشدند

هامان پاكشان  .  درخانه هامان عده اي ازمردان وزنان شوش كه ازنزدیكان ودوستان باوفاي وي بودندمقدمش راانتظارمیكشدند                    
 نشست وي درمیان ده پسربرومندش درصدرمجلس           جاي.  واردحیاط شد وباگامهاي آرام وشمرده بطرف اتاق مهمانسرا رفت                

ازفرط خستگي سرش     .  اوازمیان مهمانان كه به احترامش برپــاي خاسته بودندگذشت وبرجاي خودقرارگرفت                        .  خــالي بود  
 .رابدیوارتكیه دادوبهمان حالت ماند

وپابپاي وي  /ركنارش مانده بود  همسرش كه درهمه دوران زندگي پرتلاطم وي چون یاري مهربان ودوستي دردآشنا د               ]  زرش  [  
برعلیه ستم وبیداد، جهل وناداني ودیگرپدیده هاي اهریمني رزمیده بود، درگوشه اي نزدیك درگاه مهمانسرا نشسته بودتاضمن                         

 .شركت درگفتگوي مجلسیان، بررتق وفتق امورخانه وپذیرائي ازمهمانان نظـارت داشته باشد
كاهن دردربـاراردشیرودرگیري لفظي     ]  عزراي[ شمرده شمرده وآرام واقعه حضور          هامان دوستانش رازیاددرانتظارنگذاشت،    

 .خودبامموكان راتوضیح دادوبدنبال آن گفت 
طبق خبرهاي رسیده یونانیان برگرفتاریهاودرگیریهاي داخلي خودفائق        .  ــ اوضاع واحوال امپراطوري پارس نگران كننده است           

امابه نظرمن  .   به امپراطوري پارس یورش آورند وكشورمارامورد تاخت وتازقراردهند              بعیدنیست كه درآینده نزدیك    .  آمده اند    
دشمنان پارس كه ازمدتهاپیش یورش خزنده خودراشروع نموده بودند،    .  كننده تر وقابل توجه ترست      /خطردشمن داخــلي نگــران  

مشاوران بیكفایت وزرپرست پادشاه كه   .  یده اند   تادرون كاخ سلطنتي شوش نفوذكرده اندودرتمام سوراخ سنبه هاي آن ریشه دوان            
اندكــه به هیچ چیزجزافزودن      /نمایندگان هفت خانواده قدرتمندوحكومتگرپارس ومادهستند، چنان درباتلاق فسادوتباهي فرورفته             

ـرریسمان پوسیده وبه/آنان برسرفروش كشوربایكدیگربرقابت بـرخاسته اند. بر میزان ثروتهاي بیكران وبادآورده خودنمي اندیشند     
 /.چنین وضعیتي درگذشته سابقه نداشته، زیرازمینه اي براي رشدونموآن وجودنداشته است. اي چنگ میاندازند

. میگویندموشهاموجوداتي هستندكه وقوع زلزله راقبل ازسایرجانوران روي زمین احساس میكنندوازسوراخ هاي خودمیگریزند                
ه مشاوران پادشاه به آئین نیاكان خویش پشت پازده وازآئین یهودوخداي آنان                             مموكان مسن ترین وقدرتمندترین عضوگرو          

بقیه مشاوران  .  این روزهااونیمي اززندگي خودرادردربارونیمه دیگررادرمحله هـاي یهــودیان شوش میگذراند           .  جانبداري میكند 
لاش میورزندتــاپــادشاه رابـاخودهمراه وهمگام      پـادشاه نیزپـابپاي وي درسراشیبي سقوط وانحطاط گام برمیدارند وپیگیرانه تـ ـ               

گرچه بانام حمایت ازقوم یهودوجانبداري ازتشكیل دولت تحت الحمایه یهوددرسرزمین یهودا واورشلیم پاي بمیدان گذاشته             .  نمایند
 مزدائي    اهدافي كه باعتقادمن درنهایت به نابودي امپراطوري پارس وآئین                            .  اند، امااهداف خطرناكتري درپیش دارند              

 .خواهدانجامید
وظیفه ماست كه ازسقوط پادشاه دردام هلاكي كه دشمنان پارس برایش گسترده اندجلوگیري نمائیم، شایدازاین راه بتوانیم درآینده                    
امپراطوري پارس رانجات دهیم وازسقوط آن دركام دشمناني كه خودرابراي بلعیدن آرام وبدون سروصداي آن آماده كرده                                   

بلكه بزرگترین ومخوف ترین سلاح آنان        .  همه میدانیم كه دشمنان كنوني ماباارتش وسپاه بمیدان نیامده اند              .  مائیم  اندپیشگیري ن 
اگرغفلت كنیم ودست    .  آنان درپناه این سلاح مخوف وخطرناك خودراپنهان نموده اندوآهسته آرام پیش میآیند                   .  توطئه گریست    

راازدست بدهیم ،  بدون شك به همان سرنوشتي گرفتارخواهیم شدكه بسیاري                 روي دست بگذاریم وجانب احتیاط وآینده نگري           
. امپراطوري پارس نبایدبه سرنوشت دولتهائي چون ایلام، آشور، بـابل وغیره دچــارشود       .  ازاقوام وملل گیتي بدان گرفتارآمده اند     

بهمین جهت  .  وثروتمندان پارس است      بویژه درشوش كه محل زندگي یهودیان           .  مادرحال حاضرازنیروي اندكي برخورداریم        
تابرقراري حكومت خردگرایان وپیروزي خداي خردواندیشه نیزفاصله زیادي داریم           .  قدرت مقابله ورویاروئي بادشمن رانداریم       

زیـرااكثریت مردم جهان دربیسوادي               .  وهنوززوداست تاآئین راستین مهرجهانگیرشودوبرگستره گیتي حكـومت كند                             
. آنان هیچ گونه قدرت دفاعي درمقابل اهرمن جهل وناداني ندارندوكاملابیدفاع هستند                            .  خردمجهزنیستندبسرمیبرندوبسلاح   

خراج ومالیات روزافزون كمرمردم راشكسته وباعث نارضایتي قشروسیعي ازمردم           .  اوضاع امپراطوري رضایت بخش نیست       
ست وبزرگان وریش سفیدان پارس وماد به رهبري مموكان  دریك كلام زمین زیرپاي هخامنشیان به لرزه درآمده ا         .  گردیده است   

 .این خطررابازیركي حس كرده اند 
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امااین موضوع نبایدبهانه اي گرددتاماآسوده خاطربرجاي بنشینیم وآوردگاه رابراي نیروهاي تباه كننده اهرمن خالي بگذاریم                              
اتمام توان برهشیاري مردم افزودتاعرصه                     بایدهوشیاربودوب.  وبآنهااجازبدهیم تاهركاري كه دلشان خواست بكنند                                

مااطمینان داریم كه خدایان خردمند، قدرتمند وپیكارگرسرزمین           /.  پیكاررابراهریمن ونیروهاي زوال یابنده اوتنگ وتنگترنمایند         
، نیكي  فراموش نكنیم كه درعرصه پیكارنور وظلمت        /.  پارس دركنارماهستندوباهمه توان ونیرو ازماپشتیباني ودفاع مي نمایند            

 .وبدي وحق وناحق سرانجـام پیروزي ازآن نورست كه روزي برسیاره مامسلط میشودوباتمام اقتدارحكومت خواهدكرد
بااین وجوداحساس آرامش وشادي     .  ازخستگي داشت ازپاي درمیآمد    .  هامان سرش رابدیوارتكیه دادوچندلحظه چشمانش رابست         

این خستگي به اطلاعاتي دست یافته بودكه بااتكـاآنهـا میتوانست باخاطري آسوده              دربرابر  .  زحماتش بي نتیجه نمانده بود     .  میكرد
 .به آوردگاه برودوپوزه بندگان زر و زور و تزویررابرخاك سیاه بمالد وآنهارا رسوانماید 

اوخودراسربازسپاه .  آتوسادرحرمسراي پادشاه خدمت میكرد           .  باسخنان آتوسا چشمانش راگشودوراست برجاي نشست                        
 :آتوسا براي اینكه توجه دیگران رابسوي خـودجلب نمایــدسرفه اي كردوگفت. رمیدانست وازیاران نزدیك هامان وزرش بودنو

هاوكنیزاني كه بیشترشان ازبابل آمده اند،             /ندیمه.  دربـاربدترونـابسامان ترست      /ــ وضع حـرمسراي پادشاه ازاوضاع آشفته             
اند، /باآنكه درمحیط بابل تربیت یافته    .  یشتر مردمي ذلیل، مفلوك وبغایت توسري خورند       آنان ب .  حرمسراراباشغال خوددرآورده اند  

تملق گوئي وچاپلوسي سراپـاي وجودشان رافراگرفته وباخونشان عجین شده    .  داراي فرهنگي بي نهایت ارتجاعي وعقب مانده اند        
پنداري برده بدنیاآمده اندوسرنوشتي        .  نهانمیشمارندبیشترشان نـه تنهاازخـوداراده اي ندارند، بلكه خودرادرردیف انسا                 .  است

وقتي پاي درددل یاصحبتشان مي نشیني ودرباره جایگاه زنان درفرهنگ وآئین پارسیان                    .  جزبردگي وخاك پاي بوسي ندارند          
سخني بمیان میآوري ، یانظرخدایان وایزدان مینوسرشت پارس رادرباره زنان توضیح میدهي، چنان دچاربهت وحیرت                                        

 .یشوندكه پنـداري اسـراري ازجهان ناشناخته كائنات رابرایشان فاش كرده اي یادري مرموزواسرارآمیزرابرویشان گشوده ايم
. آنان خودراكنیزوبرده مردان خویش میدانندوبراین عقیده اندكه مردان حاكم برسرنوشت زنانند وبرآنان حق تملك ومالكیت دارند            

درارث بـردن ازشوهریاپـدر، آنان    .  ه كند، میتواندهمسرخودراطلاق گوید وازخانه بیرون نماید         ازدیدگاه آنها، هروقت مردي اراد    
حق خـودراباندازه نیمي ازحقوق یك مردمیدانندومعتقدندكه هرنوع ناسپاسي ازسوي زنان باعث میشودتاخدایشان برآنان خشم                           

بویژه زماني كه وجودزن       .  سرخودرابدیگري هدیه كند    نكته جالبتر، آنكه یك مردحق داردهم          .  بگیرد وسخت مجازاتشان نماید      
. یعني دیگران بخاطرتصاحب زن ، برآن شوندتامردرابكشند                   .  دركنارمردسبب شودتاجـان وي درمعرض خطـرقـرارگیرد           

ي اینان بنحـوي باورنكردن    .  ، برخوردهمه آنـان باملـكه است           /مهمترین نكته اي كه بایددرباره اش اندیشید وازنظردورنداشت              
گرچه دربرابرش بخاك مي افتندوبرخلاف میل وخواست ملكه برپاهایش بوسه میزنند،                   .  وغیرقابل تصورازملكه نفرت دارند         

امانفرت وانزجاري حیواني واهریمني نسبت به ملكه ازتمام وجودشان زبانه میكشدوهواي حرمسراوكــاخ رامسموم وغیرقابل                       
بایدپیرامون این جریان . درحرمسرا مشكوك وبراساس یك برنامه حساب شده است        به عقیده من افزایش حضورآنان      .  تنفس میكند 

 .بیشتراندیشید وملكه رادرجریان گذاشت 
سپس . زرش، همسرباوفاي هامان، نگاهي به آتوساانداخت تامطمئن شودكه سخنانش بپایان رسیده است ومطلبي براي گفتن ندارد          

 :باكلمات شمرده وآرام گفت 
ریم كه دشمن باحمله بدرباروحرمسرابطورهمزمان، قصدداردپادشاه راكاملادركنترل خویش بگیردتابافشارهاي                    ــ نتیجه میگی     

علاوه براین،  دونفربیشترازدیگران درمعرض                    .  شبانه روزي مقاومت وي رادرهم بشكندواوراباخودهمراه كند                                    
ازسرراه /را/ایندونفر/ خودكوشش میورزدتا       دشمن دراین مرحله ازنقشه هاي              .  خطرقــراردارندودرآماج تیردشمنان هستند       

اگرچنانچه نقشه هاي دشمن غداربراي خلاصي گریبان خویش ازچنگال این دونفرنقش .  خودبرداردوراه پیروزي خودراهمواركند  
ـاتاآنجاكه ام.  برآب شودوناكـام بماند، آنگاه بسراغ پـادشاه میروندوتمام نیروي خودرابكـارمیگیرندتـاوي راازسرراه خـودبـردارند             

شواهـدوقرائن گـواهي میدهند، دشمن بـمرحله اول نقشه خـودبیشتردلبسته است وامیدوارست تادرهمین مرحله به پیروزي دست                   
حال ببینیم این دونفركیانند؟ همه مادرباره ملكه وشتي شناختي كامل وهمه جانبه داریم ومیدانیم كـه مـلكه چسان میاندیشد                             .  یابد

سنت هـاي پیشوایان خردمندودانش پژوه این         /ملكه باهمه وجود، خودراپاي بند      .  یبندآئین خدایان پارس میداند     وتاچه حد خودراپا   
این اندیشه وتفكربه مذاق دشمنان پارس وزرپرستان گیتي خوش نمیآیدوبامنافع آنان                    .  مرزوبوم میداندوبه آنهااعتقادراسخ دارد      

زمیان بـرداشته شودوجاي خـودرابه ملكه اي بدهدكه درراستاي منافع آنان گام                     بنابراین ملكه وشتي بـاید ا        .  درتقابل قراردارد  
باازگردونه خارج شدن وشتي،    .  باازمیان برداشتن وشتي، دشمن به نیمي ازخواسته هاي شوم خودجامه عمل میپوشاند             .  برمیدارد

باازمیان برداشتن وشتي   .  ت پارس است    زیراپیروزي بروشتي بمعني تسلط برنیمي ازجمعی     .دشمن نیمي ازراه خودراپیموده است     
، آنان بدون تلاش ، قوانین ضدانساني خـودرادرباره زنـان پارس به اجرادرمیآورندوبدون درگیري ومقابله بانیروئي بازدارنده                         

به .  نـدارنـدبزرگان ودرباریان زرپرست پارس نیزبـاچنین قوانیني مخالفتي.  زنان پارس راببردگان بي اراده مردان تبدیل مینمایند        
. آنان بابه اسارت كشیدن زنان جامعه به منافع زیادي دست مي یابند               .  همین دلیل همگام وهمصدابادشمنان پارس راه مي پیمایند          

دریك كلام دشمنان پارس      .  كنیزكاني فرمان برداردرخانه ومزدوراني بانصف حقوق وكارمزدمردان درمزارع وباغهاي میوه                  
ل تاریخ زندگي خوددربرابرمصریان، آشوریان وبابلیان ازدست داده اند، درسرزمین پارس بدست                            برآنندتاآنچه راكه درطو     

 .آورندوآئین نیاكان وخداي خویش رادراین كشوراهورائي رواج دهند
بانبودوعدم .  امادومین نفركیست ؟ نفردوم كه دشمن براي نابودي وازمیان برداشتن وي سرمایه گذاري كرده است، هامانست                          

ازآن پس آنان     .  روي، دربارامپراطوري پـارس بدون ذره اي مقاومت وپایـداري درچنگال مخـوف دشمن گرفتارمیآید                         حضو
باآسودگي خیال، بدون دردسروبرخوردبامانع ومشكل، عقایدونظریات خویش رابه پادشاه پارس دیكته میكنندوازوي                                                
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ي غـارت وچپاول مردم رابه شیوه اي رایج وقانوني تبدیل                     میخواهندتاخراج ومالیاتهاراافزایش دهد، رباخواري ودیگرراهها         
نمایدوازهمه مهمتربه قانون جاودانه، زمین ازآن كسي است كه بـرروي آن كارمیكند، پایان دهدتادشمنان پارس بتوانندبراحتي                          

مقاومت وپایداري    آنگاه كشورآماده میشودتابدون          .  زمینهاي برزگران ودهقانان رابه مالكیت خوددرآورنـدوتصاحب نمایند                   
 .دربرابردشمنان خارجي پارس بزانودرآید

. باپایان یافتن سخنان زرش ، نوبت به شوشي ناك رسید تانقطه نظرات واطلاعات خودرا به آگاهي جمع برساند                                                               
اعده شوشي ناك بنابـرموقعیت شغلي ب. اوپیرمردكهنسالیست ازاهالي شوش كه دربازاربزرگ شهربه پیشه آهنگــري اشتغال دارد         

 .زیادي ازاهالي شوش وساكنین اطراف شهردرتماس مستمرودائم است 
هیچ .  تهدیدمیكند/به نظرمن تنهاملكه وشتي وهامان آماج تیردشمنان هستندوخطرآنانرا             .  ــ من باقسمتي ازدیدگاه زرش موافقم             

 براي دشمنان داخلي ندارد، بلكه         كشتن پادشاه وازمیان برداشتن وي نه تنها نفعي            .  خطري متوجه اردشیرپادشاه پارس نیست          
بعیدنیست كه جانشین اردشیرشیوه خشن وغیرقابل تصوري رادرمورددشمنان          .  ضررهم داردوتمام نقشه هاي آنان رابربادمیدهد       

/. ازشرآنان خلاص نماید    /اتخاذنماید وببهانه خون پادشاه ، همه دشمنان وتوطئه گران را ازدم تیغ جان ستان بگذراندوخودرا                            
بایدبپذیریم كه آنان بـراي دوام وبقـاي خویش به هروسیله اي متوسل                         .   قدرت طلبان دنیائي آشفته وبي ترحم است                     دنیاي

درضمن فراموش نكنیم كه همراه كردن اردشیر براي دشمنان پارس،  نه تنهامشكل نیست بلكه                 .  میشوندوبهرجنایتي دست میزنند  
ك میداندكه تازمانیكه چپ به تخت وتاج وي نگاه نكرده است آزادست تادست               دشمن نی .  اردشیرتشنه قدرست   .  خیلي هم آسانست     

 .به هرجنایتي بزندوهركاري بكند
هاتوسط مردي یهودي بنام مرده خاي رهبري         /امانكته مهم وباارزشي كه بایدباطلاع دوستان برسانم اینست كه، همه این توطئه                

. ومحافل گوناگوني ارتباط دارد      /اوباافراد.  پیش درشوش زندگي میكند         اوازاسراي آزادشده بابلست وازمدتها         .  وهدایت میشود  
میداند وچون بنیامین ] یائیر، نوه شمعي وازنوادگان قیس بنیامیني [ اوخودراپسر. ازجمله بامموكان رئیس مشاوران پادشاه پارس        

احترامي غیرقابل تصوروباورنكردني    یكي ازفـرزندان یعقوب ، پیامبربزرگ یهـودانست، یهودیـان شوش وبابل به مرده خاي                      
مرده خاي فـردي زیـرك ، قـدرت          .  آنهـادستورات مذهبي وغیرمذهبي مرده خاي رابدون چون وچرا اجرامیكنند                 .  میگذارنـد   

بـراساس پاره اي شایعات ، اوست كه خواهان برپائي دولت تحت الحمایه یهوددرسرزمین هاي یهودا          .  طلب وبسیارحیلـه گرست    
شاید بپرسیدتشكیل  .  اوباتبلیغات گسترده توجه یهودیان زیادي رابه حمایت ازبرنامه هاي خودجلب كرده است                  .  یم است    واورشل

حكومت تحت الحمایه یهود، دریهودا واورشلیم چه نیازي باین همه توطئه وبرنامه ریزي دارد؟ پادشاهان پارس كه باندازه كافي                       
اي را به آنان داده اندوازآنان    /ن حكومتي رامیدهند، همچنانكه درگذشته نیز چنین اجازه        دست ودل بازندوبراحتي اجازه تشكیل چنی     

پس چرارهبران یهودباچنین توطئه اي پابمیدان گذاشته                                                       .  حمایت گسترده وهمه جانبه كرده اند                                             
 آن اطلاعي      اندوقصددارنداردشیرراكاملادرچنگال خودداشته باشند؟ من ازتوطئه هاي خارجي وحمایت هاي بـرون مـرزي                         

دردست نـدارم، امـاتاآنجاكه مربوط به سرزمین پارس ومنطقه یهودا واورشلیم است چنین برمیآید كه كنعانیان، فلسطینیان                                     
وساكنـان منطقه غـرب رودخـانه فرات كه درگذشته هاي دورازسوي حكمرانان وپادشاهان یهودموردبیمهري قرارگرفته وظلم                      

، اجازه تشكیل چنین دولتي را بـه یهودیـان نمیدهندوبـاتمام تـوان ونیروي خودبرعلیه تشكیل آن                       وستم بیشماري ازآنان دیده اند       
بـااین حساب حكومت تحت الحمایه یهودبایدازچنان قدرت وتواني برخوردار باشدكه بتواندمخالفین ودشمنان                          .  مقابله میكنند      

این نیرووقدرت حمایتگر، تنها          .    اموش نماید       خودرابدون ترحم بخاك وخون بكشدوهرصداي اعتراضي رادرمنطقه خ                       
بنابراین دربارپارس بایدتحت تسلط یهودیان قرارگیردتادولت تحت الحمایه         .  دردربـارامپراطوري پارس وجوددارد، نه جاي دیگر     

.  آب وآتش میزنند      ازایـن روي دشمنان بتكاپـوافتاده انـدوخـودرابه     .  یهـودبردریـائي ازخـون بناگرددوبـه حیات خویش ادامه دهد          
آنـان بـراي تـحقق خواسته خودازهیچ جنایتي رویگردان نیستندوحاضرندباخاطري آسوده ووجداني راحت ازروي اجساد همه                          

 .پارسیان بگذرند
اگرچنین باشدمبارزه اي خونین    .  سكوتي چندلحظه اي برفضاي مهمانسراسایه انداخت، گفته هاي شوشي ناك همه رابفكرفروبرد              

 .مبارزه اي كه جانهاي عزیزي راخواهدربود ومناطق زیادي رابویراني خواهدكشاند. ست درراه ا
 :هامان سكوت راشكست وباآرامش گفت 

آنهم به  .  ماتااندازه اي ازتوطئه هاي دشمنان آگاهیم ومیدانیم كه قصددارنددربارپارس راتحت كنترل خوددرآورند                    !  ــ دوستان     
ي پارس ومردم زحمتكش وپاكنهادآن ازمامیطلبدتابااحتیاط، هوشیاري وخردمندي گام                  هرقیمتي كه شده، سرنوشت امپراطور         

مبارزه .  هرگونه غفلت وسهل انگاري باعث میشودتادشمنان ماهوشیارتروبیدارترگردندوحكم دزدان باچراغ راپیداكنند            .  برداریم  
سیان ازمامیطلبد تالحظه اي غفلت نورزیم         عشق بزندگي وعلاقه بسرنوشت پار      .  ایكه درپیش داریم، مبارزه مرگ وزندگیست           

 .ودشمنان راحقیروبیچاره نشماریم
 :سپس دیگران راازنظرگذرانید وگفت . چنددقیقه اي سكوت كرد

اورشلیم /اردشیربراساس وعده اي كه داده است، فرداصبح درباره عزیمت عزراي كاهن وهمراهانش به یهوداو                        !  ــ دوستان     
چنانچه رسم پادشاهان وبویژه پادشاهان پارس است هدایائي نیزبخانه خداي یهوددراورشلیم                        فرماني صادرمیكند، بدون شك          

پیشكش خواهدنمود، من باتوجه بفرمان اردشیروهدایاي اهدائي اووبیاري اسناد وشواهدي كه ازگذشته برجاي مانده است، تلاش                    
وهمدستان وي روشن نمایم ونـقاب ازچهره مـزورانه          خواهم كردتاذهن پادشاه رانسبت به توطیه ها ودودوزه بازیهاي مموكان                 

امیدوارم كه خدایان پارس      .  وتوطئه گرانه رهبران وبزرگان قوم یهودكه درسرزمین مقدس پارس جاخوش كرده اند، بردارم                        
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 راتهدید مي    یاریم نمایند ونورخردومعرفت را بردل پادشاه بتابانندواورامتوجه خطـراتـي نمایندكه آینده اووامپراطوري پـارس                     
 .نماید

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .صبح روزبعد، تالاربزرگ آپادانا
كاهن جوان یهودي درجاي دیروزخود، دربرابرتخت پادشاه برپاي                .شاه ودرباریان امپراطوري پارس برجاي خودنشسته اند              

 .ایستاده است وصدورفرمان پادشاه راانتظارمیكشد
 : وقوسي دادوباصداي بلندگفت اردشیرتاج بزرگش رابرروي سرجابجاكرد،  اندامش راكج

پادشاه پارس وحكمران چهارگوشه جهان بنابه تعهدخویش وپیشنهادریش سفیدان وبزرگان هفت قبیله بزرگ پارس     !  ــ من اردشیر  
ومادكه مشاوران پادشاه هستند، عـزراي كـاهن رابه سرزمین یهودا واورشلیم روانه میكنم ، چنانچه پس ازرسیدن عزرابه آن                             

آشوب واغتشاشي برپاشودكه نظام امپراطوري پارس راباخطرمواجـه نماید، مسئولیت آن درمرحله نخست متوجه                           سرزمین   
 .مشاوران پادشاه ودرمرحله بعد بعهده رهبران وبزرگان جامعه یهودشوش وبابل خواهدبود

 :تعظیمي كردوچاپلوسانه گفت . مموكان خوشحال وخندان ازجاي برخاست 
الت گستروبشردوست پارس برماوجامعه یهودیان شوش وبابل منت میگذارندوعزراي كاهن رابسرزمین                   ــ حال كه پادشاه عد        

یهودا واورشلیم گسیل میدارند، جاداردكه ازطرف خود، روٍساي قبایل پارس وماد،  امیران ودرباریان پارس ورهبران جامعه                           
م كه درمقابل این منتي كه پادشاه برماگذاشته اند، آبرو،               یهود، صمیمانه ازپادشاه جوانبخت ومردمدارپارس تشكرنمایم وتعهدكن          

درصورت بروزهـرنـوع ناامني وآشوب كه امنیت امپراطوري پارس راباخطرمواجه                .  حیثیت، جان ومال ماضمان خواهدبود        
 مابرداشته وبه    نماید، پادشاه پارس مختارخواهندبودهمه مارابدیــارنیستي روان كنند وخسارات مالي وارده راازاموال ودارائي                    

نام ویادپادشاه . درمقابل خون ماكه بندگان پادشاه هستیم ، هیچگونه مسئولیتي بعهده پادشاه نخواهدبود         .  خزانه سلطنتي واریزنمایند  
 .تاجـاودان درتــاریخ پارس وملل جهان بانیكي وسربلندي همراه باد

 .ي سینه ، گفته مموكان راتائید نمودندمشاوران پادشاه وامیران دربارپارس بافرودآوردن سرهاي خودبررو
 :اردشیربطرف منشیان ودبیران درباربرگشت وچنین فرمان داد

 !ازاردشیرپادشاه ، به عزراي كاهن وعالم شریعت خداي آسمان [ 
مي به این وسیله فرمان میدهم كه ازتمام مردم اسرائیل وكاهنان ولاویاني كه درسراسرقلمرومن بسرمي برند، هـركه بخواهد                             

توازطرف من وهفت مشاورم به اورشلیم ویهودافرستاده میشوي تابراساس قوانین خدایت                 .  تواند، همراه توبه اورشلیم بازگردد      
درضمن طلاونقره اي كه مابه خداي اسرائیل تقدیم مي كنیم وطلاونقره اي كه اهالي بابل میدهند،                   .  وضع مردم آنجاراتحقیق كني    
وقتي به آنجارسیدي قبل ازهرچیزبااین    .  كاهنان براي خانه خداتقدیم میكنند، باخودت به اورشلیم ببر         همراه باهدایائي كه یهودیان و    

هاوموادي راكـه براي هدایاي آردي ونوشیدني لازم است خریداري كن وتمام آنهاراروي قربانگاه خداي             /هدایاگاوها، قوچها وبره  
لوازمي كه  .  نت صلاح میدانید ومطابق خواست خداي شماست بكارببرید           خودتقدیم نما، بقیه هدایـارابه هرطریقي كه تووبرادرا          

اگرچیزدیگري براي خانه خدااحتیاج داشتید مي توانیـدازخزانه      .  مابراي خانه خداي شمادراورشلیم میدهیم به خداي خودتقدیم كنید         
 .سلطنتي دریافت نمائید

رات دستورمیدهـم كه هرچه عـزرا، كـاهن وعالم شریعت خداي           من اردشیرپادشاه ، به تمام خــزانه دارهادرمناطق غرب رودف ـ          
آسمان ازشمادرخواست نمایدتاسه هزاروچهارصدكیلوگرم نقره، ده هـزاركیلوگرم گندم، دوهـزارلیترشراب، دوهزارلیترروغن                  

. ه اوبجاآورید  زیتون وهرمقدارنمك كه لازم باشد، فوري باوبدهید؛ هرچه خداي آسمان فرموده باشد، بدون تأخیربراي خان                                  
همچنین اعلان میكنم كه تمام كاهنان لاویان ، نوازندگان، خدمتگزاران وسایركاركنان                  .  مباداخشم خدابرمن وخاندانم نازل شود       

 . ]خانه خداازپرداخت هرگونه مالیات معاف هستند
 :اردشیرانگشتري خویش راازانگشت خارج كرد وبرفرمان مُهرگذاشت وبدست عزرادادوگفت 

 .من من اردشیرپادشاه تعدادي ازسربازان وسپاهیان خودراباتوهمراه میكنم تادراین سفرترامحافظت ویاري كنندــ درض
 :دستانش رابسوي آسمان بلندكردوچنین دعانمود. عزرا، خوشحال وخندان فرمان رابردیده گذاشت 

خداوند، . نه خداوندراكه دراورشلیم است زینت دهدسپاس بــرخـداونـد،  خداي اجدادماكه این اشتیاق رادردل پادشاه گذاشت تاخا [  
خدایم راشكرمیكنم كه مرامقبول پادشاه ومشاوران وتمام مقامات مقتدرش گردانید وبه من قوت بخشیدتابتوانم سران طایفه هاي                         

 . ]اسرائیل راجمع كنم تابامن به اورشلیم بازگردند
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ازجاي برخاست، درمقابل مموكان ودیگرمشاوران وامیران               .  سپس دربرابرتخت اردشیربخاك افتادوسجده شكربجاي آورد               
 .دربارتعظیم كردوعقب عقب تادرب تالاررفت وبه سرعت ازدرشمالي تالارخارج شد

بعقیده وي مموكان ودیگرمشاورین شاه كه روابط نزدیكي بارهبران                     .  هامان سربزیرداشت ودرفكري عمیق غوطه وربود             
اشتند، بیش ازحدتصورروح وروان اردشیرراازمسیرحق وحقیقت ودادمنحرف نموده                  وثروتمندان جامعه یهودشوش وبابل د          

پادشاه مخصوصا درفرمان خویش به مشاورینش اشاره كردوخطاب به عزراي كاهن              .  واوراباخودهم راي وهمعقیده كرده بودند     
ه بودتادرفرمانش مخصوصاً،    مموكان ازاردشیرخواست .  گفت كه ازطرف من وهفت مشاورم به اورشلیم ویهودا فرستاده میشوي              

ثانیابه .اولاحق وحساب خودازمحل هدایاي شاه راتضمین كرده بود          .  بااین كاراوبدوهدف دست یافته بود      .  بمشاورینش اشاره كند   
چگونه مي بایست سخن آغازكندوبابرشمردن . اویعني هامان اعلان جنگ داده بودوقدرت ونفوذ خودبرپادشاه رابرخش كشیده بود   

دشاه نابخردرامتوجه اشتباهاتش نماید؟ آیامیشدپادشاه راازپیمودن راه خطابازداشت؟ این بستگي بروابط پنهاني وي                              حقایق پا  
 .بامموكان ودیگرریش سفیدان پارس ومادومیزان نفوذآنان بروي داشت 

. زچهره كریه وي بردارد    بایدمستقیم وبدون پرده پوشي مموكان این پیرگم كرده ره وخودفروخته راآماج حمله قراردهد ونقاب ا                    
مدارابااین پیرتوطئه گركه بنمایندگي ازطرف نیروهاي اهریمني شاه راازراه بدرنموده بود وامپراطوري پارس رابتباهي ونابودي  

امیدي باصلاح  .  اوسالهاستكه درراه خطاگام برمیداردوبزندگي ننگین وخیانتبارخودادامه میدهد           .  میكشانید، بیش ازاین جایزنبود     
. بـایدشمشیرزبان ســرخ راازنیام كشیدوبدون ذره اي ترحم براین تباه كننده جهان تازید                    .  ایت وي براه راست وجـودندارد        وهد

 .درنگ جایزنیست 
 :اوجامي شراب ازدست ساقي جوان گرفت وخطاب به تالارنشینان چنین گفت . رشته تفكراتش راحركت اردشیرازهم گسیخت 

فرمانرواي بابل ومصر، این فرمان رابراي رضایت جمعي ازبندگان خودكه درقلمروامپراطوري                   پادشاه پارس و   !  ــ مااردشیر 
تاآنجاكه تاریخ گذشته گواهي میدهدوهامان           .پارس بسرمیبرندوبارنج وبلائي تاریخي دست بگریبان بوده اند، صادركردیم                          

الها، بلكه قرن هاي متمادي ودراز، گرفتارستم وظلم          وزیرخردمندوآگاه دربارپارس نیزبدان اشاره كردند، این قوم بلاكشیده نه س            
چنانچه ازشواهد وقرائن برمیآید، آنان حتي یك               .  پادشاهان وفرمانروایان خودكامه وخون آشام مصر، آشور وبابل بوده اند                      

 درخور  روزخوش درزندگي سراسررنج وتعب خودندیده اندوباتمام وجود درانتظارروزي هستندكه دمي بیاسایند وازیك زندگي                  
باتوجه به چنین پیشینه وسرگذشتي ،  مابرآن شدیم تاآنان رابنوازیم وزمینه سروروشادي آنان راكه بي                   .  وانساني بهره مندگردند     

باشدكه خداوندگارتاریخ درباره ماقضاوتي نیكوودرخورنماید ونام                .  مبالغه خواست خدایان پارس است ، فــراهم سازیم                          
 .نه درشماربیدادگران وفرومایگان . ن دادگرقرارگیردمادرردیف شاهان وفرمانروایا

 :سرش رابعنوان تائید سخنان پادشاه تكان دادومزورانه گفت . مموكان نگاه پیروزمندانه اي به هامان انداخت 
وارگي مردمانیكه حتي درآ   .  ــ بویژه زماني كه بندگان پادشاه كه موردلطف قرارگرفته اند، مردماني خردمندواندیشه ورزباشند                    

بگواهي تاریخ آنان مردماني هستندكه       .  واسارت، دربدري وبیچارگي ، دست ازآموختن وثبت تاریخ خودونیاكانشان برنمیدارند               
من .  فرزندان خودراازكودكي باتاریخ قوم خویش آشنا میكنندوبه آنان میآموزند تـادوستان ودشمنان بني اسرائیل رابازشناسند                           

نوباوگان وآیندگان   .  پارس دركنارنام پیامبران ورهبران این قوم درتاریخشان ثبت خواهدشد                        اطمینان دارم كه نام پادشاه                
یهـودباسربلندي وافتخارخواهندگفت كه اردشیر، پــادشاه پارس، پادشاهي نیك اندیش، دادگر، خردمندوبنده نوازبود، بطوریكه پس     

 داد ودین پادشاهان سفاك وخونریز آشوروبابل وفراعنه                  ازسالهابه آباداني وعمران سرزمین یهودا وخانه خداي یهودفرمان                 
منفوروبت پرست مصرراكه برجان ومال وناموس مردمان ساكن درحوزه دره نیل فرمان میراندند، به قوم برگزیده                                                    

 .خداوندادانمود
 :باردیگربه چهره هامان نگاه كردوحیله گرانه درادامه گفت 

كه بخودشان مربوط است وبنظرمن /زدستورات رهبران وبزرگان قوم یهود، مسئله ایستــ غدراین قوم باخدایشان ونافرمانیشان ا  
بنابراین نبایددرقضاوتهاي مادخالت داده شودوباعث گردد تامانسبت به آنان دشمني بورزیم ودرباره            .  یك مسئله داخلي وقومیست     

 نافرمانیهاازروي حكمت، آگاهي وشناخت صورت       ازسوي دیگر، شاید این    .  شان باكینه وعداوتي غیرقابل تصور داوري نمائیم          
 ماازكجابدانیم ؟. گرفته باشد

 :تالارراازنظرگذرانید وخطاب به تالارنشینان گفت . هامان دستي بریشش كشید
ــ مموكان بعنوان كهنسالترین وباتجربه تـرین عضوگروه مشاوران پادشاه كه بنابگفته خودش وگـواهي تاریخ، دردوران دوپادشاه     

 خدمتگزاري وآستان بوسي مشغول بوده است، خواه ناخواه وقایع زیادي رابچشم دیده وتجـارب بیشماروذیقیمتي بدست آورده                     به
اماباكمال تأسف این پیرجهاندیده همه هم     .  بنابراین بصراحت میتوان گفت كه سیاستمداریست كاركشته وسردوگرم چشیده           .  است  

بدیگرسخن، اوهمه .  دادن حقایق، پرده پوشي واقعییت ها وپنهان نمودن آنان بكارمیبرد           وغم وتجربیات خودرادرراه وارونه جلوه    
درراه حفظ منافع شخصي                /آن تجربیات ودستآوردهاي گرانبها راكه درمقابل نقدجواني وشباب بدست آورده،                                                     

 .همه زرپرستان گیتي است خودودیگرهمفكرانش بكارمیگیردودرپیشگاه خداوندزروزرپرستي قرباني میكند، بدانسان كه خصلت 
اوازیك سوتلاش میورزدباپرده پوشي وپنهان نگاه داشتن حقایق تاریخي كه خودنیزنقش آفرین بعضي ازآنهابوده ، به پادشاه پارس 
ودیگران چنین تفهیم كندكه هامان وزیردربارپارس، بایهودیان كینه اي دیرینه داردوبه همین دلیل درراه سعادت وبهروزي آنان                      

 اندازي میكندوباتنگ نظري وكوتاه بیني كوشش مینماید تاجلوي سعادت وآسایش قومي محروم راكه باهمه بدبختي وادبار،                   سنگ
 . قوم برگزیده خداي آسمانست بگیرد
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ازسوي دیگرتلاش میكندخطا واشتباهات رهبران وپیشوایان قوم یهودراپرده پوشي كندوازآنان چهره یك قدیس یامعصوم ترسیم                      
بنابـادعـاي مموكـان چون این رهبران مردماني بافرهنگ واندیشمندندوتاریخ قوم خویش رانیك میدانند، به همین دلیل                              .  نماید

سعي وكوشش  .  اززمان ازیادنمیبرند   /دربرابرعدل ودادپادشاهان قدرشناس وسپاسگزارخواهندبودونیكي ایشان رادرهیچ برهه اي        
 مشاور پادشاه رابكمك اسناد ومدارك بجامانده ازپادشاهان گذشته پارس كه باداد              من براینست تاخلاف ادعاهاي سال خورده ترین        

ودهش خویش نه تنهابه پارسیان، بلكه به جهانیان راه ورسم سربلندزیستن وآزاده بودن راآموختند ثابت كنم وباصداي بلندبگویم                         
ن دروغ برزبان میراند وآگاهانه برچهره             كه مموكان بخاطررضاي بیگانگان ودشمنان پارس ، دربرابرپادشاه پارس سخنا                        

 .ننگ بربیگانه پرستان . واي بردروغ گویان . وچشمان خورشید حقیقت خاك میپاشد 
درسراسرقلمروامپراطوري پارس كه آفتاب درآن غروب نمیكند، مردماني گوناگون باتفكراتي مختلف وخدایاني رنگارنگ                               

ستندكساني كه ستارگان آسمان ، خورشید ومـاه ، اسب واستروبُت هاي                          درمیان این مردمان ه       .  وجورواجورزندگي میكنند  
اگرقراربراین باشد كه هامان وزیردربارپارس باآنان             .  ساختگي وتراشیده شده ازسنگ وچوب وغیره راپرستش مي نمایند                     

به عقیده   .رفت   براساس بینش مذهبي ودیني وسایرباورهایشان برخوردنماید، كه شغل وزارت وصدارت پارسیان رانمي پذی                           
وباورمن، چنین انساني باچنین تفكري، حتي بدردزندگي عادي درمیان مردمان عادي نیزنمیخورد، زیراباچنین بینش وتفكري كه                   

چنین موجودي بااینچنان تفكري حیواني . زیبنده هیچ انسان اندیشه ورز وخردمندي نیست ، زندگي رابرخودودیگران حرام میكند      
بایدبكوهستانهاپناه ببردودربیغوله اي تنگ وتـاریك وبدورازمحل زندگي انسانهاگذران عمركند، بدانسان كه              واهریمني ، بنظرمن     

 .دیوان ونیروهاي پلید اهریمني مي زیندوروزگاه تباه خودرا میگذرانند
وناگـون نمیتوانندبین   ادیان ومذاهب گ    .  ازدیدگاه اهورائي وخردگرایانه من، همه انسانهابرابرندوازگوهري واحدآفریده شده اند                 

درروي زمین تنها مرزبین خـرد        .  انسانها مرزهاي غیرقابل عبورایجادنمایندوتخم كینه ونفاق رادردشت سینه هایشان بكارند                     
این .  وجهل، روشنائي وظلمت، بهره كش وبهره ده، اهوراواهریمن ودرنهایت انسان وضدانسان تعین كنندوآشتي نـاپـذیرند                              

من بارفتن این قوم      .  یابند وشكسته میشوند      / نمي پذیرند ودرنهایت بـاپیروزي یـكي بر دیگري پایان مي               مرزهاهستندكه سازش 
خواهان ذلت، بدبختي و ادبارآنان نیزبه این دلیل كه بامن                 .  بسوي زادگاه وموطن اصلیشان هیچگونه مخالفتي نداشته وندارم                

ازشرافت انسانـي بدوراست كه انساني خواستارسیه روزي ،                    زیرادرقاموس وفرهنگ من ،            .  اختلاف عقیده دارندنیستم          
 .آنهم بااین توجیه مسخره كه تفكراتي برخلاف عقیده ونظرات وي دارند. ادباروذلت دیگرانسانهاباشد

نق من بدرستي میدانم كه دادپادشاهان وتوجه آنان به زیردستان ، نه تنهاباعث خشنودي بندگان میگردد، بلكه زمینه آباداني ورو                         
ازسوي دیگردوام وبقاي ملك بستگي به عدل پادشاهان وپرهیزاطرافیان شاه اززراندوزي وغارت                         .  ملك رانیزفراهم میآورد    

. این موضوع نیزبرمن روشن است كه آیندگان ،  ازپادشاهان عادل ودادگربه نیكي وخوبي یادخواهندكرد                                       .  بندگان دارد  
 .بایدستم وجوربراقلیت یاجمعیتي دیگررابدنبال داشته باشدامادادپادشاه وعدالت واحسان وي بقوم یاملتي ن

 :مموكان زیركانه پرسید
 ــ هامان براین باورست كه فرمان پادشاه نه براساس داد، كه برپایه بیدادبوده است؟

هامان لبخندتمسخرآمیزي    .  درجایش تكاني خوردوباكنجكاوي منتظرجواب هامان ماند                 .  اردشیرجرعه اي شراب نوشید               
 :درجواب گفتزدو

روي سخنم باشماست، شماكه درخدمت دوپادشاه بوده ایدودرگذشته            .  ــ من قصدچنین اهانتي به پادشاه پارس رانداشته وندارم                
گفتم كه هرگونه كمك     .  نیزدرچنین خیمه شب بازي حیله گرانه اي ، مشابه آنچه دیروز وامروزدراینجاگذشت شركت داشته اید                     

شمابراین عقیده ایدكه غدروناسپاسي این قوم باخدا وپیامبرانشان مسئله خودشان است              .  ردیگرانست  ومساعدت به ستمگر، ستم ب     
یعني آفریده گاري كه به آنان جان داده وحاكم                     /من میپرسم ، كساني كه صدهاسال باخداي خویش                  .  وبه مامربوط نیست         

اند، /ندودراین راه مخاطراتي رابجان خریده               برسرنوشت آنانست وپیامبراني كه براي هدایت وراهنمائي آنهابرخاسته ا                              
غدرمیورزندوچنان خاطرآفریدگارشان رامیآزارندكه بـارهاوبـارها آنان رابه نیستي ونابودي تهدیدمیكند وقرنهاآنهارادراسارت                    
وبردگي بیگانگان نگاه میدارد، چگونه میتوانندبا دیگران غدرنورزندودربرابراحسان ودادآنان كه دربرابربخشایش                                                   

 پروردگارخیلي ناچیزبي ارزشست، سپاسگزاروقدرشناس باشند؟
چطورفردیاافرادي كه برعلیه نوروراستي میشورند وسربه طغیان برمیدارند، ازیاران اهرمن نیستند؟ كسي كه دربرابردرخشش                  
زرسرفرودمیآورد، جسم وروح وروانش رابه اهریمن میفروشد وفاسدوتباه میگردد، چسان میتواندانسانگونه                                                                  

یندیشدودربرابردیگران دم ازعدل ودادبزند؟كساني كه آباداني خانه خویش رابرویرانه هاي خانه هاي همسایگان                                                         ب
خودبنامیكنندوزندگي ننگین خویش رابرمرگ دیگران پي مي افكنند، باچه جرأتي خودراانسان میخوانند وازدیگران انتظار                                 

امي میتواندوجودوادامه حیات دیگرموجودات رابرسیاره زمین تحمل    برخوردهاي انساني دارند؟چطورچنین حیوان درنده وخونآش     
 نماید وچون حیواني تیرخورده زوزه نكشدوبرخودنپیچد؟

براساس گفته شما، آنان ازاردشیردوم پادشاه امپراطوري پارس به نیكي یادخواهندكردونام وي رادرردیف پیامبرهاي برگزیده                        
 آیابدین گفته خودایمان دارید؟ آیاآنان بمجردرسیدن بـه یهودا واورشلیم، دربرابرخانه            .خداورهبران بزرگ قوم خودقرارخواهندداد   

خداي خویش دست بدعابرنمیدارندوازخداي خودتقاضانمیكنندتاقوم یهودرا ازاسارت وبردگي امپراطوري پارس نجات دهد؟ همان    
 اي بلندخواندند؟وباصد/دعائي كه این قوم دربرابرعدل ودادودهش اردشیراول برزبان راندند

رنگ ازچهره مموكان ودیگرمشاوران پادشاه        .  همهمه درتالاربالاگرفت     .اردشیرچون دانه اسپندي كه برآتش نهندازجاي پرید            
 .درباریان به چهره خشمگین وبرافروخته اردشیرچشم دوختندونفسهارادرسینه زنداني نمودند. پرید 
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 :هامان باصداي بلندپرسید
نفوذترین وكهنسالترین مشاورپادشاه پارس درباره سخنان من چیست؟چرافریادنمیكشیدومرابدروغگوئي             ــ راي ونظرمموكان با      

متهم نمیكنید؟ آیابزرگان ورهبران قوم یهود، ازفرداي رهائي ازاسارت بابل بدست تواناي كورش كبیر، بنیانگذارامپراطوري                           
اامروزكه مادراینجانشسته ایم ، چندباربه بهانه تعمیرومرمت            پارس تاكنون باپادشاهان ومردم این سرزمین غدرنورزیده اند؟ ت              

خانه خداي یهودوآباداني اورشلیم ازخزانه سلطنتي پارس كمك دریافت نموده اند؟ ازمردم بابل چطور؟مگرآنان باتكیه بقدرت                             
ه دردوران هفتادساله    وسرنیزه پادشاهان پارس ،  هرساله ازمردم بابل غرامت نمیگیرند؟ مگر آنان خون بهاي یهوداني راك                             

 اسارتشان دربابل جان سپرده اند، ازمردم محروم وبیگناه آن سامان نمي ستانند؟
اسارت بابل   /آیا درازاء این كمكها ، قدمي درراه آباداني ومرمت خانه خداي خویش برداشته اند؟ چندسال ازرهائي آنان از                                     

وزپادشاه ، آن خانه آبادخواهدشد؟ ازشمامیخواهم كه درپیشگاه پادشاه             میگذرد؟ آیاخانه خدایشان آبادشده است؟وآیا باكمكهاي امر         
 .داوردراین میان پادشاه خواهدبود! پارس بمن جواب دهید
زیراوي برخلاف گذشته باذخیره        .دردل آرزومیكرداتفاقي ناگهاني ازادامه سخنان هامان جلوگیري كند                .  مموكان برخودلرزید  

 .ودتاازمشاوران شاه انتقام بگیردمعلومات خویش پاي بمیدان گذاشته ب
 :روي باردشیرنمود وگفت. هامان بیش ازاین درنگ نكرد

اگرپادشاه اجازه بفرمایند، برپایه           .  ــ برپادشاه دادگرپارس روشن است كه مموكان جوابي براي پرسشهاي من ندارد                                       
دگان بدانندكه وزیرسالخورده درباراردشیر،     اسنادوشواهدتاریخي، اطلاعاتي رابشرف عرض پادشاه برسانم، تاپادشاه پارس وآین            

برخلاف پنداروگفتاركساني كه اهریمن بدكنشت روانهایشان راتیره وتارنموده است، نه برپایه غرض ورزیهاي شخصي وكینه                      
حیواني كه تنهابرروانهاي فریب خوردگان اهریمن مسلط میشود،  سخن گفته، بلكه درتمام دوران حیات خویش درپناه                                                

كه /كینه اي  .  یشه نیك زیسته وگام بــرداشته است وسینه بي آلایشش جایگاه كینه هاي حیواني واهریمني نیست                                         خردواند
 !خداوندمنفوروزشت سیرت زردرسینه بردگان تباه شده خودمیكارد

 :سپس بسوي هامان نگریست وگفت. اردشیرنگاهي به مشاوران خودانداخت 
 .ن دعاتوضیحات بیشتري بدهي ــ من آماده شنیدنم، بشرطي كه درباره آ

 :هامان نفسي تازه كردوگفت
ــ آنچه ازاسنادموجوددركتابخانه سلطنتي شوش برمي آید، چنین دلالت میكندكه، دردوران سلطنت داریــوش بزرگ، پادشاه                               

ودندوازپادشاه پارس وگشاینده دروازه هاي مصر، رهبران وبزرگان قوم یهودتقاضاي بازگشت به سرزمین یهودا واورشلیم رانم                 
درآن زمان   .  وشهراورشلیم یاري نماید     /خواستندتاباكمكهاي نقدي وغیرنقدي، آنان رادرراه مرمت وآباداني خانه خداي یهود                      

داریوش بزرگ فرمان      .  یهودیان دردربارپارس پایگاه مستحكمي چون امروزنداشتند تاسرسختانه ازمنافع آنان دفاع نماید                              
 دركتابخانه هاي بابل، استخـرواكباتان كه درسرزمین مادهاست به تحقیق بپردازندودرباره این قوم دادتامشاورین ومحاسبه گرانش 

 .سرانجام دركتابخانه كاخ پادشاهي مادطوماري یافتندكه برروي آن نوشته شده بود. وسرزمین یهوداگـزارشي تهیه نمـایند
خانه خداكه محل تقدیم      .   فرمان ازطرف پادشاه صادرشد       درسال اول سلطنت كورش كبیر، درموردخانه خدادراورشلیم ، این              [

دیوارآن سه ردیف    )  حــدودبیست وهفت متر   (  قربانیهاست، دوباره ساخته شود، عرض وبلندي خانه، هریك شصت ذراع باشد                
د، ظروف طلاونقــره اي كه نبوكدنصرازخانه خداگرفته وبه بابل آورده بو          .  سنگ بزرگ ویك ردیف چوب روي آن ساخته شود          

 .]دوباره به اورشلیم بـازگـردانیده ومثل سابق ، درخـانـه خــداگذاشته شود
تمام اشیاٍ قیمتي وگرانبهائي كه توسط نبوكـد نصرپادشاه بابل              ]  میتراداد[  براساس فرمان كورش كبیربه خزانه دارمقتدرپارس            

] شیشبصر[درخـزانه سلطنتي پـارس نگهداري میشدبه        ازاورشلیم آورده شده وبه معبدخدایـان بـابـل تقدیم شـده بـود وآن زمان                   
 .سرپرست یهودیاني كه درآن روزگاران به سرزمین یهودابازمیگشتندتحویل شد

سي عددسیني طلا، یكهزارسیني نقره بیست ونه سیني            [  شئي سیمین وزرین بودكه شامل           ]  ٥٤٠٠[مجموعه این اشیاء نفیس       
 .واشیاء دیگر میشد] ، یكهزاردیگ وبشقاب دیگر،  سي جام طلا، چهاصدوده جام نقره 

ساتـراب خویش درغرب   ]  تتناي[  مصر، این فرمان راخطاب به       /پس داریوش شاه شاهان ، پادشاه پارس وگشاینده دروازه هاي            
 .وسایرمقامات آن سامان كه چشم وگوش پـادشاه درمیان مـردم بودند، صادرفرمود] شتربوزناي [ رودخانه فرات و

انه خدادوباره درجاي سابقش ساخته شود ومزاحم فرمانداریهـوداوسران قـوم یهودكه دست انـدركـارساختن خانه                            بگذاریدخ[  
بلكه براي پیشرفت كاربیدرنگ تمام مخارج ساختماني راازخزانه سلطنتي، ازمالیاتي كه درطرف غرب                             .  خداهستند، نشوید  

هستندبه ایشان گندم، شراب، نمك، روغن /اهناني كه دراورشلیمهرروزطبق درخواست ك. رودفرات جمع آوري میشودبه پردازید   
زیتون ونیزگاووقوچ وبره بدهیدتاقرباني هائي كه موردپسندخداي آسماني است ، تقدیم نمایندوبراي سلامتي پادشاه وپسرانش                             

ودوخانه اش به زباله داني      دعـاكنند، هركه این فـرمان مـراتغییردهد، چوبـه داري ازتیرخانه اش درست شودوبرآن بداركشیده ش                
هرپادشاه وهرقومیكه این فرمان راتغییردهد وخانه خداراخراب كند، آن خدائي كه شهراورشلیم رابراي محل خانه                      .  تبدیل گردد 

بـراساس .]  خـودانتخاب كـرده است ، اوراازبین ببرد، من داریوش پادشاه، این فرمان راصادركردم، پس بدون تـأخیراجـراشود                     
بازسازي خانه خــــدا تكمیل گردیده ورهبران قــــوم یهودبه بهانه تبرك                   ]  درسال ششم سلطنت داریوش بزرگ        [  جوداسنادمو

صدرأس گاو،دویست قوچ،چهاصدبره قرباني نمودندوعلاوه برآن دوازده رأس بُزنیزبراي كفاره گناهان دوازده                    [  خـــانه خدا،    
 .قرباني شده است ] قبیله بني اسرائیل

 :نفسي تازه كردودرادامه گفت . ستي بریشش كشیدهامان د
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دربیستمین .  ــ اكنون به واقعه دیگري اشاره میكنم  كه علاوه بـراسنادومدارك ثبت شده برلوح وسنگ، یك شاهـدزنده نیزدارد                           
 نفره  سال سلطنت اردشیراول پادشاه پارس ، چهل وپنج سال پیش، یعني دوراني كه جناب مموكان جوانترین عضوهیئت هفت                          

، ازپادشاه پارس تقاضانمود تااجازه بازگشت وي بسرزمین یهودا واورشلیم                 ]نحمیا   [كاهني یهودي بنام       .  مشاوران پادشاه بود    
 .راصادرنماید

 :روي به مموكان كرد وبالبخندي پرمعني پرسید
 .دــ حتمااورابه نیكي میشناسید وبخاطرمیآورید؟ نحمیا درآن روزگاران ساقي مخصوص پادشاه بو

 :هامان درادامه گفت. مموكان سرش رابزیرانداخت وزیرلب كلماتي نامفهوم برزبان آورد
ــ بهترست داستان رابراساس گفته هاونوشته هاي نحمیا پیگیري كنیم تادیگران چنین نپندارندكه هامان قصدسخن پردازي وتبلیغ                     

راب رابـدست اردشیرپادشاه میدادم ، ازمن                     یك روزوقتي جام ش            [  نحمیا مینویسد،         .  سوٍ علیه فردیاگروهي رادارد            
تاآن زمـان پـادشاه       }  .چرااینقدرغمگیني؟ بـه نظرنمي رسدبیمـارباشي، پس حتمافكـري تـورانـاراحت كرده است                            {:پرسید

جدادم پادشاه تاابدزنده بماند؛ وقتي شهري كه ا         {  ازاین سئوال اوبسیارترسیدم، ولي درجواب گفتم           .  هرگٌـزمراغمگین ندیـده بود   
درخواستت {  :  پادشاه پرسید }  درآن دفن شده اند، ویران شده وتمام دروازه هایش سوخته، من چطورمي توانم غمگین نباشم ؟                        

اگرپادشاه راضي باشندواگرنظرلطف به من داشته بـاشند، مرابه            {آنگاه به خداي آسمان دعاكـردم وبعدجواب دادم            }  چیست ؟    
 ]} .دم رابازسازي كنمسرزمین یهـودابفرستندتـاشهراجدا

 :به چهره اردشیر خیره شد وگفت. اطرافش رانگریست . هامان سرفه اي كرد
یعني .  ــ پادشاه بزرگ پارس توجه دارنـدكه پس ازگذشت سالیـان دراز، شهرهنوزویـرانه است ودروازه هـایش كماكـان سوخته                    

. نتهاي زرپرستان مقیم درشوش وبابل درآورده است                 كمكهاي كورش كبیروداریوش بزرگ بربادرفته وسرازانبانهاي بي ا                 
عده اي   .  درحالیكه براساس اسنادموجودآنان به داریوش بزرگ گزارش اتمام بازسازي شهروخانه خداي خودراداده بودند                               

وایـان دربـرابـرمن موضعگیري میكنندوبمقابله برمیخزندوصداي اعتراضشان رابلندمینمایند كه چراهامان، وزیردربارپارس، پیش          
گروزرپرست مینامد؟ پیشوایان قومي برگزیده ، خردمندودانشمندكـه تـاریخ خـود و نیاكانشان رابه                    /قوم برگزیده راغدار، حیله     

 .ثبت میرسانندوچنان دریده وبي پرواهستندكه حتي ریاكاري وغدرخودرادرمعرض دیدوقضاوت دیگران میگذارند 
سفرت {:اه درحـالیكه ملكه دركناراونشسته بود، بـارفتنم موافقت كـرده وپرسید                     پـادش:  [  نحمیا درادامه سخنان خـودمیگوید        

سپس به پادشاه    .  من نیززمـاني بـراي بازگشت خویش تعیین كردم          }  چقدرطول خواهد كشیدوچه وقت مـراجعه خـواهي نمـود؟          
ایشان بكنندتـااجـازه بدهندازآن منطقه       مرابه   /اگرپادشاه صلاح بدانندبراي حاكم منطقه رودفرات نامه بنویسند وسفارش                {  :گفتم

یك نـامه هم بـراي آساف، مسئول جنگلهــاي سلطنتي بنویسند وبـه اودستوربـدهندتـابراي                 .  عبوركنم وبـه سرزمین یهـودابرسم       
ول كرد، پادشاه تمام درخواستهاي مراقب} .بـازسازي دروازه هاي قلعه خانه خـدا وحصاراورشلیم وخانه خودم، به من چوب بدهد         

این راهم اضافه كنم كه پادشاه براي حفظ جانم، چندسردارسپاه وعده اي سوارنظام همراه                .  زیرادست مهربان خدایم برسرمن بود     
 .]من فرستاده بود

ساقي باتردستي جام راپركردوبدست پادشاه داد، اردشیربـااشاره سرازهامان             .  اردشیربه ساقي اشاره كردتابرایش شراب بریزد         
 :هامان تبسمي كردوگفت . ابه سخنانش ادامه دهدخواست ت

ــ نحمیامدت دوازده سال به حساب خزانه پادشاهان پارس ومردم جان بركف وزحمتكش امپراطوري، دراورشلیم چون                                           
. امپراطوران وقیصران زیست تاآن سه ردیف سنگ رابرروي هم ودركنارهم قراردهدوباصطلاح حصارشهر رابازسازي كند                     

هامان چهره اش رابطرف مشاورین پادشاه           .  شوش وكاهن قوم یهوددرسرزمین یهودا واورشلیم چنین میگوید                  ساقي شاه در    
 :برگردانید وبانیشي گزنده گفت 

ــ توجه كنید،  این سخنان هامان نیست؛ گفته یك كاهن یهودیست كه مدتهادردربارپارسیان زیسته ومموكـان كاملا وي                                                
وه برمهماناني كه ازقوم هاي دیگرداشتم، هرروزصدوپنجاه نفرازمردم یهودوبزرگانشان سرسفره علا:  [  نحمیامیگوید.  رامیشناسد

هرروزیك گاو، شش گوسفندوتعدادزیادي مرغ براي خوراك، وهرده روزیكبار، مقدارزیادي ازانواع                .  من خوراك مي خوردند     
 به حاكمان تعلق داشت بمن بدهند، زیراباراین          شرابهاراتدارك میدیدم، باوجوداین هرگزازمردم نخواستم سهمیه مخصوص راكه          

 .]قوم بقدركافي سنگین بود
 :هامان صدایش رابلندتركرد وبمشاوران پادشاه گفت 

باوجوداین هرگزازمردم نخواستم سهمیه مخصوص راكه به            [  ــ بزرگان وریش سفیدان هفت قبیله پارس ومادتوجه نمودند؟                   
بارمردم جان بركف پارس هیچگاه سنگین نبوده ونیست   .]  راین قوم بقدركافي سنگین بود    حاكمان تعلق داشت به من بدهند، زیرابا       

ازروزازل درپیشاني این مردم نوشته اندورقم زده اندكه تاابد وبراي همیشه نقش گاوشیرده رابراي دیگران بازي                                                    .  
 خـودبنشاندوغذاهــاي چرب ونرم       بایدهرروزچنین مفت خوران زالوصفتي رابرسفره        .  كندوخوددرفقروفلاكت بدبختي بسرببرد    

دارندوبه سهمیه    /زیراریش سفیدان وبزرگانش بیگانه پرستي رابیشتردوست               .  ومقوي وشراب هاي گورابحلقومشان بریزد            
 :هامان به طرف اردشیربرگشت وگفت . خودازمحل غارت مردم ، بیشتربهامیدهند 

آنان دربرابرخانه خداي خودگردمیآیندوچنین بجان مردم پارس        .  دــ اینك آن دعاي موردنظركه پادشاه پارس مشتاق شنیدنش بودن            
مردمي كه توسط این مردم وپادشاهانشان ازاسارتي هفتادساله نجات یافته اندودرتمام مراحل زندگي   .  وپادشاهان پارس دعامیكنند    

به گفته مموكان این قدرشناسان     .  د  ازكمكهاي بیدریغ مردم وپادشاهان این سرزمین برخورداربوده انـد، چنین دست بدعابرمیدارن            
وسپاسگزاران كه نیكي هاراثبت میكنندوبراي آیندگان خودبیادگارمیگذارند، پس ازبرخاستن ازپشت سفره ایكه شرحش رفت ،                         
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امااینك دراین سرزمین حاصل خیزكه به اجدادمان دادي تاازآن               :  [  دربرابرخانه خداي خوددست بدعابرمیدارندوچنین میگویند       
محصول این سرزمین نصیب پادشاهاني میشودكه توبسبب گناهانمان آنهارابرمامسلط              .  بیش نیستیم    /دارشویم ، برده اي     برخور
 .]آنهاهرطوركه میخواهندبرجان ومال ماحكومت میكنندومادرشدت سختي گرفتارهستیم . كرده اي

هامان نفسي تازه        .ره كردتاادامه دهد       جام شرابش راتاقطره آخرسركشیدوبه هامان اشا                  .چهره اردشیرمجددابرافروخته شد       
 :كردوگفت

ــ نظرمشاوران پادشاه كه بزرگان ورهبران قوم خودهستند، چیست ؟ اینهامجموعه ایست كه درحافظه تاریخ وتاریخ                                                 
جاي شگفتیست كه باهمه كمكهاومساعدتهاي پادشاهان پارس، خانه خداي یهودكماكان بصورت ویرانه اي               .  یهودنگهداري میشود 

درحـالیكه درهمین دوران كاخهاي معظم پاسارگاد، استخروشوش  .  ي مانده است ومردمانش دركمـال سختي وفقـربسرمیبرند       برجا
علاوه برآن درهمین مدت شهرها         .  بفرمان پادشاهان پارس ساخته وپرداخته شده وماشاهد برپائي وشكوه وجلالشان هستیم                         

بزرگ استخربه شوش، شوش به سارد، شوش یه بابل وشوش به انطاكیه                    وروستاهاي زیادي آبـادان ومعمورشده اندوشاهراه          
 .احداث گردیده تاچهارگوشه امپراطوري پارس رابهم متصل نماید
زیرابخوبي میدانم كه آباداني ورونق شهرها، سرسبزي مزارع         .  من مخالف آباداني وعمران نواحي ومناطق مختلف زمین نیستم            

 ورضایت خداي روشنائي وخرد، یعني ایزدمهرراكه دائمابرعلیه ویراني، خرابي وزشتي                  ومراتع وچراگاهها، زمینه خشنودي     
 .ودیوان پلیدزشتي آفرین درحال پیكارومبارزه است، فراهم میآورد

آنچه مرامیآزاردوبمقابله میكشاند، حیله گري، نیرنگ وتوطئه گري رهبران وبزرگان قوم یهودست كه حتي به همكیشان خودستم          
آنان ازمدتهاپیش درصدندتاامپراطوري پارس . دوآنانرادرسختي وفلاكت نگاه میدارندتاسروري وآقائي خودراحفظ نمایند    روامیدارن

 .رابنابودي بكشانندوبهمین منظورروزوشب مشغول توطئه چیني ونیرنگ بازي هستند
 فكركـردن درایـن باره این           .پارس نبایدبسرنوشت بابل گرفتارشودودروازه هایش بروي بیگانگان ومتجاوزین گشوده شود                        

پـارسیان نبایـدبه سمت رسوائـي وننگ سوق داده شونـدوبجـائي برسندكه نجات خودرادرسایه            .  پیرمردخسته رابه جنون میكشاند      
آنان نبایدبه مرزي برسندكه سرداران وسربازان یوناني راناجیان خویش بدانندوازفرط استیصال                      .  شمشیریونانیان جستجوكنند  

 .گي چنان كنندكه بابلیان درمقابل پارسیان نمودندودرماند
آنچه من میگویم وباشندگان آینده پارس درباره اش بداوري خواهندنشست، اینست كـه خـزانه سلطنتي پـارس رونق خودرامدیون                    

راین كاروزحمت باشندگان امپراطوریست ، یعني رونق گنج پادشاه ازمحل باج وخراجي است كه مردم مي پردازند، بناب                                        
نه اینكه سران ورهبران قوم یهودازمحل آ ن ثروتمندتروغني                           .  بایددرراه آباداني مُلك وآسایش بندگان بكارگرفته شود                     

آنان باپیش گرفتن این شیوه ناپسندواهریمني، زمینه تسلط بیشتر وبیشترخداوندگارزر   .  ترگردندوبرثروتهاي افسانه اي خودبیفزایند   
طوري فراهم میسازندودرخلوت شبانگاهي خویش بـه ریش ماومردمان پارس كه براستي                        رابرسرنوشت مردم محروم امپرا       

 .آبادكنندگان زمین وراستي افشانان گیتي هستند مي خندند
اگرچنین نیست، به چه علت خانه خدایشان همچنان            .  آنان به بهانه آبادكردن خانه خداي خویش، خزانه پارس رابغارت میبرند                  

زیـراویـرانـي وخـرابي دائمي وجاوداني این خـانه          .  ست؟ من میدانم كـه این خانه تاجاودان آبـادنمیگردد              ویرانه برجاي مانده ا      
. وسیله ایست براي باج خواهي وطلب غرامت ازمردم بابل ودریوزگي وگدائي ازحكمرانان وپادشاهان قدرتمندومقتدرپارس                            

اكان ویرانه برجاي بماندتازمان بقدرت رسیدن پادشاهي دیگروتقاضاي  رهبران وبزرگان قوم یهودبراین باورندكه این خانه بایدكم        
نبوكدنصرپادشاه بابل براساس آنچه گفته شد، بسرزمین یهودا واورشلیم حمله برد وآنجارابخاك                         .  صدورفرماني دیگرفرارسد  

 به رهبران جامعه یهودغرامت      مردم بابل چه گناهي كرده اند كه باید تاابد            .  درنهایت خودنیز بدیارعدم رهسپارشد    .  وخون كشید 
 !بدهند؟ آنهم باتكیه به قدرت امپراطوري پارس كه ازبدوتشكیل تاكنون حامي محرومان جهان بوده است 

مموكان این پیرمردحیله گرومنفوركه تااین لحظه درلاك خودش خزیده بودودم برنمیآورد، باشنیدن سخنان هامان درباره خزانه                       
دم دانست واین ادعاكه ملت پارس آبادكنندگان زمین هستند، جاني تازه یافت وبهانه اي بدست                               سلطنتي كه آنرامتعلق به مر         

آوردتاباسوٍ استفاده ازآن، پادشاه بي خرد، دمدمي مزاج وقدرت طلب پارس را كه برخلاف جمجمه بزرگش ، ازمغزي خرد،                               
 : هدف خنده مزورانه اي كردوباصدائي بلندگفتبااین. باندازه مغزیك گنجشك برخورداربودبفریبدوبرعلیه هامان بشوراند 

سلطنتي وآبادكنندگان جهان میداند، درحالیكه این پـادشاهـان پارس بوده وهستندكه بتمام        /ــ هامان مردمان پارس راصاحبان خزانه     
ان متعلق بپادشاه   جان، مال وناموس آن    .  مردمان پارس بردگان وبندگان پادشاهند     .  ملل گیتي آزادي، سروري وآسایش بخشیده اند         

وظیفه بندگانست كه بدون چون وچرافرامین پادشاه وولینعمت خویش را                            .  پارس است وشاه حاكمست برسرنوشت آنان               
بایدبرروي زمین هاي پادشاه كاركنندتازمینه آسایش شاه وخدمتگزاران جان بركف وي                       .  اجراكنندودربرابرش به خاك بیفتند       

ازي بـردیگرملل جهان دارندونامشان درجهان بلندآوازه شده است،                                                    مردم پـارس اگرامتی              .  رافراهم آورند       
ازسوي دیگربخشش   .  تنهاوتنهابخاطروجودپادشاهان پارس است كه ازاین نـاحیه بـرخاسته اندوپارسیان را عزت بخشیده اند                          

تش قرارداده ، بذل وبخشش      پادشاه ازخزانه سلطنتي چه ارتباطي بمردم دارد؟ پادشاه ازآنچه خداوندبوي عطاكرده ودركف باكفای                
این مردم   .  بنابراین پادشاه ازكیسه خـودمي بخشند نه ازسفره بي رونق مردم                      .  مي نمایند وبدیگربندگان خودیاري میرسانند         

 .اگرچیزي داشتند، شكم خودوزن وفرزندانشان راسیرمیكردند
سخنان مموكان روح حقیرنابخردوقدرت      .  وبیداردشیرقهقهه اي مستانه سردادوچون دیوانگان ، دستانش رابردسته هاي تخت ك                

هامان بدون   .  باچشماني دریده به هامان نگاه كردتاواكنش وي رادرمقابل مموكان ببیندوبشنود                  .  طلب وي راسیراب كرده بود        
گفته هاي مموكان علاوه براردشیر، باعث شادي وشعف             .  دستپاچگي وباآرامش چپ وراست وبالاوپائین تالارراازنظرگذرانید         
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برآنان گران میآمد وباعث میشدتادراجراي توطئه هایشان . سخنان هامان براي آنان ملال آوروكسل كننده بود. یگران نیزشده بودد
اماچاره اي نبود، هامان نه دربرابردرباریان وپادشاه پارس، كه                              .  اش جري تروهارترشوند       /برعلیه وي وافرادخانواده       

تن وجان به تازیانه     .  وحقیقت وحشتي نداشت وهراسي به دل راه نمیداد          /بان آوردن حق   ازگفتن وبرز .  دربرابرتاریخ ایستاده بود   
تارك اندیشان زمان وخادمان اهریمن بدكنش سپردن را، هزاران بارگواراترازآن میدانست كه تن به تازیانه تاریخ بسپاردوآن                             

اونـدراستي وخـردچنین فرمان میدادوازاین        خد.  آورراتاجاودان برگرده هاي خویش تحمـل كند                 /تازیانه هاي كشنده ومـرگ        
قبضه اش رامحكم دردست    .  شمشیرزبان ازنیام كشید  /.  پیرروشن ضمیركه از سرچشمه خردنوشیده بود، جزاین انتظاري نداشت          

 .گرفت و باصلابت وبیرحمانه تازید
شردوستانه این خدایان جائي براي برده  درآموزه هاي اندیشمندانه وب   .  خاستگاه خدایان راستي وخرد   .  ــ اینجاسرزمین پارس است     

درپیشگاه خدایان پارس این آفرینندگان جان         .  گفتگوبرسرخرد، دانش وروشنائیست      .  داران، بهره كشان وبیدادگران وجودندارد      
انسانهائي كه برگستره زمین مي زیند،           .  وخرد، انسانهابراساس بینش وبرخوردشان باجوهره معنوي خردتقسیم بندي میشوند                 

گروهي پاسداران وسربازان نورندكه دركناراین خدایان        .  پایه این جهان بیني بدودسته متفاوت وغیرقابل ادغام تقسیم میگردند             بر
جاي گرفته اند، گروهي دیگر لشكریان كژي، جهل وویراني هستندكه درركاب اهریمن بدكنشت طي طریق مینمایند وروي                                 

این . وراستیست، عمدتاسپاهیان وپاسداران نوروخردزندگي میكنند   / نور، خرد  درسرزمین پارس كه خاستگاه   .  بسوي دوزخ دارند  
 .پادشاهان پارس فرماندهان وسپهسالاران سپاه نوروخردند. ، آن چیزیست كه درجهان به مابرتري وسروري بخشیده است 

 راببردگي واسارت نـگرفته     پادشاهان پارس باهمه قدرت واقتدارخویش ، بگاه لشكركشیهاوجنگ ، مردمان سرزمینهاي مغلوب                
. همیشه بـاآنان كه درجنگ شكست خورده وسرزمینشان به تصرف درآمده، رفتاري انساني وخردگرایانه داشته اند                   .  ونمیگیرند  

رفتاروكردارپادشاهاني چون كورش كبیروداریوش بزرگ بامردمان بابل ومصر، وفرامین آنان درباره حقوق مغلوبین رابنگرید                  
 .رسي قراردهیدوبدقت موردبر

پادشاهاني كه بابیگانگان چنین شیوه هاي انساني وخردگرایانه اي داشته اند، تحت هیچ شرایطي مردمـان سر زمین خودرابرده،                       
 .رمه وگوسفندان مطیع تركه خویش وپروردگارننامیده ونخواهندنامید

د، درتاریخ بشرسرنوشتي شوم وسرانجامي عبرت         آنان كه مردمان راببردگي گرفته وآنهاراگوسفندان مطیع تركه خودنامیده ان                
به اقتداروعظمت امپراطوري پارس بنگریدوتاریخ دولتهاوقدرتهاي دورونزدیك رابدقت بنگریدودرمقام مثایسه                .  انگیزداشته اند 

بري وبرادري  برآئید تابدرستي گفته هایم پي ببریدوبدانیدكه پـادشاهان پـارس دردوران زمامداري خویش،  پیامبران راستي وبرا                  
جهانیان میدانندكه پادشاهان پارس     .  بوده اند وبهرجاي زمین گام گذاشته اند، فرمان خداي خردرابراي مغلوبین بارمغان برده اند                  

 .پاسداران بردگي، چپاول وغارت نبوده اند
ازنـظرگذرانیدوازساقي درباریـان را .  اردشیراین بارازتوصیف پدران خویش توسط هامان بوجدآمده بودودرپوست خودنمیگنجید            

 .ساقي جوان ماهرانه چرخي زدوجام پادشاه را ازشراب سرخ خسرواني پركرد. شراب طلبید
پیرمردكـه همه دوران        .  بدون هدف دست وپامیزدوبرمغزعلیل وبیمارش فشارمیآورد                  .  مموكان مجدداقافیه راباخته بود           

 گفتن ندارد، درمانده و مستأصل بدور وبرش نگاه                       عمرخودرابه توطئه گري ودسیسه بازي گذرانده است، حرفي براي                      
اوازسوئي بامردي اندیشمند، سخنوروبیباك طرفست وازسوي دیگرباپادشاه خودخواه واحمقي كه باشنیدن            .  كردوندانست چكاركند 

اهي به نظرمیرسد كه ر    .  كلمات تحسین آمیز اززبان موافق ومخالف،  تغییرموضع میدهدوخودش رابرخ طرف مقابل میكشاند                    
. خنده موذیانه اش حكایت ازآن داردكه بالاخره دردالانهاي تودرتوي مغز پوك وگندیده اش راه حلي یافته است                             //.  یافته است 

پیرمردباین نتیجه رسیده است كه بجاي بحث وجدل باهامان ورویاروئي باوي، بهتراست احساسات پادشاه رابه بازي                                                 
دستي بریشش    .  واندرقیب سرسخت وآشتي ناپذیررابه عقب نشیني وادارد                       شایدازاین طریق بت       .  بگیردوباوي بازي كند       

 :اي كه گویا مشاورین پادشاه موردخطاب اوهستند، گفت/كشیدوباقیافه
ــ آنچه تعجب وحیرت مرابرمیانگیزداینست كه چراشخصیتي چون هامان،  بااین خردواندیشه ومعلومات زیادوگسترده، بدشمني                   

رمیان انسانهاي روي زمین قابل محاسبه نیستند وازیـك اسارت طولاني هفتادساله نجات یافته اند،                          باعده اي قلیل وناچیزكه د        
برخاسته وباسرسختي باین دشمني وعنادادامه میدهد، تاحدي كه خشم پادشاه بزرگ ودشمن شكن پارس رانادیده میگیرد وبرعلیه                    

درحالیكه فرمان پادشاهان ، آنهم پادشاهاني كه بقول                .  ستدفرمان بشردوستانه وي زبان به اعتراض میگشایدودرمقابلش میای                
 .هـامـان فرماندهان وسپهسالاران لشكرنورند، به همان اندازه قابل احترام ولازم الاجرایند كه دستورات وفرامین خدایان نور

. هـامـان ثابت ماند   باچشمان بازاطرافش رانگریست ودرنهایت نگاه سرگردانش برروي چهره             .  اردشیردرجاي خودحركتي كرد   
 :هامان خنده اي كردودرحالیكه چشم درچشم اردشیردوخته بودجواب داد

اوبخوبي میتواندباكلمات وجملات بازي        .  ــ برخلاف تصوردیگران، سردسته مشاوران پادشاه زیادهم كندذهن وتنبل نیست                        
من هیچگونـه كینه، دشمني یاعداوتي نسبت به گروه          چندبـارگفته ام، بـازهـم میگویـم كه       .  كندواحساسات دیگران راببازي بگیرد    

دشمني وعداوتي كه من دردل دارم نسبت به دشمنان كوردل                 .  یادسته اي ازانسانهائي كه برگستره زمین زندگي میكنندندارم                
 هاي وي گام زیـرابباورمن این دشمنان كوردل وتیره روان ، سربازان سپاه اهریمنندودرراه اجراي خواسته .  پارس ومردم آنست    

دشمنان پـارس، دشمنان من هستندوهمـانطوركه آنـان بامن دشمني میورزنـد، من نیزآنـان رادشمن میدارم ونسبت به                  .  برمیدارند  
من چرابایدنسبت بقوم یهوددشمني . بدون دلیل ویهانه كه نمیشودنسبت بكسي، قومي یاملتي كینه ورزید      .  آنهـاكینه وعـداوت دارم    

بگفته مموكان برماست كه آنان رابه خدایشان واگذاریم تادرباره شان قضاوت              .  وم خودبزرگترین دشمنان خویشند       بورزم؟ این ق   
بنابراین وظیفه مانیست تا ازمحل دسترنج مردمان پارس،  بابل ومصر، قرباني وهدیه به پیشگاه خداي                        .  غائي ونهائي رابنماید   
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سرزمین .  خویش راموردلطف وبخشایش قراردهدوازگناهان آنان چشم بپوشد              یهودتقدیم كنیم وازوي بخواهیم تاقوم برگزیده               
خدایشان ازاین موضوع رنج  .موعودراخداي یهودبایددراختیارآنان بگذاردنـه مـا، حمایت ماازآنان خشم خداي یهودرابرمي انگیزد          

 كه درپناه آن قدرت رستگارمیشوید ؟میبردوآنـان را متهم میكندكه چراهرلحظه دست به دامن قدرتي بیگانه میشویدوفكرمیكنید
. درسراسرسرزمین پارس چندهزاریهودي زندگي میكنند؟ درشهرشوش چطور؟ زیباترین محله هاي شوش متعلق به یهودیانست             

ودرنهایت بیشترین سرمـایـه هاوانـدوخته هـادراختیاررهبران     .  سرسبزترین باغهاي شوش واطراف آن درتملك یهودیان قراردارد        
این افرادتاكنون چه گام مثبتي درجهت آباداني ومرمت خانه خـداي خویش بـرداشته انـد؟ آیاتاكنون اقدامي . ن این قومست وبـزرگا

بمنظورجلب رضایت خداي به عمل آورده اند؟ نبوكدنصرپادشاه بابل براساس آنچه پیشترگفته شد، به یهودا واورشلیم حمله                                  
رم نبوكـدنصر بـود، مردم بـابـل تاكي وتاچندبایدبه بزرگان ورهبران قوم یهودكه                 مقصـرومجـ.  كردویهودیان راباسارت گرفت      

 درجاهاي دیگري بغیرازاورشلیم زندگي میكنند وبه هیچ عنوان قصدبازگشت به یهوداراندارند، غرامت بپردازند؟
 پس ازخروج اجباري ازسرزمین       اینان.  باوركنید كه یهودیان به اورشلیم برنمیگردندوقصدبازگشت به سرزمین موعودراندارند             

به همین دلیل بزرگان ورهبران                 .  موعود، بابل رابهتروزیباترازسرزمین موعودوشوش راصدچندان بهترازبابل دیدند                         
یهودسرزمین پارس رامیخواهند وباتمام توان تلاش میكنندتاقدرت رادرپارس بدست بگیرندوتاجاودان زمام اموراین                                                 

 .دكشوررادریدقدرت خودداشته باشن
امادرباره آنچه مموكان بازرنگي خاص خود مخالفت من بافرمان پادشاه خواندند، مشاوران پادشاه ومقامـات عالیرتبه پارس                                
ومادازكجابچنین نتیجه وبرداشتي رسیدندكه گفتارمن درتضادومخالفت بافرمان پادشاه است ؟ من بنابوظیفه سنگیني كه پادشاه                          

ابراساس اسناد ومدارك موجـودبـاطلاع پادشاه برسانم كه ازآغازبنیان گذاري امپراطوري                   بردوشم نهاده است، وظیفه داشتم ت          
پارس تاكنون چندبارهزینه بازسازي ومرمت خانه خداي یهوددراورشلیم وهمچنین بودجه آباداني وعمران سرزمین یهودا، توسط         

وظیفه من  .  اخوش كرده اند، گذاشته شده است            پادشاهان مقتدرپارس دراختیاررهبران وبزرگان این قوم كه دربابل وشوش ج                
بودتابه آگاهي پاشاه بـرسانم وبگویم،  درحالیكه خانه خداي یهودهمچنان بصورت ویـرانه اي برجـاي مانده است ، ازمحل                                      

شاه پاد/.  دربابل وشوش كوشكهاي افسانه اي وزیبائي قدبرافراشته اند كه انسان رامات ومبهوت مینمایند                              /كمكهاي شاهـانـه  
خودبرترین داورندوبراساس شواهد وگزارش فرمانداران ووالیان خویش درحوزه غربي رودخانه فرات درباره كارهائي كه                             

. انجام خواهدگرفت به قضاوت خواهندنشست /توسط عزراي كاهن دررابطه بابازسازي خانه خداي یهود وآباداني سرزمین یهودا       
تاریخ درباره همه ماسندزرین وارزنده اي خواهدبودكه آیندگان پارس رابه قضاوت ،          داوري پادشاه دربـاره گفته هاي ماوداوري        

 .اندیشیدن وعمل وامیدارد
. اردشیربه چهره مشاوران خودنگاه كردولحظه اي منتظرماندتاببیندكه آیادرصددپاسخگوئي یاطرح پرسشي ازهامان هستندیانه                   

 :ائي گیراوپرصلابت گفتچون انتظارش بدرازكشید، جرعه اي شراب نوشید وباصد
ــ همانطوركه هامان وزیردربارپارس گفت، مامنتظرگزارشهاي فرماندارغرب رودفرات كه چشم وگوش پادشاه درآن سامانست                 

 .فعلاخنیاگران رابخوانید. میمانیم 
 :اردشیرسپس بسوي ساقي ویژه خودبرگشت وخطاب بوي گفت 

 .ب شاهانه بنوشانندــ ساقیان رابگوتابزرگان ودرباریان پارس راشرا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

زادروزمهـــر، خداي روشنائي وجنگاوري، خدائي كه پاسداري ازسرزمین پارس وچراگاههاي سرسبزوخرم آنرابرعهده                                 
اردشیرنه براساس اعتقادات وپایبندي به اصول نیاكان خود، بلكه برپایه یك سنت دیرینه كه ریشه درتاریخ                    .  داردفرارسیده است   

زمین داردوبدست فراموشي سپردنش عواقب خوشي دربرنخواهد داشت ، فرمان داده تاچون سالهاي پیشین جشني برپاي                   این سر 
 .دارند
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همه بزرگان ، ریش سفیدان ، فرمـانـداران واسپهبدان امپراطوري پـارس ازایالات دورونزدیك به شوش آمده اندتـادراین جشن                         
 . میشودشركت نمایندوسرورهمگاني كه درشب اول زمستان برگذار

كاخ سلطنتي شوش ، ازنمایندگان اقوام وملل گوناگوني كه ازهندتاحبشه ومصر، مشتاقانه به شوش آمده وبـه حضورپادشاه                                   
مردماني كه ازسرزمین هاي دورونزدیك به شوش آمده اند، داراي فرهنگها، رنگهاوزبانهاي                     .  شرفیاب شده انـد، موج میزند        

وتنهامسئله اي كه آنان رابهم پیوند میدهد،  شهروندي در امپراطوري پهناوروقدرتمندیست كه پارس                      گوناگون ومتفاوتي هستند   
تنوع لباسهاي بومي شركت كنندگان به جشن ومحوطه كاخ سلطنتي شوش رونقي غیرقابل توصیف بخشیده است                   .  خوانده میشود 

. 
اول دردربارپـادشاهـان پـارس تغییراتي بوجودآورده         ازمدتهاپیش اردشیرتحت تأثیرمشاوران خوددربعضي ازآداب ورسوم متد            

ازجمله عدم حضورزنان درجشنهاومراسم همگاني           .  واجراي قوانین ودستورات جدیدراسرلوحه كارهمگان قرارداده است                   
 .دربارجزء این فرامین جدیدوي است

چوب ساج ، باروكشهاي طلاونقره درتالارهاي میزهائي از .  خدمتكاران ازروزهاقبل كاخ راآماده پذیرائي ازمهمانان شاه كرده اند         
علاوه برآن برروي هرمیزسبدي زریـن گذاشته شده كـه          .  آپاداناوصدستون چیده شده وباانواع خوردنیهاونوشیدنیهاتزئئن شده اند         

مخـانه بفرمـان اردشیردرب خ  .  مملواز میوه هـاي گونـاگون ورنگارنگیست كه ازچهـارگوشه جهان به شوش فرستاده شده است                 
ساقیان زیباروي وچالاك باتنگ هاي بزرگ زرین            .  خسروي راگشوده اندتادرشب اول زمستان ، مهمانان سلطنتي رابنوشانند               
نوازندگان وخنیاگران درنقاط مختلف كاخ مشغول            .  وسیمین درحركتندوجامهاي تهي شده راازشراب ارغواني پرمي نمایند                   

پراطوري بشوش آمده انـدفرصتي یافته اندتاخودي نشان بدهندوهنرخویش رایه                        هنرمنداني كه ازنقاط مختلف ام            .  نواختنند
 . حضورپادشاه وبزرگان كشورعرضه كنند

 .زرنگارخودتكیه زده وچون سالیان گذشته درجمع مهمانان عالیقدرخودغرق سروروشادیست /شاه درصدرتالاربرتخت
هامان درگوشه اي      .  به جمع آوري اخبارواطلاعات مشغولند          مشاورین توطئه گرپادشاه درمیان مهمانان پراكنده شده اند و                     

 .ازتالارنزدیك تخت پادشاه ایستاده است وباتیزهوشي ودرایت اوضاع تالارراكنترل مي نماید
فرمانداران ووالیان مناطق مختلف امپراطوري، درفرصت هاي مناسب به هامان نزدیك میشوندتاضمن عرض ادب نسبت                                  

ازمجموعه اخباروگزارشات   .  ت ونارسائیهاي حوزه ماموریت خودراباوي درمیان بگذارند                     بوزیرساخورده پارس، مشكلا      
عدم حضورفرماندارغرب   .  موجود، خبرهاي مربوط به بابل وغرب رودخانه فرات بیش ازهمه خبرهانگران كننده است                                 

اردشیرنیزتأثیرگذاشته ووي   این نگراني وتشویش بر      .  رودخانه فرات درجشن سلطنتي شوش برنگرانیهاي همه افزوده است                    
اردشیرفرمان .  اومرتباازفرماندارغرب رودخـانه فـرات خبر میگیردوبانگراني پرسش مینماید          .  راناراحت ونگران نموده است        

مردماني كه ازبابل وغرب      .  داده است تاورودفرمانداررابدون فوت وقت بـاطلاع وي برسانندوشاه راازنگـراني نجـات دهند                       
 آمده اند، نسبت به همراهي وحمایت افسران، سواره نظام وستونهـاي پیاده امپراطوري پارس ازعزراي كاهن                          رودخانه فرات 

بگفته این مردمان، كـاهن درپناه نظامیان پارس برمردم آن مناطق وبویژه بابلیان فخرفروخته وآنان                     .  انتقاددارندوسخت دلگیرند 
ل كه درجشن شركت داردمعتقداست كه ورودسپاه پارس بفرماندهي كورش              یكي ازنمایندگان باب   .  راتحقیروسرزنش كرده است      

كبیر، پادشاه مقتدرپارس كه دروازه هاي بابل راگشودندوفاتحانه قدم به شهرگذاشتند، تااین حدباعث رعب ووحشت مردمان بابل                    
 همراه وي میگریختندودرگوشه بگفته وي مردم بابل باترس ووحشت فراوان ازجـلوي عزراي كاهن ومحدودسپاهیان   .  نشده بودند 

 . اي پنهان میشدند
پس ازآنكه عـزرافـرمـان پادشاه رابـاطلاع مردم رسانید، بـزرگان وریش سفیدان شهرباتـرس ووحشت فـراوان به پیشواز وي                          

دكیلوگرم بیست ودوتن نقره، سه هـزاروچهـارص       [  بطوریكه عزراموقع ترك بابل     .  رفتندوهدایاي گرانبهائي به وي تقدیم كردند         
ظـروف نقـره، سه هـزاروچهارصدكیلوگرم طلا، بیست جام طلابارزش هزاردرهم، دوظرف مفرغي صیقلي كه مثل                                              

یكصدوبیست رأس گاو،     [  علاوه براینها، عرزاازفرماندارغرب رودخانه فـرات درسامره             .  بهمراه داشت     ]  طـلاگرانبهابـودند
] ي سوختني ودوازده رأس بزنربراي كفاره گناهـان دوازده طایفه یهود                نودوشش رأس قوچ، هفتادوهفت رأس بره براي قربان             

 .تحویل گرفته بود
زیرابخوبي میدانست كه شاه نـه تنهابـاورنخواهدكرد،         .هامان به همه این گزارشهابه دقت گوش داد، اماچیزي به اردشیرنگفت                 

جلوگیري اززورگوئي وتعدي عزرانسبت بمردم      بلكه آنرابحساب دشمني وعداوت وي نسبت بیهودیان میگذاردوممكنست بجاي              
 .بهمین دلیل سكوت كرد وقضاوت وبرخوردرابعهده زمان گذاشت . منطقه، دست وبال وي رادرراه ستم بمردم بازتربگذارد

اردشیردراین مدت بیش ازپیش زیرنفوذمشاوران خودوبویژه مموكان قرارگرفته بود، بطـوریـكه رهنمـودهاوپیشنهادهاي آنـان                     
براي نمونه همین جشن وشادماني امروزكـه به فرمان اردشیربدون                         /.  كـوركـورانه میپذیرفت وبیدرنگ بكارمي بست            را

طبق این فرمان براي اولین باردرتاریخ پارس، مجالس زنانه ومردانه بطورجداگانه                .  حضورملكه وزنان پارس برگزارشده بود      
عقیده اي  .  زنان سزاوارهمنشیني بامردان نبوده ونبایددركنارآنان بنشینند            ومجزابرپاي میشد،آنهم بااین دلیل وبهانه سخیف كه              

 .عقب مانده، ضدانساني وبیاباني كه ازطریق مموكان به شاه دیـكته شده بود
روزبپایان خودنزدیك میشدوخورشیدجهانتاب پس ازیك روزنورافشاني وگردش درپهنه سپهرنیلگون میرفت تادرپشت كوههاي                   

بویژه .  شبي فراموش نشدني وبیادماندني      .شب درراه بود  .  یدوفردازیباتروجهان افروزترسرازدریچه خاوربرآورد   باختردمي بیاسا 
براي كساني كه بازحمت فراوان به شوش آمده بودندتـاشبي رادركنارامپراطورپـارس به صبح برسانندودركناروي زایش مهر،                      

 .آن ایزدمهربان وجنگاورراجشن بگیرند 
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دراطراف كاخ ودرمحله هاوگذرگاههاي شوش نیزجشن       .  موسیقي ونوشانوش میهمانان گوش فلك راكرمیكرد       صداي روح انگیز   
مردم بپاس شكرگزاري دربرابرخدایان خویش وبزرگداشت میلادایزدمهراین پاسدارسرزمین پارس به              .  وپایكوبي جریان داشت     

 بودنـدوبرگردشعله هاي سركش وروشني بخشش به          مردمان برگذرگاههاي شهرآتش افـروخته     .  شادماني وسرورمشغول بودند      
 .رقص وپایكوبي وباده نوشي سرگرم بودند 

. صداي سم اسبي تیزتك كه ازپله هاي ورودي كاخ بالاآمدوبردرتالارآپادانامتوقف گردید، میهمانان رابه سكوت دعوت كرد                                
چاپارشاهي درحالیكه نامه   .  همان حال ماند     اردشیربرجاي خویش نیم خیزشدودر    .  سرهابسوي درشمالي كاخ برگشت وثابت ماند       

میهمانان باعجله وشتاب   .  اي لوله شده دردست داشت، جلوي درتالارظاهرشدوبدون درنگ گام بدرون تـالارپـرازدحام گذاشت                  
تخت چـاپـارباصلابت وابهتي تمام وگـردني افراشته ازمیان دهلیزایجادشده گذشت، دربـرابـر                    .  كناررفتندوبرایش راه گشودند     

هامان باگامهاي شمرده وموزون به شاه نزدیك شدوگوش                  .  اردشیرازحركت بازماند، كرنشي كردونامه رابدست اردشیرداد            
. تالاردرالتهاب واضطرابي نگران كننده فرورفته بود           .  شاه نامه رابدست هامان دادتامُهرازآن برگیردوبخواند           .  بفرمان ایستاد  

. نوشي وسرورمشغول بودند، به تالارآپاداناهجـوم آوردندوبه هامان ولبهایش چشم دوختند           میهماناني كه درتالارصدستون به باده       
آنان تصورمیكردندكه جاسوسان وخبرچینان خبرگردهمائي بزرگان وسرداران             .  ترس ونگراني حضاربیشترازناحیه یونان بود        

وٍ استفاده نموده وبمرزهاي امپراطوري پارس       اند،ویونانیان ازفرصت س  /پارس رابه گوش فرمانروایان وسرداران یونان رسانیده        
 :هامان مُهرنامه رانگاه كردولبخندزنان گفت . اند/هجوم آورده

 .ــ جاي نگراني نیست ، نامه ازسوي ساكنان غرب رودخانه فرات است 
وروباده نوشي ادامه    شاه بااشاره دست به مهمانان اطمینان خاطردادكه نبایدنگران باشندومیتوانندباخاطري آسوده بـه جشن وسر                  

 .دهند
 .هامان مُهرازنامه برگرفت وآهسته شروع بخواندن كرد

مابندگانت كه ساكنان غرب رودخانه فرات هستیم، پادشاه راآگاه مي نمائیم كه یهودیاني كه بفرمان شمابـه اورشلیم منتقل شده                            [
 .]اند، مي خواهنداین شهرراكه محل شورش وآشوب بوده است بازسازي كنند

هامان كه ازقبل وي          .  موكان زیركانه باحركتي مارمولك وارازمیان جمعیت گذشت تاخودرابه شاه وهامان نزدیك كند                                 م
شاه باحركت دست به مموكـان فرمـان دادتابه جمع مهمانان            .  رازیرنظرداشت سكوت كردوازخواندن دنباله نامه خودداري نمود         

شاه پس ازدورشدن مموكان ،     .  ده برگشت وآهسته آهسته ازمحل دورشد     مموكان چون سگي كتك خور     .بپیونددوخودراسرگرم كند 
 :هامان چنین ادامه داد. ازهامان خواست تادنباله نامه رابخواند

آنهامشغول ساختن حصاروتعمیرپایه هایش هستند،پادشاه آگاه باشندكه اگراین شهروحصارهایش دوباره ساخته شود، بي گمان                     [
چون مـانـان ونمك پادشاه رامي خوریم،          .  رابعدازآن یهودیان دیگربه شماباج وخراج نخواهندداد          به زیان پادشاه خواهدبود، زی        

استدعاداریم .  براي همین نامه اي فرستادیم تاپادشاه راازاین ماجراآگاه سازیم                       .  شایسته نیست كه زیان پادشاه رابه بینیم                   
دتامعلوم گرددكه درقرون گذشته دراین شهرچه شورشهائي                  دستورفرمائیددراین موردكتاب تاریخ نیاكانتان رابررسي نماین               

درحقیقت این شهربه سبب آن خراب شده كـه ساكنان آن برضدپادشاهان وحكامي كه مي خواستندبرآن حكومت                      .  برپاگشته است 
ربه نگهداري پس پادشاه راآگاه مي سازیم كه اگراین شهروحصارهایش ساخته شوند، پادشاه دیگرقاد            .  كنند، مدام شورش میكردند   

 .]این قسمت ازقلمروخویش كه درغرب رودفرات است نخواهندبود
اردشیركه بعلت عدم شركت فرماندارغرب رودخانه فرات درجشن سلطنتي، ازاول صبح تاكنون نگران وخشمگین بودوهزاران                  

ون فوت وقت نامه ساكنان غرب  فكروخیال به سرش زده بود، باشنیدن مضمون نامه لبانش رابدندان گزید ودبیرراپیش خواندتـابد              
منشي وي كه درسامره ونواحي رودفرات ساكن ] شمشائي [ فرمـاندارو] رحـوم [ سپس خطاب بـه  .  رودخانه فرات راپاسخ گوید   

 :بودندچنین فرمان داد
معلـوم .  كننددستوردادم تحقیق وبررسي      .  سلام بـرشما، نـامه اي كه فرستاده بودیـدرسیدوپس ازترجمه براي من خوانده شد                   [  

هم چنین فهمیدیم كه پادشاهان              .  شدكـه سـاكنان این شهرازدیربازهمیشه علیه پـادشاهـان شورش وآشوب برپـاكرده اند                               
قدرتمنددراورشلیم بودندكه برسراسرغرب رودفرات فرمانروائي میكردند، وجزیه وبـاج وخراج مي گرفتند،  بنابراین، به این                         

فوري اقدام كنیدوجلوي این فتنه          .  ندوتافرماني ازجانب من صادرنشودشهررابازسازي نكنند         مردمان دستوربدهیددست نگهدار    
 .]رابگیرید

هامان فرمان رامُهرگذاشت وبدست          .  سپس انگشتري خودراازانگشت بیرون آوردوبدست هامان دادتابرفرمان مُهربگذارد                     
رد، چندقدم عقب عقب رفت وبه سرعت                           چاپارفرمان رابردیده گذاشت ، دربرابرتخت پادشاه كرنشي ك                              .  چاپارداد

 .چندلحظه بعدصداي سم اسبي كه ازپله هاي كاخ پائین میرفت قطع شد ودرتاریكي شب محوگردید. ازنظرهاناپدیدشد
. سابقش برگشت   /هـامـان آرام ومتین ازتخت پـادشاه فاصله گرفت وبجاي        .  اردشیرنفسي براحتي كشیدوبه میگساري مشغول شد         

هامان میدانست كه شادي ورضایت خاطرپادشاه دیرپانیست وبابـرطرف شدن آثارمستي جاي خودرابه   .  ش بود چهره اش شادوبشا  
ازنظرهـامـان نیزنـامـه ساكنان غرب رودخانه فرات ، اهمیت ونقش چنداني درروند جریانهاي                                     .  غم واندوه خواهـدداد       

آنهابكمك این دوسندموجود میتوانستندتااندازه اي         .  یندگان   این نامه وفرمان اردشیر، تنهاسندهائي بودندبراي آ            .  موجودنداشت   
جوحاكم بردربارپـارس راحدس بزنند وترس ووحشت هـامـان راازبرنامه هاي توطئه گرانه درباریان وجامعه یهودیان شوش                          

 .وبابل درك نمایند
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برنامه وهدف اینطرف وآن طرف         بدون   .  مموكان چون دانه اسپندي كه برآتش نهند، آرام وقرارنداشت وسرازپانمیشناخت                       
اوبـراثرشم توطئه .  میرفت وچون خبرچینان حرفه اي گوش میخواباندتاشایـدازمیان صحبت هـاي دیگـران چیزي دستگیرش شود              

گرانه خویش وعدم حضورفرماندارغرب رودخانه فرات حدس میزدكه نامه ازآن سامان است وصددرصد دررابطه بایهودیان                        
شخصاجرأت نزدیكي    .  بـراي اوعكس العمل وپـاسخ اردشیرحائزاهمیت بود                    .  ه اورشلیم است           واعزام عزراي كاهن ب          

زیرابه خلق وخوي پادشاه پارس آشنائي كامل داشت ومیدانست كه پادشاه درحال مستي ازهردرنده اي                                 .  باردشیررانداشت   
 .له وزدوبندشده باشندبویژه نسبت بكساني كه باتهدیـد وتطمیع بااوواردمعام. تروخطرناكتراست /درنده

هامان چشم ازمموكان برنمیداشت ودردل به این پیرمردگمراه وحیله گركه حتي درروزهاي پایاني عمربخاطرسكه اي چندبه                             
اوفرمان اردشیرراشكستي موقتي براي مموكان وهمدستانش كـه یهودیـان ثروتمندشوش               .  هرپستي وحقارتي تن میداد، میخندید       

. اواین شكست مخالفین رابحساب پیروزي خودنمیگذاشت            .  به پایندگي آن دلخوش نبودوامیدي نداشت            وبـابل بودندمیدانست و    
 .اماهرچه بودیك پیروزي وموفقیت براي تاریخ بود

بوي عـودوكنـدروكـافوركه درآتشدانها میسوخت به همراه رایحه            .  صداي موسیقي ازگوشه وكناركاخ كماكان بگوش میرسید              
هاي مختلف برنشاط مهمانان مي افزودوآنان رابیش ازپیش سرمست                   /ه هاي رنگارنگ بـاعطـروطعم       شراب وخوراكیهاومیو  

. هـامـان جام شـرابي راكه ازآغـازجشن گرفته بود، همچنان دردست داشت وباخودباینسوي وآنسوي میكشید                   .  ومدهوش مینمود 
 .رمهمانان شركت نمیكرداوبنابروظیفه سنگیني كه برعهده داشت درمیگساري وباده پیمائي چون دیگ
اوپایان خـوش جشن        .  شب بنیمه نزدیك میشد               .  هامان ازپنجره كاخ ، نگاهي به آسمان ومحوطه بیرون انداخت                                       

 .راآرزوكردوازخدایان خواست تاوقت باقي مانده رابخیروخوشي بپایان برسانندوازوقوع هراتفاق ناگواري جلوگیري نمایند
بیشترمهمانان باسوٍ استفاده ازعدم حضوربانوان             .  دوجنبش وحركت آغازین رانداشت             مجلس ازتب وتاب اولیه افتاده بو               

میزهاوظروف .  خوددرنـوشیدن شراب كهنه خسرواني زیاده روي نموده وكاملاً مست بودندبطوریكه سرازپانمیشناختند                                  
 .اعي میكردندغذاهاومیوه هاچنان درهم ریخته بودندكه خاطره شهري غارت شده وموردهجوم قرارگرفته راتد

چشمـان مخمـورپـادشاه سراسرتـالاررادرنوردیدوبرروي   .  اردشیركاملامست بودوباچشمان نیمه بازوخماراطرافش رانگاه میكرد       
هامان .  بـزورلبخندي زدوبااشاره دست اوراپیش خواند       .  لحظاتي اورانگاه كردتـامطمئن شودكه خطـانمیكند        .  هامان ثابت ماند       

پادشاه بزرگ پارس براثرزیاده روي درنوشیدن شراب ، كاملا مست                 .   نزدیك شدودركنارتختش ایستاد     باگامهاي استواربه شاه   
[ بالكنت زبان وبریده بریده ازهامان خواست تا         .  تلاش نمودتـاسرش رابرروي گردنش نگاه دارد       .  بودوحالتي رقت انگیزداشت      

. دربرابرپادشاه سرفرودآوردوبطرف درجنوبي تالاربراه افتاد     هامان  .  رئیس خواجه سرایان درباررابه نزدپادشاه بخواند       ]هیجاي  
 .توفان آغازشده بود

مستخدم بسرعت ازتالارخارج شدتاخودرابه حرمسرا         .  درمیانه راه یكي ازخدمتگزاران رافرمان دادتاهیجاي رابه تالاربخواند               
 .برساند

هامان وبدنبال وي هیجاي      .  ابرهامان كرنش كرد   چندلحظه بعد، رئیس خواجه سرایان باسرووضعي آراسته واردتالارشدودربر            
شاه چشمانش رابازحمت فراوان     .  هیجاي زمین ادب بوسیدوگوش بفـرمان ایستاد       .  براه افتادندودربرابرتخت اردشیرمتوقف شدند     

 :گشودوبه هیجاي فرمان داد
ه زیباي پارس رابه درباریان، امیران        میخواهیم ملك .  ــ ملكه رابگوي تابفرمان پادشاه ، باندیمه هاي خویش دربزم ماحاضرشود               

 .وفرمانداران امپراطوري پارس نشان بدهیم 
گامي جلوگذاشت تاچیزي بگوید وفرمان پیشین پادشاه رابوي گوش زدنماید                      .  رنگ چهره هامان تغییركردوبزردي گرائید             

 .برزبان نراندامااردشیربوي فرمان دادتالب فروبندد وكلمه اي . ازتصمیم خودمنصرف نماید/شایداورا
اوخدایان خردوراستي  .  هامان متحیروحیران برجاي ماندودست بدعابرداشت        .  هیجاي كرنش كنان براه افتاد وازتالارخارج شد           

رابه یاري طلبیدتادربرابرنیرنگ اهریمن به مقابله ورویاروئي برخیزندوازبروزفاجعه اي جبران نـاپـذیـركه درراه بودجلوگیري                 
ان مثل آفتاب روشن بودكه ملكه ازآمدن سربازمیزندوفرمان توهین آمیزپادشاه رادرباره عدم حضورزنان                           براي هام  .  نمایند   

 . درمراسم دربارمستمسك قرارخواهدداد
خنده اي زشت وشیطنت آمیز .اي ایستاد/مموكان كه ورود وخروج هیجاي رادیده بود، خودرابه تخت پادشاه نزدیك كردودرگوشه        

هیجاي بارنگي پریده وسرووضعي     .  زمان بكندي میگذشت     .  ش راپوشانیده بودودرپوست خودنمیگنجید    چهره كریه وچروكیده ا    
 :اردشیرسرش رابلندكردوپرسید . آشفته وپریشان به تالاربرگشت ودربرابرتخت پادشاه بخاك افتادوچهره برخاك مالید

 ــ چي شده؟ ملكه امپراطوري پارس درخوابند؟
 :د، جواب دادهیجاي درحالیكه سراپامیلرزی

 .ــ فدایت گردم، پادشاه پارس زنده باد
 :اردشیرباخشم فراوان فریادكشید 

 چه شده ؟ ملكه سرگرم پذیرائي ازمهمانان پادشاهند وبعدا خواهندآمد؟! ــ حرفت رابزن 
رگوشه اي  هركس تلاش میكرد خودراد     .دریك لحظه جنب وجوش درتالارآغازگردید        .  فریاداردشیرمستي راازسرمهمانان پراند    

 :هیجاي چهره برخاك مالید وبالكنت زبان گفت . پنهان كندتادرمعرض دیدپادشاه خشمگین نباشد
 .ــ فدایت گردم ، سروجانم بفداي پادشاه پارس باد، ملكه ازآمدن ببزم شاهانه امتناع نمودند

 :اردشیربلندترازپیش غرید
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 ــ به چه علت ؟
 :هیجاي تضرع كنان گفت 

 . این بنده حقیرازاداي كلمات وجملاتي كه ملكه برزبان راندند، عاجزاست ــ پادشاها، زبان
 :اردشیرپرصلابت ترازقبل فریادكشید. هامان باخشم وغضب به سراپاي هیجاي نگریست 

 ! هرچه شنیده اي بگو! ــ تادستورنداده ایم زبانت راازحلقومت بیرون بكشند، حرف بزن 
 :م گرفتارشده باشد، ناله كنان گفت هیجاي سربلندكردوچون شغالي كه دردا

پادشاه برسنن وآداب ورسوم نیاكان پاك سرشت وانوشه             {ملكـه درجواب گفتند   .  ــ فرمـان پـادشاه پـارس رابـه ملكـه رسانیدم               
 روان خویش پشت پازدندوبه تحریك جهوداني كه درباروي راباشغال خوددرآورده اندآئیني نوبنانهادندوفرمان دادندكه ازاین                             

من .  ببعدزنان پارس حق حضوروشركت درجشن هاومهمانیهاي دربارراندارند، زیرا زنـان سزاوارهمنشیني بامردان نیستند                         
بفرمان پادشاه گردن نهادم وضیافتي جداگانه براي زنان پارس كه درواقع مهمانان پادشاهندترتیب دادم تابدعت گذاري پادشاه                              

اگرپادشاه خواهان حضورملكه        .  مهمانان خویش راتنهابگذارم وبدرباربیایم               اكنون شایسته نیست كه                .  راتوجیه نمایم        
درغیراینصورت بپادشاه بگوئیدمراازآمدن به تالارمعاف                .  دردربارهستند، بایدمهمانان مرانیزبه جشن دربارراه بدهند                         

سران خویش درباده نوشي افراط    بویژه دراین موقع شب كه مهمانان پادشاه بدورازچشم هم         .  بدارندوبامهمانان خویش خوش باشند   
ازهمه مهمترنبایدبهانه اي بـدست جهودان بدهم تاپادشاه پارس        .  كرده ومست ولایعقل درتالار سرگردانند، جـاي من درآنجانیست          

 }. راموردبازخواست قراربدهندوازوي توضیح بخواهند
 :اردشیرازجاي برخاست وباتمام توان فریادكشید

 !ــ ازجلوي چشمانم گم شو
 .اردشیرتلوتلوخوران بسوي درخروجي تالاررفت. هیجاي سراسیمه ازجاي برخاست وباتني لرزان پاي بفرارگذاشت 

هامان باطراف نگریست وبراهریمن       .  میهمانان ازفرصت بدست آمده استفاده كرده وباشتاب ازدرهاي دیگرتالارخارج شدند                     
 :تالارمیرفت، زیرلب زمزمه كردونیروهاي تبهكارش نفرین فرستادودرحالیكه بطرف درشمالي 

 .ــ چنین گویندشیرزنان پارس، پاسداران آئین نوروخرد
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

قیل وقال افراد، صداي سم       .  بابالاآمدن آفتاب جهانتاب،كاخ شوش یكي ازپرجنب وجوش ترین روزهاي زندگي خودراآغازكرد                 
رمیگذاشتندوبسوي دیارهاوسرزمینهاي دوردرحركت بودند، فضاي كاخ اسبان ، ناله چرخ گاریهاوكالسكه هائي كه كاخ راپشت س 

شركت كنندگان درجشن سلطنتي ، باخـاطره اي خوش وبیادماندني شوش راپشت سرمیگذاشتند،             .  ومحیط اطراف آنراپركرده بود    
یرائي گرم وباورنكردني    بویژه بانوان كه درمحیطي دوستانه وبدورازقید وبندهاومقررات دست وپاگیروخسته كننده دربار، ازپذ                 

آنان باچشماني اشكبارباملكه امپراطوري پارس كه درمحوطه جلوي كاخ برپاي ایستاده                           .  ملكه وشتي برخوردارشده بودند        
بودوبراي مهمانان آرزوي سفري خوش وزندگي پرباري مینمود، وداع میكردندوآرزومینمودندكه درآینده اي نزدیك                                                

 .بدیدارمجددباملكه نائل آیند
 . دشیرمست ازمي شبانه درخوابي سنگین بسرمیبردوخبرازدنیاي اطرافش نداشت ار
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وي دریكي ازخیابان هاي       .  ملكه نهاررادرتنهائي صرف كردوبراي قدم زدن درباغ زیباوپردرخت كنارحرمسرابیرون رفت                      
وركردوهمه جوانبش   اوخاطرات شب گذشته رامر      .  پردرخت وپرگل وگیاه باغ كه موردعلاقه اش بودبه قدم زدن پرداخت                         

اوبراثرزیاده روي درنوشیدن شراب ازیادبرده بودكه . بنظروي اردشیربراثرمستي اورابه تالارآپاداناخوانده بود   .  ازنظرگذرانید/را
اكنون كه ازخواب برخیزدبایادآوري خاطرات دوشین          .  فرماني مبني برعدم حضورزنان درجشن هاي دربارصادركرده است               

اونیزنباید بایادآوري آنچه دیشب گذشته است      .  اهدكردوصددرصد صحبتي دراین باره بمیان نخواهدآورد     احساس شرم وندامت خو   
 .، خاطرپادشاه راناراحت كندوازاوتوضیح بخواهدیاوي راتحقیروسرزنش نماید

رجاي شك  اینكارراكرده باشدوبراساس رهنمودهاي مشاورینش درصددبهانه جوئي برآمده باشد، دیگ            /امااگرشاه مخصوصاوعمدا 
وشبهه اي باقي نمیماندكه شاه روح وروانش رابه اهریمن فروخته است وآگاهـانـه درراه به ثمررسانـدن توطئه هاي دشمنان                                

 .یعني به آلت دست آنان مبدل شده است. دیوسیرت وكوردل سرزمین پارس ومردم فرزانه اش گام برمیدارد
شاه ونیروهاي كـژانـدیشي . هم ایستادوباآخرین توان برعلیه اش خواهم رزمیداگرچنین باشد، دربرابرش خوا. لبش رابدندان گزید    

كـه وي رادرمحاصره خودگرفته اند، بایدبدانندوبچشم خویش ببینندكه زنان پارس مرگ رابراسارت وزندگي درفقروتنگدستي                         
. گ انـداخته است ترجیح میدهند     ولي توأم باآزادي وسربلندي رابرملكه بودن درفضائي كه توطئه گري وجهل وظلمت برآن چن                   

ملكه امپراطوري پهناورپارس بودن نبایدمرابفریبدوباعث گرددتادربرابـرستم پیشه گان وكوردلاني كه قصدنابودي سرزمینم                          
رادارند وبااندیشه هاي اهریمني خویش برآن شده اندتـازنـان جامعه ام رابه بردگي واسارت بكشانندسكوت كنم ولب ازلب نگشایم             

. 
. اردشیررادیدكه بسویش میآید .  داي پائي كه ازپشت سربوي نزدیك میشدرشته افكارش راپاره كردواورابه دنیاي واقعي كشانید              ص

 :اردشیرمغروروبي تفاوت پیش آمدوروبروي ملكه ایستادوگفت . تبسمي برلبانش نقش بست ونسبت بوي اداي احترام كرد
 .ي ــ ندیمه هاوخواجه سرایان گفتندكه درباغ هست

 :وشتي لبخندزنان جواب داد
قبل وبعدازنهاربه خوابگاه پادشاه      .  ــ مجبورشدم پگاه برخیزم تامهمانان پادشاه راكه عازم سرزمین هایشان بودندبدرقه نمایم                         

 .مسركشي كردم، دیدم كه هنوزدرخوابیدبنابراین به باغ آمدم وبقدم زدن پرداختم تاباصداي پاي خودخواب پادشاه راآشفته نساز
نسیمي ملایم     .  آهسته وآرام گام برمیداشتندوبگلهاي طرفین خیابان نگاه میكردند                               .دركناریكدیگربه قدم زدن پرداختند             

 :اردشیردرحالیكه گلهاي اطراف خیابان رانشان میدادلبخندزنان گفت . میوزیدوسرشاخه هاي پرباردرختان راتكان میداد
 . ، بي جهت نیست كه آنرابهشت روي زمین نامیده اندــ براستي زمستانهاي شوش فرح بخش وجان فزاست

 :ملكه جواب داد
مهـروآنـاهیتانیزدرآرایش این سرزمین تـوجه بیشتري مبذول داشته          .  ــ دایه طبیعت درسرزمین شوش سنگ تمام گذاشته است                

دسیردركناررستني هاي  رویش ورشدگیاهان ودرختان مناطق سر       .  درهیچ كجاي دنیاچنین طییعت متنوعي بچشم نمیخورد           .  اند
 .مناطق حاره وگرم 

 :آنرابوكردوباطعنه گفت . اردشیرخم شدوازكنار خیابان غنچه گل سرخي چید
آنان بانـاسپاسي دربرابرخداوندگارخویش   .  ــ بدبخت كساني كه ارزش زندگي دراین بهشت رانمیدانند وبهائي براي آن قائل نیستند               

اچون ابلیس ازاین بهشت رانده شوندودرسرزمین هاي بي آب وعلف وخشك وسوزان                       میایستند و زمینه اي فراهم میآورند ت             
چشم پوشیدن ازاین همه زیبائي وطراوت ، نخل هـاي سرسبز ومـوزون، گلهاومیوههاي گوناگوني كه هركدام                    .  سرگردان شوند 

 به آب وهوائي كه روح وجسم        عطروبوئي ویژه دارند، دل كندن ازاین نهرهاي پرآب كه چون الماس میدرخشندوناشكري نسبت                
دیوانگاني كه اززندگي راحت خـودسیرشده           .  انسان راصیقل میدهد ومي نوازد، تنهاازعهده دیوانـگان وبي مغزان برمیآید                        

 .انـدونمیخـواهند بیش ازایـن ازحیات خـودلذت ببرند
ست وپادشاه بابیان این جملات حملـه         ملكه وشتي باهوشیاري ودرایت كامل دانست كه رجزخوانیهاي قبل ازپیكارشروع شده ا                   

 :بنابراین خونسردوآرام جواب داد. خودراتدارك میبیند
ــ تنهاابلیس ازبهشت رانده نشد، آدم نیزكه دل بوسوسه هاي ابلیس سپرده بودودردام توطئه هاي وي گرفتارشده بود، پس ازچندي  

گناه همسنگ وهمپایه نبودند، اماابلیس تنهاخویشتن خویش        ابلیس وآدم درارتكاب     .  مغضوب خداي خویش شدوروانه زمین گردید      
رابه مهلكه انداخت وآینده خویش راتباه كرد ولي آدم فریب خورده اي بودكه نه تنهازندگي دربهشت وهمنشیني بامه طلعتان                                   

 .بهشتي راازدست دادبلكه تاجاودان فرزندان خویش رانیزگرفتاررنج، محنت وبدبختي زمین نمود
 :برجاي ایستادوبازوي ملكه رادرچنگ گرفت ودرحالیكه چشم درچشم وي دوخته بودبالحني آرام پرسید. كت بازمانداردشیرازحر

 ــ این قصه راازكه آموخته اي ؟
 :وشتي تبسم كنان جواب داد

امروزه برمردمان عادي شوش نیزپوشیده نیست كه نیمي ازكاركنان                              .  ــ پرسش پادشاه مرابتعجب وشگفتي وامیدارد                  
درچنین محیط وفضائي    .  دمتگزاران كاخ سلطنتي شوش ازجهودانند ودربارامپراطوري پـارس به اشغال آنـان درآمده است                    وخ

دوصدباراین قصه وداستانهاي مشابه آنرا اززبان هاي مختلف                /بعیدنیست كه خدایان پارس فراموش شوند وساكنینش روزي               
 .نشنوند

 :یداردشیربازوي ملكه رارهاكردوباناراحتي پرس
 ــ چه كسي آنان رابخدمت گرفته است ؟
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 :ملكه مجدداباخنده جواب داد
اینرابـاید ازمشاوران شاه وامیران       .  ــ پادشاه بزرگ پارس راچه میشود؟ عزل ونصب خدمتگزاران كه برعهده من نیست                               

ش به صبح         مشاوران وامیراني كه روزرادركنارپادشاه وشب رادرمحله هاي یهودي نشین شو                                      .  دربارپارس پرسید    
تاآنجاكه بمن مربوطست ،     .  میرسانندتابخاطرفروش سرزمین پارس ازدیگري عقب نمانند ودراین معامله پرمنفعت زیان نكنند                   

 .من اختیارانتخاب ودفاع ازندیمه هاي خویش رانیزندارم 
ابان براه افتادومتفكرانه    دركنارردیف درختان حاشیه خی     .  آنرانگاه كردوبگوشه اي پرتاب كرد       .  اردشیرریگي اززمین برداشت      

 :پرسید 
 ــ به همین دلیل ملكه مرابه آدم تشبیه نمودند؟

 :ملكه برجاي ایستادوجواب داد
 ــ پادشاه پارس راچه میشود؟ مگرپادشاه مرا ابلیس بهشت شوش ننامیدند؟

 :اردشیردستش رابتنه نخلي گرفت وگفت 
 .چي نمودي وازآمدن به تالارخودداري ورزیديــ توازفرمان من، اردشیرپادشاه امپراطوري پارس سرپی

 :ملكه باحالتي جدي جواب داد
حتي بخاطرتوجیه نخستین فرمان       /.  ــ برخلاف تصورپادشاه، من بفرمان پادشاه گردن نهادم ووظیفه خودراتاپایان اجراكردم                      
زبان راندم كه بـگاه اداي آنهـا احساس پادشاه دربرابرزنان فرمانداران وامیران امپراطوري پارس بدروغ متوسل شدم وكلماتي بر          

دربرابرفرمان دوم پادشاه میتوانستم به چه         .  من گناه این دروغگوئي راتاجاودان برخودنخواهم بخشید          .  شرم وحقارت مینمودم      
د، ؟ پادشاه وقتیكه فرمان پیشین خودرازیرپامیگذاشتن                 /بهانه اي متوسل شوم ؟ مهمانانم راتنهابگذارم وخودبه تالاربیایم                             

آنگاه من نیزدركنارهمه زنان به      .  میتوانستندازهمه زنان بخواهندتابه تالاربیایندودركنارشوهـرانشان بـرقص وپـایـكوبي بپردازند          
 .جمع مهمانان پادشاه مي پیوستم ودرمراسم تالارشركت میكردم 

 :اردشیراخم كرده وعصبي گفت 
آنهادرمقابل فرمان . روٍساي قبایل هفتگانه پارس ومادهستندصادرشده بودــ فرمان نخست من براساس پیشنهادمشاوران پادشاه كه        

ازدست نمیدادم وسرشكسته    /دوم من مبني برشركت زنان درجشن تالارچه عكس العملي نشان میدادند؟ آیامن اعتبارخویش را                        
 نمیشدم؟

 :ملكه پوزخندزنان گفت
الار شركت میكردم به اعتباروحیثیت پادشاه لطمـه نمیخـورد؟ شایدبه         ــ به عقیده پادشاه اگرمن باتفاق ندیمه هایم درجشن وسرورت          

اعتبارپادشاه افزوده میشد؟ چگونه میخواستید حضورمرادرتالاربراي مشاوران خویش كه چهارچشمي مواظب ومراقب دیگران                 
دمشاورینش صادركرده بود    هستندتوضیح بدهید؟ وشتي بفرمان پادشاه آمد؟ پس پادشاه پارس فرمان نخستین خودراكه به پیشنها                   

یانه، وشتي فرمان پـادشاه رانادیده گرفت وبرخلاف فرمان به تالارآمد؟ كدام ؟ بنظرمن                  .  زیرپاگذاشت وملكه رابه تالارفراخواند    
اگروشتي آمد، فرمان نخست پادشاه رازیرپاگذاشته وعلاوه برآن اعتبار                .  نقشه مشاوران پادشاه استادانه وماهرانه بوده است               

اگروشتي . ثیت خودرانیزدربرابرزنـان بـزرگان وامیران پارس كه آنان راتنهاگذاشته وبحال خویش رهانمودست ازدست داده     وحی
درهرحال وشتي نافرماني كرده است وبایدبراساس خواست              .  راگردن ننهاده ونافرماني كرده است           /نیامد؛ فرمان دوم پادشاه      

بدرستي كه مشاوران . بایدبه طراحان چنین نقشه ماهرانه اي آفرین گفت . یردبزرگان پارس ویهودموردبي مهري وغضب قرارگ  
ازاستاد وپیشواي خود، اهریمن بدنهادربوده اندوابلیس بایددربرابرآنان             /پادشاه پارس ، گوي خدعه گري وتوطئه ونیرنگ را                 

 .بزانوبیفتدوراهنمائي بخواهدتاگمراه نشود
 :اردشیربغض كرده وخشمگین گفت 

آنان بزرگان وریش سفیدان قبایل پارس       !   حق نداردچنین كلمات وجملاتي رادرباره مشاوران پادشاه پارس برزبان بیاورد             ــ ملكه 
اگركسي چنین نـاسزاهـائي رابـه آنهانسبت دهد، بایدطعمه               .  ومادهستندكه به امپراطوري پارس اقتداروسربلندي مي بخشند                 

اتوهین وبي حرمتي نسبت به بزرگان وریش سفیدان پارس كه اركان حكومتند، بي                زیر.  جانوران درنده شودیازبانش بریده گردد     
 .حرمتي به پادشاه پارس محسوب میشود

 :ملكه جواب داد
ــ ریش سفیدان وبـزرگان پـارس ومـاد، اعتباروآبـروي خـودراازدست داده اندوامروزه درسراسرامپراطوري پارس كوچكترین                   

ین بزرگان وریش سفیدان كه زماني به امپراطوري پارس اعتباروآبـرومیبخشیدند، آبرووحیثیت                  ا.  اعتباري دربین مردم ندارند     
بااین سیاست  .  قبایل هفتگانه پارس رادرمحله هاي یهودیان شوش بگروگذاشته اندودرازاي آن چندسكه ناچیززردریافت نموده اند               

كه این نخبگان وبرگزیدگان،  امپراطوري پارس وپادشاهشان         واقتداري كه آنـان دارنـدهمگان منتظرندوازخـودمیپرسند، كي باشد        
دیگربرثروتهاي نامشروع خودكه درحقیقت ازچرك وخون /رانزدرهبران وپیشوایان قوم یهودبگروبگذارندوازاین راه چندسكه اي     

 .زحمتكشان پارس گردآوري شده است ، بیفزایند 
 :اردشیرپرخاشگرانه گفت 

 .م آواي شوم ترابشنوم دیگرنمیخواه. ــ دهانت راببند
 :وشتي باخونسردي جواب داد
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ــ چراپادشاه تحمل شنیدن حقایق راندارند؟ آیاكساني كه بعنوان چشم وگوش پادشاه درمیان مردم بسرمیبرندخودكوروكرشده                               
چندروزي اندوفریادمردم رانمي شنوند؟ نكندازترس اقتداربخشندگان امپراطوري پارس خودرابكري وكوري میزنند؟ به نظرمن                  

باوركنیدمشاورین پادشاه گمراهندوتمام نیرووتوان خودرابكارگرفته          .  درشوش جاسوساني بگماریدتاحقیقت برشماروشن گردد          
آنان ازنشستن بازنان پارس دریك جادوري میكنندتاپیشوایان یهودراراضي نگه دارند،                          .  اندتاپادشاه رانیزبدنبال خودبكشانند     

وش ازدست دختران زیباروي یهودي باده میگیرندوبه خاطرطاق ابروي آنان هم كه شده                        درحالیكه خوددرزیرخیمه شبهاي ش      
آنان ازمدتهاپیش خدایان پارس راازیادبرده اندودربرابرخداي دیگري كه درفرهنگ             .  پارس ومردم پاك نهادش رابگرومیگذارند      
ه خودپشت پازده وازپارسي بودن خود               مشاوران پادشاه مدتهاست كه به گذشت              .  مردم طلانام داردچهره برخاك نهاده اند               

 .اظهارندامت وپشیماني نموده اند
 :اردشیركه كاملاازكوره دررفته بودوتاب تحمل شنیدن حرفهاي ملكه رانداشت ، فریادكشید

 گرنه فرمان خواهم داد! ــ گفتم دهانت راببند
 :ملكه بمیان حرفش پریدوگفت 

وبازبان پدرانم،  /بگذارباصدائي بلند /وچون ابلیس ازبهشت برینت بیرونم بیندازند؟       ــ گرنه فرمان خواهي دادزبانم رابیرون بكشند         
آن پارسیان گردنفرازبگویم كه ترجیح میدهم ابلیس بهشت توباشم، دربیابانهاي خشك وبي آب وعلف تلف شوم امابرده توومطیع                       

ي ازشنیدن حقیقت گریزان شده اي وتاب تحمل          توازآنرو!  شاها.  مشاوران زرپرستت كه مایه ننگ وسرافكندگي پارسیانندنباشم           
. كه توسط مشاورین گمراهت،   ازطریق خردمنحرف گشته اي وگوش بفرمان شاگردان اهرمن داري                                     /شنیدنش رانداري  

 .مشاورین پادشاه پارس شاگردان وبردگان اهریمنند
رآب نشست وباصدائیكه بگوش            وشتي كنارنه   .  اردشیرباقدمهاي تندبطرف خوابگاه خویش رفت تاصداي ملكه رانشنود                         

 :اردشیرمیرسیدگفت 
 .ــ خدایان پارس راگواه میگیرم كه پادشاه پارس گمراه شده است وامپراطوري پارس محكوم بزوال ونابودي است 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .دوروزپس اززادروزمهر، كاخ شوش ،  تالارآپادانا
بفرمـان وي درنشست   .   خودتكیه زده وبه نقطه اي دورخیره مانده است            اردشیربرتخت.  همه درباریان درجاهاي خودنشسته اند       

امروزتالارعلاوه برمشاوران ومقامات عالیرتبه لشكري وكشوري امپراطوري پارس، هیجاي رئیس حرمسراي شاهي وهفت                       
خواجه سرایان  .]  كركس  مهومان، بـزتا، حربـونا، بغتا، ابغتا، زاتر و          [  آنهاعبارتنداز.  خواجه سراي دیگرنیز شركت جسته اند         

حضورآنان درنشست امروزبزرگان نشان دهنده اهمیت موضوع وشدت           .  درگوشه اي ازتالاروبدورازدیگران برپاي ایستاده اند       
مبارزه اي كه هدف نهائي وغائي آن حذف ملكه وشتي وعزل وي ازمقامیست كه                  .  مبارزه ایست كه دردربارپارس جریان دارد       

 .دارد
زهمه بیشترمموكان ، این پیرمردحیله گر ونیرنگ بازخوشحال وشادبنظرمیرسند ودرعـالمي دیگربه                                مشاوران پادشاه وا      
 .سیروسیاحت مشغولند

هامان باچهره اي گرفته وناراحت برجاي خودنشسته وچون عقابي خشمگین كه ازفرازآسمـانهـابـرزمین مینگرد، همه گوشه                             
نبردي .  ي اندیشدكه درراه است وتالحظاتي دیگرآغازمیشود                              اوبه پیكارونبردي م            .  وزوایاي تالاررازیرنظردارد      
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نابرابروغیرعادلانه برعلیه انساني كه خوددرمحضري كه برایش برپاي نموده اندحضورنداردونمیتوانددربرابراتهامات وارده                      
شانه هامان مصمم است درغیاب وشتي باین مبارزه ادامه دهدوتحت هیچ شرایطي ازپاي ننشیندو                                             .  ازخوددفاع نماید   

گرچه راه  .  راه سومي وجودندارد   .  یاپیروزي یاشكست    .  اززیربارمسئولیتي كه خداوندتاریخ بردوشش گذاشته است خالي نكند            
دومي نیزوجودندارد واوبخوبي میداندكه سرنوشت وشتي ووي ازمدتهاپیش رقم خورده وهردوي آنهامحكوم بنابودي وشكست                       

 .ن راتغییردهدهستندوهیچ نیرووقدرتي نمیتواندسرنوشت آنا
اوازحقیقت /ازپـاي درآورنـد، پیروزي وظفـرازآن اوست، زیـرا         /بعقیده وي حتي اگردراین پیكارشكست بخوردودشمنانش اورا            

اوبه حقانیت خودایمان   .  وراستي دفاع میكند وچون آینده ازآن نیروهاي حقیقت جـووحق طلبست، درنهـایت پیروزي ازآن اوست                 
 .هراسدووحشتي بدل راه نمیدهددارد ازكثرت دشمنان نمي 

این مهمان ناخوانده ومردم      .  هـامـان براین بـاورست كه پایان حیات موجودات زنده مرگست وهیچكس راازآن گریزي نیست                        
معمائي حل نشدنیست كه ازازل درپرده ابهام مانده ودیگران رابه سرزمین                      .  آزاركي وكجابسراغ انسان میآید معلوم نیست              

حال كه مرگ پایان زندگیست چه بهتركه انسان درردیف قربانیان فضیلت                                        .  زرازورمزخودراه نمیدهد    ناشناخته وپرا    
قرارگیردوزندگي زیباودوست داشتني خودرادرراه پیروزي وبهروزي بشریت دربند وگرفتاردرچنگال خداي بي ترحم                                        

ه حقیقت هستندكه باهدیه خون خویش           این مبارزان وجنگجویان سپا      .  وجنایتكارزرازدست بدهدوسرخ روي ازاین جهان برود          
بخشندوبوي یاري میرسانندتادرپیكارمقدس خویش باتیرگي وجهل كه هدیه خداوندزشتي وپلیدي، یعني             /ایزدنوروآگاهي رانیرومي 

اهریمن زشت خوجهان ماراویران،     .  اهریمن بدكنشت است پیروزگرددوبه تركتازي بیدادگرانه اش درگستره گیتي پایان بخشد                  
 . راگرسنه وتیره روزوسیاهي وظلمت رابرجهان ماحاكم میخواهدمردمان

ترس، بُزدلي، تسلیم وشكست درقامـوس خـردواندیشه كه ازسرچشمه جـوشان وحیات بخش روشنائي سرچشمه میگیرد،                                     
توان برآن  اگرچنین نبود، قرنهاپیش ازاین سیاره زیباي مادركام تیرگي فرورفته بودواهـریمن باهمه قدرت و                       .  جایگاهي ندارد  

 . فرمانروائي میكرد
به ذراتي كه درشبهاي تیره ودامنگستر، میدرخشند، سینه تاریكي رامیشكافندوبادرخشش             .  هامان بقدرت اعجاب انگیزنوراندیشید    

به .  خویش دركهكشانها، لشكرسیاهي رابوحشت میاندازندوباهمه خُردي آن سپاه عظیم وبیكران رابامرگ محتوم قرین میسازند                     
حق جویان وحقیقت گویان دردنیائي كه خداوندجهل وناداني برقلبهاحكومت میكند، منادیان نورندوبي شباهت به ذرات نور                   باوراو

 .درآسمان تیره شبهانیستند
تالاررایك باردیگرازنظـرگذرانیدونفس عمیقي    .  جنبش اردشیروبدنبال آن جنب وجوش دیگران رشته افكارش راازهم گسیخت                  

نفسهادرسینه هـازنداني شدودرباریان چون مجسمه     .  ابلندكردتـاحاضران بـدانندكه شاه قصدسخن گفتن دارد      اردشیردستش ر .  كشید
 :ازنظرگذرانیدوباصدائي خسته وآرام گفت /اردشیرباچهره اي غم گرفته تالاررا. هائي سنگي، ساكت وصامت برجاي ماندند

د كه ملكه پارس، وشتي راه خطا وناسپاسي درپیش گرفته                    ــ شمامشاوران ، ریش سفیدان وامیران امپراطوري پارس آگاهی                 
مابخاطرگذشته وي ، باودوروزمهلت دادیم تادرباره خطایش بیندیشدوبخاطرگناهي كه             .  وازفرمـان پادشاه سرپیچي نموده است         

اي خویش  پس ازگذشت مهلت تعیین شده ملكـه نه تنهابـرخـط           .  مرتكب شده است ازپادشاه وسرورخویش تقاضاي بخشش نماید            
پاي فشرد، بلكـه باگستاخي هرچه تمامترپادشاه پارس رابرده داري خواندندكه درحال مستي قصدداشته ملكه امپراطوري پارس                       
راچون برده اي كه دربازاربرده فروشان بمعرض دیدوتماشاي خریداران قراردهدودرجمع عده اي مست وازخودبیخبربه نمایش                  

گستاخ وناسپاس پارس بداوري بنشینیددبراساس قوانین دادگستري پارس درباره وي داوري               برشماست كه درباره ملكه       .  بگذارد
مقام وموقعیت ملكه نیزنبایددرنتیجه داوري شماتاٍثیربگذاردودرقضاوت شمادخالتي            .  داوري شمابایدبرپایه عدل ودادباشد     .  كنید  

رس كه برخداونـدگارخویش شوریده وازفرمان وي             دربرابرقانون ملكه فردیست ازافرادساكن درامپراطوري پا             .  داشته باشد  
 .سرپیچي كرده است

تالارنشینان چون دسته اي كبك كه ازسرپنجه شاهین قضارهائي یافته باشند، بجنب وجوش درآمدندوبه بحث                                                                       
 .وگفتگوبایكدیگرواظهارنظرپرداختند

 درباراردشیرنگاه میكردبـه همسرش زرش      هامان درحالیكه باچشمان تیزبین تالاررازیرنظرداشت وبه پروازخفاشان شب پرست          
یـازده ستاره اي كه بدون واهمه ازتوطئه هاي         .  وده پسربرومندش اندیشیدكه مانند یازده ستاره درخشان درزندگي اومیدرخشیدند          

درباراردشیرازاین پیركهنسال وجهاندیده پایـداري ومقـاومت دربـرابـرتوطئه هاي اهریمن ونیروهاي گوش بفرمان وي                                       
 .میطلبیدندرا

 :صبحگاهان درحالیكه خودرابراي آمدن به كاخ شوش آماده میكرد، همسرش زرش بوي گفته بود
من وفرزندانم دركنارتـوایستاده ایم       .  ــ ایزدمهر، روشني بخش گیتي وپاسدارجنگاورسرزمین پارس پشت وپناه ویاورماست                      

برسرنوشت ماوآینده اي كه درانتظارماست نهراس      .   میكنیم   وتاآخرین نفس ازتووراهي كه درپیش روي داري پشتیباني وحمایت          
ملكه .  ، زیراراه وهدف همه ماپاسداري ونگهباني ازهمان راهیست كه نیاكان خردمندونیك اندیش مان پیش پایمان گذاشته اند                            

لكه وشتي  ازم.  عضوي ازاعضاء سپاه نـوركه مـوردهجوم اهریمن ونوچه هاي گمراهش قرارگرفته است                      .  وشتي ازماست     
گرچه میدانم كه دل تواقیانوسي است ژرف              .  واندیشه والایش جانبداري كن وازنیرنگ وتهدیددشمنان هراسي بدل راه مده                       

دراین روزگاران كه نیروهاي        .  وبیكران كه دربرابرمشتي تاریك اندیش زرپرست واهریمن سرشت به هراس نخواهدافتاد                         
یر، كشورومردم ماراموردهجوم قـرارداده اند ملكه بعنوان سمبل ونمودزنان پارس              اهریمني برتري دارندوبراثربي كفایتي اردش      

ازمیدان بدركردن وشتي ومجازات وي سرآغازیست براي سركوبي وباسارت كشیدن نیمي            .  آماج حمله دشمنان قرارگرفته است       
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ن زنان پارس یعني خلع سلاح نمودن كشانید/به بردگي. ازجمعیت پارس بمنظورخارج كردن آنان ازصحنه مبارزه وزندگي فعال        
 .نیمي ازسربازان سپاه نوروخردواندیشه 

اكنون كه خودرایكه وتنهادرمحاصره دشمنان سـوگندخورده خوددركاخ         .  هامان لبخندي تحسین آمیززدوبه همسرش آفرین گفت           
اطرداشتن همسري چنین بیباك،      شوش میدید، بـایـادآوري ومـرورآن جمـلات دلگرم كننده ، احساس شادي ونشاط میكردوبه خ                     

زیرا دلیلي نمیدیدكه         .  درآن لحظات بمرگ نمي اندیشید                 .  خردمندوروشن بین احساس غروري زائدالوصف مینمود                      
مگرآنكه فرمان قتلش ازپیش صادرشده             .  اردشیربخاطردفاع وي ازوشتي تاآن حدخشمگین شودكه فرمان قتلش رابدهد                             

. دكه اوووشتي رادریك زمـان ودریك روزازمیان بردارندودرراه اهداف خویش قرباني كنند  باشدودشمنان به این نتیجه رسیده باشن     
 .زیراسروش غیبي باونـدامیدادومرتبادرگوشش فریادمیكشیدكه اجلت فرانرسیده است . هامان تبسمي كرد

باسالوسي وریاكاري به    این جغد تبه روزگاربه آرامي ازجاي برخاست و          .  اینبارحركت مموكان رشته افكارش راازهم گسیخت          
بقیه مشاوران پادشاه نزدیك شدتاوانمودكندكه آنچه راكه برزبان خـواهـدرانـدنظرشخصي وي نیست بلكه عقیده جمعي وهمگاني                    

 .مشاوران پادشاه است كه پس ازبررسي ومطالعه دقیق وهمه جانبه به آن دست یافته اند
مموكان چون بوزینه اي بدریخت نظري         .   چشمهامتوجه مموكان گردید     تالاردرسكوت فرورفت وتمام   .  اردشیردستش رابلندكرد 

 :سپس خطاب بپادشاه وامیران دربارپارس گفت . بپادشاه ونظري به هامان انداخت 
هرزني كه بشنودملكه وشتي چه       .  ملكه وشتي نه فقط به پادشاه، بلكه به امیران درباروتمام مردم مملكت اهانت كرده است                     [  ــ  

ونیزازدستورشوهرش سرپیچي خواهدكرد، وقتي زنان امیران دربارپارس ومادبشنوندكه ملكه چه كرده، آنان                            كرده است، ا     
بنابراین اگرپادشاه صلاح بدانند، . نیزباشوهر انشان چنین خواهندكردواین بي احترامي وسركشي به همه جاگسترش خواهد یافت             

یكندثبت گرددوبرطبق آن فرمان، ملكه وشتي دیگربه حضورپادشاه               فرماني صادركنندتادرقوانین مادوپارس كه هرگزتغییر نم          
وقتي این فرمان درسراسراین سرزمین پهناوراعلام         .  آنگاه زن دیگري كه بهترازاوباشدبجاي وي انتخاب شود            .  شرفیاب نشود 

 .] شود، آنگاه درهمه جاشوهران، هرمقـامي كـه داشته باشند، مورداحترام زنانشان قرارخواهندگرفت
اوانتظـارداشت سخني  .  ازنظـرگذرانید//موكان پس ازاداي این جملات برجاي خودنشست ونفس عمیقي كشید اردشیرتـالاررا                  م

بیچاره اردشیر؛ كجاست آن         .  حالت چهره وچشمان پرسشگرش چنین گواهي میداد                  .  یانظري خلاف گفته مموكان بشنود            
ت باگفته مموكـان پیربـرزبـان بیاورد؟ همه سرهاي                                مشاوروامیریكه داراي شهامت باشدوبتواندكلمه اي درمخالف                          

هامان . اردشیربسوي هامان نگریست . خودرابزیرانداختندتابه شاه نشان دهندكه هیچگونه ضدیت ومخالفتي با نظرمموكان ندارند         
عنكبوتي درچشمان این موجودحقیركه بخاطرحفظ قدرت ، چون مگسي ضعیف وناچیزدرتارهاي              .  مستقیم به چشمانش نگاه كرد     

اودوست داشت یك  .  توطئه هاي مشاورانش گیركرده بودوشهامت هیچ گونه مقاومتي رانداشت، پرسش، خواهش وتمناموج میزد              
حال كه همه   .  نفرازامیران دربارپارس بدفاع ازهمسرمحبوبش برخیزدتاوي بدون چون وچرابخواسته مموكان ویارانش تن ندهد                

 .امان میتوانداین وظیفه را انجام دهد؟ گرچه اوبدون خواست وي نیزاین كارراخواهدكردزبان دركام كشیده اندچـه كسي بهترازه
هامان میدانست كه توطئه بركناري وشتي ازمدتهاپیش طرح ریزي وبررسي شده است ومموكان باتلاش فـراوان توانسته است                        

ه وشتي نیزبپادشاه بزرگ پارس دیكته شده           حتي میدانست كه متن فرمان اردشیردربار         .  اردشیرراواداردتاباین كاررضایت دهد   
اوحق نداشت سكوت كندوبدون ذره اي مقاومت میدان نبردرابه دشمن             .  امادلیلي نمیدیدكه زبان دركام كشد ولب فروبندد         .  است  

 . سوگندخورده وگمراه تسلیم كند
ناري وي تن نداده وباتمام             هامان ازعلاقه شدیداردشیرنسبت به وشتي خبرداشت ومیدانست كه اوبه همین سادگي ببرك                                   

علاوه .  نگاه پرسشگراردشیرموٍیداین نظربود   .  سرسپردگي، حماقت وبُزدلیش، علاقه مندست چندجمله اي دردفاع ازوي بشنود               
به چهره غم     .  ، پس ازشنیدن نظرمشاوران خودوامیران دربارپارس فرمانش راصادرمیكرد              /برآن اگراوچنین انتظاري نداشت      

 :سرش راتكان دادوگفت . تبسمي تلخ برلبانش نقش بست . ه نگاه كردگرفته وبیحال پادشا
 ــ اگرپادشاه پارس اجازه

 :اردشیربادستپاچگي بمیان حرفش پریدوپرسید
 ــ وزیردربارپارسیان قصددفاع ازملكه پارس رادارد؟

 :مجدداسرش راتكان دادومتفكرانه گفت . هامان دستي بریشش كشید
ازخدایان پارس، آئین ها، رسوم وسنن پادشاهان وبزرگان پارس كه دردرازاي تاریخ نه تنهابه                             ــ وزیردربارپارس ، بدفاع          

قبل ازهرچیزخدایان پارس       .  پارسیان، بلكه بسایرملل واقوام گوناگون جهان سربلندي وافتخاربخشیده اندزبان خواهدگشود                           
رابیاري میطلبم تادراین برهه اززمان یاریم               ومهرجنگاور، آن یگانه پاسدارونگهبان آسماني سرزمین پارس وآئین مغان                           

امیدوارم خداوندخـردحمایتش راازمن دریغ نـدارد و زمینه اي فراهم نیاوردتادربرابراكنونیان وآیندگان                     .  نمایندومراتنهانگذارند
 .سرزمین پارس كه پاسداران وادامه دهندگان آئین مغان روشن ضمیرهستند، سرشكسته وذلیل گردم 

 :بصورت خودكشید، پایش راروي پایش انداخت وگفت اردشیردستي 
ــ مادراینجاگردآمده ایم تابراساس شیوه پادشاهان وبزرگان پارس وبیاري قوانین داداین سرزمین ، درباره سرنوشت ملكه پارس                      

ان عدالت   برآن نیستیم تاباداوري عجولانه خود، سنن وآداب ورسوم نیاكان خویش ، آن حامیان وپاسدار                                   .  داوري نمائیم      
بنابراین . عمل مانبایدنام نیك رفتگان رالكه داركند. ودادراخدشه داركنیم ودست به عملي بزنیم كه باعث بدنامي ماونیاكانمان گردد
به خاطرسخناني كه برزبان میراندگزندي بوي               .  وزیردربارپارس آزاداست تابدون پرده پوشي سخنانش رابرزبـان براند                       

 . اش برانگیخته نخواهدشدنخواهدرسیدوخشمي برعلیه

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ٣٦

 :هامان ازپادشاه تشكركردوگفت 
ــ درمحدوده اي از سرزمین پارس ، كه ازخاوربه غرب رودخانه فرات وازباختربه حوزه سرسبزدره نیل وازشمال به                                             

گي عقب  دریاومناطق آبادیونان وازجنوب به بحرمحیط محدودمیشود، مردماني زندگي میكنندكه بعلت شرایط بداقلیمي، ازفرهن                   
خلق وخوي صحرائي وبیاباني این مردمان باعث گردیده تانسبت به همسایگان خویش كه                                     .  مانده وخشن برخوردارند          

. درسرزمینهاي آبادوپربركت زندگي میكنندكینه اي ازلي وابدي داشته باشندودائماً باآنان درحال جنگ وخونریزي ونبرد باشند                       
 نشان میدهدكه حتي خدایانشان نیزازخُلق وخوئي بیاباني وصحرائي                                          نگاهي گذرابه تاریخ وگذشته این مردمان                         

قتل، غارت وچپاول طبیعت ثانوي این مردمانست وچون دراین جوامع                   .  برخوردارندوجزخشونت وبـدرفتاري چیزي ندارند         
 وفرهنگ این    براساس بینش .  هستند، زنان موجوداتي درجه دوم وگاه بي ارزش محسوب میشوند                 /مردان نقش آفرینان زندگي     

وجودزنان وابسته بوجودمـردان   .  مردمان، زنان موجوداتي عقب مانده واحمق هستندكه حتي درحلقه آفرینش نیزجایگاهي ندارند              
خدایشان ، زن راازپهلوي چپ مردآفریده وچنین مقررداشته تازنان درتمام مراحل زندگي برده وفـرمـانبردارمردان باشند                  .  است  

. 
 وخشن صحرائي این مردمان، حقوقي ازقبیل حق انتخاب شوهر، حق جدائي ازشوهروحق ازدواج مجدد،                   براساس قوانین خشك   

 .بعدازجدائي ازشوهر یاپس ازمردن شوهر، براي زنان وجودندارد
قیمت وي به   .  درآغاززندگي زناشوئي، زن چون چارپایان توسط شوهروهمسرآینده اش، ازپدروسرپرست خانواده خریده میشود              

مردان درتمام مراحل زندگي حق آمیزش وهمخوابگي باكنیزان           .  اني، سلامت وحرفه اي كه زن داردبالاوپائین میرود          نسبت جو 
اگرزني .  خودرابمنظورازدیادنسل دارنـدوزنـان هیچ حـق وحقوقي براي اعتراض به این رفتارمردان ندارند                                                               

وشاهدهمخـوابگي شوهـرش باكنیزكـان باشد، درغیراینصورت                  نازاباشدونتواندفرزنداني بدنیابیاوردبایدتـاپـایـان عمـربنشیند        
بایدتاپایان عمرتنهابماند، زیـرابـراساس قوانین صحرائي وبیاباني این قوم، زناني كه ازشوهرخویش جداشده وطلاق گرفته اند،                        

بل ازازدواج بامردان     زنان سومر، مصر، بابل وپارس ق           /از/دراین جوامع اگرزناني بخواهند بتقلید         .  حق ازدواج مجددندارند     
علاوه برسنگسارشدن، مجازات           .  خودروابط جنسي داشته باشندبایدسنگسارشوندوزیرضربـات سنگ جـان بسپارند                                 

چادروروبنده .  خوراندن جامي زهردرملاعام دومین مجازاتیست كه درانتظار چنین زنانیست              .  درانتظارچنین زنانیست    /دیگري
هـي دیگریست كه برزنان چنین جوامعي تحمیل شده وعدم رعایت آن مجازاتي سخت درپي         براي زنـان ورعـایت حجـاب قانون ال     

 .دارد
خداوندان .  درسرزمین پارس، برخلاف چنین سرزمیني، خداونداني خردمند ومهربـان وپـادشاهـاني دادگرحكومت رانده اند                            

وي خشن صحرائي وبیاباني بدورندودرهیچ برهه اي      پارس كه پاسداران ونگهبانان زمین وآبادكننده وبركت دهنده آنند ازخلق وخ           
درهیچ كجانوشته نشده وازهیچ زباني شنیده نشده كـه . ، قهرونفرت نشده اند/اززمان نسبت به بندگان ومخلوقات خویش دچارخشم    

یده هائي چون خشم     خدایان خردمندپارس همیشه باپد    .  خـدایـان این سرزمین پارسیان رابنـابودي، گرفتاري وبـلاتهدیدكـرده باشند          
. وقهروغضب بعنوان آثارونشانه هاي اهریمن به پیكاربرخواسته وبندگانشان رابرعلیه این نشانه هاي شوم ومذموم برانگیخته اند              

ازدست فروهرهاوامشاسپندان میگیرندداراي خصائل وشیوه هاي           /پادشاهان پارس نیزكه فرمان پادشاهي خود وفره ایزدي را                
 .خدایان خویشند

. یان پارس، زن رانه ازپهلوي مرد، ومردرانه ازلجن گندیده ومتعفن، كه هردوراازیك گوهرواحد وبصورتي برابرآفریدند                         خدا
آنان براین آفریده خویش نام بلندآوازه انسان گذاشتند، آنگاه زمین رابه هردوي آنان بخشیدند، بله خدایان پارس زمین رابه آن                                  

انسان پارسي  !   زمین تبعیدكردندآنهم بدین دلیل كه ازهمان آغازخلقت گناهكاربودندوخاطي             دوپیشكش نمودند، نـه آنان رابرروي     
بنابراین خدایان زمین رابه انسان هاهدیه كردندتابرروي آن زندگي          .  دردایره آفرینش خطاكار نبود آنهم درسپیده دم وآغاز خلقت             

خدایان .  ن وانساني كه برروي آن زندگي میكردكمرهمت بستند        خودنیزبه پاسداري زمی  .  كنندودرراه آباداني وسرسبزیش بكوشند      
خواستندتانه /اهریمن آگاه كردندوازوي/پارس چون تمام زشتي هاي موجودراره آورد اهریمن بدكنشت میدانند، انسان را ازنیرنگ

 رهائـي ازدام اهرمـن      راه.  بخاطرخدایان، بلكه بخاطرنجات ورستگاري خودوفرزندان خوددردام كید ونیرنگ اهریمـن نیفتند                    
رانیزمسلح شدن به نیروي خردودانش دانستندوباصداي رسااعلام نمودندكه درپناه گفتارنیك، پندارنیك وكردارنیك ازدسیسه هاي                 

ازآن زمان تاكنون، زنان ومردان پارس، یعني انسان پارسي، درهمه كارهاي تولیدي،                              .  اهرمن ودیوهاي پلیدش درامانید        
ظامي وفرهنگي ازپایه ورده اي یكسان برخورداربوده ودرهمه مراحل زندگي دوش بدوش یكدیگرتلاش                        اجتماعي، سیاسي، ن    

 .ورزیده اندتـابه پیشرفت وسربلندي درهمه زمینه هانائل آیندوبخواسته هاي شایسته وبایسته خویش جامه عمل بپوشانند
چهره زندگي براین گوي سرگردان رازیباودوست داشتني           زنان ومردان پارس باتكیه متقابل بیكدیگربه آباداني زمین پرداختندو              

ازآغازتاریخ تاكنون هـركـدام ازآنـان ، ازبلندپـایگي وآزادي همه سویه ودامنه داري درراه نشان دادن لیاقت وتوانائي                        .  نمودند  
 نه یكي مهترودیگري     برابري زن ومرددرتاریخ وقوانین پارس بگونه ایست كه،          .  خویش درمبارزه باطبیعت برخورداربوده اند      

زن ومردپارسي بریكدیگربرتـري وسروري ندارند، تاچه رسدكه یكي            .  كنیزوخدمتكاراست  /كهترونه یكي سرورودیگري برده     
به همان اندازه كه یك مردپارسي میتواندتوانائي وكارآئي                          .  پست وخواروناچیزباشد ودیگري خداوندگارومالك وسرور               

ي دست یابد، زن پارسي نیزمیتواندبانشان دادن لیاقت، كارداني وشایستگي خویش، درراه                                خودرابنمایاندوببلندپایگي ووالائ   
سربلندي وافتخارگام برداردوپلكان سروري وبزرگي رادرنوردد وحتي درپاره اي مواردبرتروبالاترازمردان بایستدوبرجهانیان                  

 .فخرومباهات بفروشد
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تاچه رسدكه    .  وي كوششهاي زنان رابگیردیاآنان راواپس بزند                  درقوانین پارس وماد، هیچ قانوني یافت نمیشودكه جل                          
اندیشه وآئیني    /درسرتاسرامپراطوري پـارس نباید      .  آنانرابزیربكشدوخواربسازدتامردهمچون سروروخداوندگارش جلوه نماید          

دمیتواندبه فرماندهي  زن براساس قوانین پارس وما      .  ازبرتریهائي كه مردان برآنهادست مي یابند، بي بهره نماید              /باشدتازنان را 
زن قادروآزادست     .برسد، به وزارت ومشاورت پادشاه برگزیده شودوحتي به پادشاهي برسد وجانشین پادشاه گردد                                                 

درتاریخ گذشته پارس وماد،         .  تادرجنگهاوپیكارهاشركت نمایدودرمیدانهاي نبردخودنمائي كند، هماوردبطلبدودلاورانه بجنگد             
اري بـوده ایم كه دوش بدوش مردان پارس گام برداشته اندوتاریخ پرافتخاراین سرزمین                           ماشاهددرخشش وتوانائي زنان بسی       

آستیاك آخرین پادشاه ماد، پدربزرگ كورش كبیر، شبي درخواب دیدكه ازشكم دخترش                     .  اهورائي راچون مردان رقم زده اند         
چنان دچاروحشت وهراس    .  اپوشانده است    مانـدانـادرخت تـاكي روئیده است كه شاخ وبرگهایش سراسرآسیاوقسمتي ازافریقار               

من هـرگزدست {: اماهارپاك چنین نكردوباخودگفت . گردیدكه پس ازتولدكورش، اورابدست هارپاك نامي سپردتاسربه نیست كند       
بچنین كاري نخواهم زد، زیرا اگردخترآستیاك به پادشاهي مادبرسدوازمن بازخواست نمایدكه چـرافرزندش راكشتم، چه پاسخي                    

پس ازچندي حكومت مادبدست تواناي كورش كبیربنیانگذارشاهنشاهي پارس سقوط كردوبدین خاطرماندانابه                }  توانم باوبدهم؟ می
پادشاهي مادنرسید، اماوي تاپایان عمریكي ازمشاوران نزدیك پادشاه بودودراداره امپراطوري پهناورپارس فرزندش راراهنمائي               

 .ویاري میكرد
بطوریكه .  رگ، زنان پابپاي مردان به آموزش تیراندازي، اسب سواري وجنگاوري میپرداختند                  دردوران حكومت داریوش بز     

آنان دركنارپادشاه درجنگهاشركت نمودندوچنان        .  تعدادي ازاین زنان به سپهسالاري ورهبري سپاهیان پارس برگزیده شدند                      
دختهاي پارس وسردارسپاه، آپاما وآرتونیس كه           آذرین ازشاه  .  درخشیدندكه درتاریخ پارس ومادنامي ازخودبرجاي گذاشته اند            

 .ازآن جمله اند/هردوازسرداران داریوش بزرگ بودند
اوعلاوه برفرماندهي ناوگان     .  درزمان پادشاهي خشایارشاه نیزبه نام بلندآوازه آرتیمس یعني راست گفتاربزرگ برمیخوریم                        

 .دبزرگ دریائي پارس درجنگ بایونانیان، مشاورورایزن جنگي شاه بو
 :ازنظرگذرانیدوباصدائي رساترگفت/هامان پس ازبرشمردن اسامي زنان بلندآوازه پارس نفسي تازه كرد، تالاررا

ــ اكنون چه شده است كه ازكاخ پادشاهان پارس آواي جغدبگوش میرسد؟ چرافریادناهنجاروگوشخراش صحرانشینان زن                                    
ردمان بي فرهنگ، بدَوي وعقب مانده بیابانهاي خشك وبي آب             ستیزدرزیرطاق ایوان شوش طنین اندازاست؟ به چه علت آوازم            

وعلف سینا وجزیرة العرب درتالارآپاداناگوش هاراآزارمیدهد؟ كساني كه خودراپاسدارآئین پارسیان میدانندومشاورین پادشاه                         
تاباپشت پـازدن به آئین     پـارس هستند، ازچه روي دم ازبـردگي واسارت زنان پارس مي زنند؟ چراآنان ازپادشاه پارس میخواهند                  

خدایـان، پـادشـاهـان وبـزرگان پارس ، فرماني برعلیه زنان این سرزمین صادرنمایدوترتیبي اتخاذكندكه این فرمان درقوانین                            
پارس ومادكه هرگزتغییرنمیكندثبت گرددوبصورت قانوني جاودانه وابدي درآید؟ آنان باچه هدف ونیتي قصددارندنام پادشاه                              

میخواهندفرمان بردگي نیمي ازباشندگان این سرزمین      //بیالایند؟ بزرگان پارس ومادراچه میشود؟ آنان باچه انگیزه اي         ننگ  /رابـه
را ازپادشاه پارس بگیرند؟ آیابراي یك لحظه خـردواندیشه نیك رادرپیشنهادخویش دخـالت داده وعقل نیك اندیش راچراغ راه                               

 باراهنمائي وهدایت ضدانساني خویش نام پادشاه راتاابدلكه دارمینمایند؟ بنظرمن،                       خودقرارداده اند؟ براستي آنان نمیدانندكه          
وشمش هاي طلائي كه      /ها/درخشش سكه .  مشاوران پادشاه بدرستي ازعواقب كارخویش آگاهندوآگاهانه دراین راگام برمیدارند              
 . ایثاروفداكاري میطلبدازجانب رهبران وبزرگان قوم یهوددرشوش وبابل بآنان وعده داده شده بیش ازاینها

 :نگاهي به اردشیركردوگفت . مموكان بیش ازاین نتوانست تحمل كند
مینمایدبطورغیرمستقیم ازملكه گناهكاري دفاع نمایدكه            /ــ وزیردربارپارس، به بهانه ورق زدن تاریخ این سرزمین تلاش                          

ه سنن ورسوم این سرزمین كه مورداحترام                     نسبت به بـزرگان پـارس، مـردم وازهمـه مهمتر،  ب                            /بانافرماني ازپادشاه   
امپراطوري پـارس است به     /ملكه پارس، پادشاه راكه مظهراقتداروسربلندي     .  وزیرنیزهستندتوهین وبي احترامي رواداشته است        

آنگاه وزیردربارپارس بجاي دفاع ازپادشاه ، بدفاع ازایشان برخواسته                         .  بیدادگروسودجـوتشبیه نـموده است          /بــرده داري   
مورداهانت قرارمیدهد وآنهارابه منفعت طلبي، زرپرستي وبندوبست              /ودرمحضرپادشاه بزرگان وریش سفیدان پارس ومادرا           

 .بادیگران متهم میكند
 :هامان پوزخندي زدودرجواب مموكان گفت

 سرزمینش بوي   ــ چرابطورغیرمستقیم ؟ وزیرپارس نه بآئین جدیدي گرویده ونه زانوانش دربرابردرخشش طلاهائي كه دشمنان                
من باین دلیل بدفاع      .  وعده كرده اندلرزیده است، تابخواهدسخنانش رابطورغیرمستقیم بـرزبـان بیاوردوازبیان حقیقت فراركند                   

ازدیگرزنان جـامعه پـارس نمیدانم وپیشنهادشمارانه برعلیه ملكه كه برعلیه تمام                 /ازملكه پارس برنخاستم كه اولاً ایشان راجدا           
ایشان بخوبي میتوانندازحق وحقوق . ثانیاًملكه امپراطوري پارس دربرابراتهامات شمانیازي بدفاع من ندارنـد . دانم زنان پارس می  

خویشتن دربرابربزرگان وریش سفیدان پارس وماددفاع نمایندوكساني راكه بدستورغیرخـواهـان اجـراي قوانیني واپسگرایـانـه                    
 .شان كننددرسرزمین پارس هستندمتوجه اشتباه وخطای

 :مموكان حیله گرانه پرسید
ــ نظروزیرچیست؟ آیاشماملكه رابخاطرنافرماني ازپادشاه گناهكارمیدانیدیانه؟ شاید معتقدیدكه نافرماني ازپادشاه                                                         

 وخداوندگارخویش نیز ازحقوق اولیه پارسیان است؟
 :هامان تبسم كنان جواب داد
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شتي بنابفرمان پادشاه كه براساس هدایت ومشوره بزرگـان پارس ومادصادرشده           ــ ابتداببینیم گناه چیست وگناهكاركیست؟ ملكه و        
یعني .  است وبرطبق آن فرمان حضورزنان درمراسم ومجالس دربـارممنوع اعـلام گردیده است، ازآمدن بدربارخـوداري نمودند                

مانداران امپراطوري پارس كه به           درزادروزخجسته مهرآن ایزدتوانگربراي زنـان امیران وفر            .  بفرمان پادشاه گردن نهادند       
ودرازرابجان خـریده بـودنـد، درمحلي دیگرضیافتي جـداگانه           /امیدشرفیابي به حضورپادشاه وملكه رنج وخستگي سفري دور               

بـرپاي نمودندوباجان ودل زمینه آسایش، استراحت وسرگرمي آنان راكه درحقیقت مهمانان پادشاه وبزرگان وریش سفیدان پارس           
توانستندبراي زنان پارس موضوع جشن هاي زنانه ـ مردانه راتوضیح           //درآن شب ملكه بـاچه شیوه اي      .  دفراهم نمودند   ومادبودن

فقط میدانم كه هیچ یك اززنان شركت كننده ازبدعت گذاري پادشاه وبزرگان پارس درآئین ورسوم                                      .  بدهند، من بیخبرم         
 .نبردندتغییرناپذیروباستاني این سرزمین خبردارنشدندوبوئي 

ملكه باتوجه بفرمان نخست پادشاه كه      .  نیمه شب پادشاه پارس فرمان دادندتاملكه وندیمه هایش درضیافت دربارحضوربهمرسانند            
، خردمندانه، عاقلانه       /بقوت خودبرجاي بود وحضورزنان امیران وفرمانداران نواحي مختلف مملكت، به عملي درست                                   

زنان مقامات پارس میشدندكه          /رحاضرمیشدند، اولاّباعث رنجش وآزردگي كلیه            اگرملكه دردربا   .  وهوشیارانه دست زدند          
دشمنان ومخالفان پادشاه بزبان درازي             /ثانیاّ، اگرملكه درضیافت پادشاه شركت میكردند               .  درضیافت پادشاه حضورنداشتند      

عملي كه درپیشینه هیچ یك         .  ضد ونقیض صادركرد    /میپرداختندوباخیره سري میگفتندكه پادشاه پارس بفاصله یكروزدوفرمان            
 .ازپادشاهان پارس سابقه نداشته وبراي اولین باردرتاریخ این سلسله پایه گذاري میشد

سخنان هردومنطقي   .  گفته واستدلال هامان كاملاً منطبق بااظهـارات وشتي بـود                  .  اردشیربرخودلرزیدومُهره پشتش تیركشید     
 .ودرست بود

 :اوطلبكارانه ازهامان پرسید. ندادمموكان بیش ازاین اجازه تفكرباردشیر
آن بوده انـددرتاریخ پارس بي /كه ملكه وشتي ازبدعت گذاران/ــ براي گستاخي ملكه درروزبعدچه جوابي دارید؟ این گستاخي نیز          

 .سابقه بوده است 
 :هامان پوزخندزنان گفت 

ه نیستم؟ اولاً سخنان مرادرباره قوانین پارس ، حقوق          ــ كدام گستاخي؟ اینكه ملكه وشتي درجواب پادشاه گفته اند، من برده پادشا                
ثانیاًمن ازكجابدانم كه ملكه امپراطوري پارس چنین جمله اي . قصدتكرارآنهاراندارم . زنان ومردان ورابطه آنان باهمدیگرشنیدید  

آگاهي دارندوباخردمندي  پادشاه است كه برهمه چیز      /رادرچه شرایطي برزبان رانـده است؟ داوري وقضاوت دراین بـاره بعهده              
وسرنوشت ملكه وشتي ازپیش تعین شده باشدووجودایشان بعنوان            /مگرآنكه زبانم لال آینده     .  وفرهیختگي تصمیم خواهندگرفت      

درآنصورت هیچ  .  بزرگان وریش سفیدان امپراطوري پارس ارزیابي شده باشد              /مانعي دربرابربرنامه ها وسیاست هاي جاري        
 .وحفظ ملكه درمقام خویش نخواهدبودقدرتي قادربه نگهداري 

اردشیربرخلاف میل . مموكان میدانست كه تصمیم پادشاه درباره عزل وشتي وانتخاب دیگري بعنوان ملكه پارس تغییرناپذیرست  
تنهابااین هدف ومنظوربه بحث           .  باطني باینكارتن داده بوداماتحت هیچ شرایطي حاضرنبوددرتصمیم خودتجدیدنظركند                             

فراهم سازدتاهمزمان باعزل          //اي/مان ادامه میدادكه درنهایت خشم اردشیررابرعلیه وي برانـگیزدوزمینه                                  وگفتگوباها
باخـروج هامان ازگردونه سیاست پارس مموكان ویارانش براحتي          .  هامان نیزازصحنه رقابت دردربارپارس خارج شود       /وشتي،

ودتروبهتربه آرزوهاي حیواني خودودشمنان پارس جامه عمل             ز/میتوانستندخواسته هاي خودرابه پادشاه دیكته نمایند وهرچـه             
اوجرأت اینكاررانداشت ومیدانست كه هنوزوقت     .  به اردشیربگوید //مموكان تاكنون نتوانسته بوددرباره هامان كلمه اي        .  بپوشانند

ي بـودتامموكان حمله بوي      بدست میدادكاف //اگریكبارهامان دچاراشتباه میشد وبهانه اي        .  آن نرسیده است تاباین كاردست بزند             
خشم بگیردوازگفته هایش رنجیده         /كافیست یكباراردشیرنسبت بـوي      .  راآغازكندوازپادشاه بـخواهـدتاتكلیف اورانیزروشن كند         

 :بااین هدف چشم درچشم هامان دوخت وگفت . خاطرگردد
وزندگي زن  /سرنوشت، حیات .  اده است   ــ خداوند وآفریدگارجهان، زنان رابه فرمانبرداري واطاعت ازشوهران خویش فرمان د             

رضایت وي رافراهم   /درزندگي روزمره ازشوهرش فرمانبرداري نكندوزمینه     //اي/چنانچه زن بهربهانه   .  دركف قدرت مردست     
بنابراین هیچ زني مجازنیست         .  حقوق ومزایـامحروم نماید      //اش تصمیم بگیردواورا ازپاره اي            /نسازد، مردحق دارددرباره      

مرددرهرمقام وجایگاهي كه باشد، سروروخداوندگارزن       .  ورات شوهـرش سرپیچي كندوخاطرش راآزرده نمـاید        ازفرامین ودست 
 .خویشست وبایدبروي حكومت وفرمانروائي كند

 :هامان سرش رابه علامت تعجب تكان داد ودرجواب مموكان گفت 
امین خدایان وبزرگان پارس درباره انسانهاي گیتي          فر.  ــ كدام خدا؟ كدام آفریدگار؟ من پارسیم وازخدایان پارس سخن میگویم                   

زیراخدایان پارس ، ازخردمندي ودانائي       .  هیچ یك ازخدایان پارس چنین نگفته اند ونخواهندگفت               .  سرمشق وراهنماي منست      
.  نیست     اگرمنظورشماخداي یاخدایان دیگـري است ، مراباخدایان دیگركاري             .  بهره مندندوسخنان نابخردانه برزبان نمیرانند         

بااین امیدكه بندگان وپیروان چنین خدایاني      .  میگذارم  /قضاوت درباره آن خدایان وپیروان آنهارانیزبعهده تاریخ وپـاسداران تاریخ          
اماچنین نخواهدبود وروزي فراخواهدرسیدكـه     .  درآینده احساس گناه نكنند وبدون شرم وحقارت فرامین آنان رابرزبان بیاورند                   

خود، فرامین ضدبشري خداوندش راكه باروح زمان بیگانه است بگردن دیگران               /نمودتابمنظورتطهیرخدايهركس تلاش خواهد   
خدایان پارس بدانسان كه مردان اندیشمند، خردمندوكارآزموده              .  بیندازدواین فرامین راتهمتي ناروانسبت به خداي خودبداند                 

برسایرزنان، بلكه برمردان نادان وجهل پروربرتروبلندپایه تردانسته         رابردیگرمردان برترمیشمارند، زنـان فـرهیخته رانیزنه تنها      
آنچه شمابرزبان راندیدوازآن، بعنوان سخنان خداوندوآفریدگارجهان یادكردید، نظرواندیشه زهرآگین دشمنان پارس وخدایان                .  اند
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د، آنهم نه بطورمستقیم ودرنبردي         كسانیست كه ازدیربازكمربنابودي ماوویراني سرزمین پارس بسته ان               /نظروعقیده.  آنانست   
بدست سست عنصراني خودفروخته كه خدایان خردمندپارس رادربرابرسكه هاي زرقرباني كرده اندواكنون                          /بلكه/رویاروي،

 .تلاش میورزندتاقوانین وفرامین بشردوستانه آنان رابدست فراموشي بسپارند
اردشیربـرخـلاف مموكـان كه ازصورت        .  ره پادشاه ببیند         مموكان بطرف اردشیرنگاه كردتاانعكاس سخنان هامان رادرچه                

دفاع هامان  .  چروكیده اش درماندگي وفلاكت وبدبختي مي بارید، چهره اي آرام داشت وبدقت به بحث ومجـادله آندوگوش میداد                     
ردشیردرچهره ازدیدا. اش راسیراب میكرد/ازخدایان وپادشاهان وبزرگان پارس دروي احساس غروربرمي انگیخت و روح تشنه    

درحالیكه درچهره مموكان ، این پیرمردمكّاروحیله گرترسي ابدي خانه داشت                   .  هامان ترس، دوروئي، تزویروریادیده نمیشد        
مموكان .  هامان موقعیتي بهترازوشتي ندارد             /اردشیرمیدانست كه    .  وازهركلمه گفتارش نیرنگ وحیله گري میبارید                           

گرچه آنان بطورمستقیم به سعایت      .  نابودي وي بودند  /خودمیدانستندوخواهان/ اهداف ودیگردرباریایان اوراسنگي بزرگ درمقابل    
برعلیه وي برزبان نیاورده بودند، اماتـلاش نموده بودندتـاغیرمستقیم به شاه                /ازهامان نپرداخته بودندودرحضورپادشاه كلمه اي       

درحالیكه تاكنون    .  رمیداندوبروي فخرمیفروشد   ازشاه برت   /هامان بعلت پایگاه مردمي ودانش فراوان ، خودرا                         /بقبولانندكه
 .شاه همیشه هامان رامردي خردمند، صادق وبي ریادیده بود. احساسي به پادشاه دست نداده بود/چنین

. درچهره كریه ومنحوس وي التماس ولابه موج میزد                         .  اردشیرچشم ازهامان برگرفت وبصورت مموكـان نگاه كرد                      
مموكان بي تفاوت ماند وباخـوداندیشید، بـگذاراین پیرمـردمفلوك ومكّـاردرمیدان سخن تنهابماند،         اودربرابرنگاههاي التماس كننده    

 . ازبي خردي وناداني خویش زجربكشد وباوضعي رقت انگیزبزانودرآید
دورضایت  مموكان كه ازحمایت اردشیركاملاً ناامیدشده بودومیدانست كه دفاع هامان ازوشتي روح بیقرارپادشاه راآرامش میبخش    

 :خاطرش رافراهم میسازد، بادرماندگي كامل ازهامان پرسید 
   ــ وزیردربارپارس صحبت ازشنیدن آواي جغددركاخ سلطنتي پارسیان ورخنه نیروهاي اهریمني، 

 :بمیان حرفش پرید وباصدائي پرصلابت ورساگفت .  هامان بوي اجازه ندادتاجمله اش رابپایان برساند
دایان بستن، زنان رابرده مردان خواندن، بیدادرادادوتاریكي وظلمت رانوروروشنائي نامیدن، اگرآواي                        ــ سخن دروغ به خ        

جغدنیست، آوازهزاردستانست ؟ به یاري كج اندیشان برخاستن، درحمایت تاریك اندیشان ، زراندوزان وتباه كنندگان زمین كه                          
 وآلوده اندودرنهایت خواهان اجراي فرامین وقوانیني برعلیه           امپراطوري پارس رابانفس هاي شوم وزهرآگین خودمسموم كرده           

 جامعه شده اند، اگرنشانه رخنه اهریمن ونیروهاي تباه كننده اش دركاخ شوش نیست، نشانه چیست ؟ 
 :مموكان باصدائي جیغ مانندگفت 

   ــ مرابه جغدتشبیه میكني ودرشمارنیروهاي اهریمن قرارمیدهي ؟
 :دادهامان خنده كنان جواب 

آنچه برزبان راندم گفته خدایان وپادشاهان        .    ــ من فردیاافرادي رابنام ، به چیزي تشبیه نكردم ودرجایگاهي خاص قرارندادم                     
این داریوش بزرگ،    .  آنان دروغ راپدیده اي اهریمني ودروغ گویان رادرردیف یاري كنندگان اهریمن قرارداده اند                  .  پارس بود 

خدایا، كشورمرادربرابردروغ،   {  ازه هاي مصرست كه در برابرخدایان پارس چنین میگوید                          پادشاه پارس وگشاینده درو        
 }.خشكسالي وجنگ حفظ كن 

 :مموكان درمانده ترازپیش ، باحالتي عصبي گفت 
  ــ درمحضري كه براي رسیدگي به گستاخي ملكه دربرابرپادشاه پارس وتوهین به بزرگان وریش سفیدان امپراطوري پارس                          

ده است، وزیردربارپارس به جاي جانبداري ازپادشاه وولینعمت وسرور خود، بدفاع ازملكه نافرمان وسركشي پرداخته كه                  برپاش
او بخاطر یك زن . به موجودیت وسربلندي پارس توهین رواداشته وفرمان پادشاه مملكت وخداوندگارخویش رانادیده گرفته است          

پارس رابه خدمتگزاري اهریمن ویاري رساندن به نیروهاي اهریمني متهم مي                ناسپاس وحق ناشناس ، بزرگان وریش سفیدان           
البته این بعهده پادشاه بزرگ پارس است تادراین باره داوري كندودریاره سخنان توهین                     .  نمایدوآنان رامورداهانت قرارمیدهد      

ي ملكه موردخشم           آمیزوزیر تصمیم مقتضي را بگیرد، اماوزیردربارپارس مطمئن باشد كه اگرروزي به جا                                                           
قرارمیگرفت وبه نافرماني وخیانت متهم میگردید، ملكه كلمه اي به نفع وي برزبان نمیراندو بخاطردفاع ازوي آینده                            /وغضب

به همین جهت اسب وزن               .  وجودندارد    /زیرادرنهاد وسرشت زنان چنین خصیصه اي                  .  خودرابه خطرنمي انداخت            
یكي ازبزرگان نیز بدرستي وبجا گفته است        .  ندكه تنهابي خردان ازاین سه وفامیطلبند        وشمشیررابیكدیگر تشبیه نموده اند وگفته ا      

 .درحالیكه دربین هزارزن حتي یك نفرشان نیزوفادار نیست . كه دربین هزارمرد، میتوان یك نفررادید كه نسبت بتووفادارباشد
 :بلندسردادوگفت //هامان خنده اي

یزد، اینست كه چراكهنسال ترین عضو مشاوران پادشاه ، براي یك لحظه كوتاه پایش را                     ــ آنچه تعجب بیش ازحدمرابرمي انگ       
ازعقاید ونظریات خشن وبیاباني آنان سودمیجویدوكلمات                  /ازمحله یهودیان شوش بیرون نمیگذاردوبراي تبرئه خودمرتباً                     

ین كلمات سنجیده وپندآموزي زبان گشوده          گهربارآنانرابعنوان دلیل وبرهان برزبان میراند؟ امادرجواب آن بزرگ مردكه باچن                
ودرباره زنان برمسندقضاوت نشسته است، ازخدایش كمك میگیرم تاببینیم كه او ودیگربزرگاني چون اودرنظام آفرینش چه                                

 مقام ومنزلتي هستند ؟/پایگاه وجایگاهي دارند وداراي چه
ه كنیدكه چه مصیبت بزرگي پدیدخواهدآمد، زماني كه          پس حال ملاحظ   :  [    خداي آن بزرگ درباره وي ودیگران چنین میگوید          

. یعني جنگ، قحطي، وباوحیوانات درنده را       .  این چهارمجازات سهمگین خودرابراورشلیم بفرستم تاانسان وحیوان راازبین ببرد            
ان خودخواهیددیدكه  امااگركساني زنده باقي بمانندوفرزندان خودرانیزازهلاك نجات دهندوبه نزدشمابه بابل بیایند، آنگاه باچشم                    
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بلي بادیدن رفتاروكارهاي گناه آلودایشان ، پي               .  حق داشتم اورشلیم راچنین مجازات نمایم                /چقدرشرورندوخواهیددانست كه  
 .اینست نظرخالق وهستي دهنده آنان . ] خواهیدبردكه آنچه كرده ام، بي سبب نبوده است 

. ي به وطن خویش خیانت میكنندودروازه هایش رابروي دشمنان میگشایند            كه انسانهابراحت /  باچنین توجیهاتي درباره زنان است     
درباره زنان به قضاوت مي نشینندوتلاش میورزند آنان رادرردیف بردگان ومحرومان                   //زیراكساني كه باچنین عقیده ونظري        

ان گفت كه سخنان وادعاهاي  به جرأت مي تو   .  جامعه قراردهند، براي وطن وزادگاه خویش هیچگونه ارزش وبهائي قائل نیستند             
ازدیدگاه همه آزاداندیشان جهان فردیاافرادي      .  آنان درباره عشق به میهن وسرزمین مادري دروغي زشت ووقیحانه بیش نیست                  

كه براحتي وبدون شرم خواهان بردگي واسارت مادرخویش هستندواورا درردیف محكومین مهجورین ودیوانگان جامعه مي                           
چنین نخبگاني نمي توانندمیهن پرست باشند        .  داشته باشند    /جزاین//اي/رباره میهن وزادگاه خودتفكرواندیشه    شمارند، نمي توانندد   

 .ودم ازعشق به میهن بزنند 
اردشیردرفكري .  لحظات یكي پس ازدیگري سپري میشدند          .    تالاردرسكوتي مرگبارفرورفت ونفس هادرسینه هازنداني گردید        

ملكه خردمندي كه درتمام لحظات عمریاروغمخواراوبوده      .  ال وهوابه ملكه وشتي مي اندیشید     اودرآن ح .  عمیق وژرف فرورفت     
بي تكلف وبدورازهمه توطئه         //ملكه اي  .    وبعدازهامان بهترین ودلسوزترین مشاوروراهنماي اومحسوب میگردیده است                     

چه بایدبكند؟ اگربه توصیه هاي       .  شتند  هاودسیسه هاي درباریان وخدمتگزاراني كه درمحدوده كاخ سلطنتي شوش بروبیائي دا                 
بزرگاني كه  .  هامان عمل كند ودرمقام دفاع ازوشتي برخیزد، باتوطئه هاي بزرگان وریش سفیدان پارس ومادروبرو خواهدشد                     

 چسان باآنان به مقابله   .  حب قدرت ومال اندوزي چشمان زرپرستشان راكاملاً كوركرده  وبه هیچ چیزجزمنافع خودنمي اندیشند                   
بویژه درحال حاضر كه مموكان حركت وشتي            .  برخیزد ؟ اورایاراي مقابله ، مقاومت وپایداري دربرابرتوطئه گران نیست                     

اگرازوشتي چشم بپوشدوبنابه خواست مموكان وسایرین . راتوهین به تمام بزرگان، امراء ومردم امپراطوري پارس خوانده است     
رس ومادراپشت سرخودخواهدداشت واودرپناه آنان چون گذشته برامپراطوري پارس           اورامجازات كند، روساي قبایل هفتگانه پا      

. حفظ تاج وتخت پارس وبرخورداري ازقدرت ارزشش راداردتاازوشتي چشم بپوشدواوراقرباني كند                    .  فرمانروائي خواهدكرد  
امان راكه چون خاري           دیگربگیرند وازاوبخواهندتاه   //امااگرپس ازعزل وبركناري وشتي، قدرت طلبان پارس بهانه اي                            

درچشمانشان مي خلدبه سرنوشت وشتي دچاركند، تكلیفش چیست ؟ براستي چه باید بكند؟ اینان سایه هامان راباتیرمي                                               
آیابایدتسلیم شودوهامان رانیزدرراه حفظ تاج وتخت امپراطوري پارس قرباني كند ؟ اوقدرت                .  زنندوخواهان نابودي وي هستند       

اگرچنین شرطي بمیان آیدبدون چون وچراخواهدپذیرفت وبرخلاف میل باطني          .  ربزرگان پارس راندارد  پایداري ومقاومت دربراب  
 مگردرباره وشتي چنین نكرده است ؟. خویش ازهامان چشم پوشي خواهدنمود

 درمانده ومستأصل سرش رابطرف هامان     .  دستي به چهره اش كشید       .      سرش گیج رفت ودنیاجلوي چشمانش تیره وتارگردید         
دراین .  اردشیرباخوداندیشید  .  هامان بدون تشویش ونگراني درفكري عمیق غوطه وربود          .  چرخانید وبه چهره آرامش خیره شد        

خارائین رامیماندكه دربرابرتوفان    //لحظات هامان به چه فكرمیكند؟ این همه بیباكي وشهامت را ازكجاآورده است ؟ صخره اي                     
اوهیچگونه وجه تشابهي بامن یادیگر بزرگان      .  نمونه راستین یك مردپارسي     .   نمیخورد   حوادث خم به ابرونمیآوردوازجاي تكان     

فریبد وكرسي صدارت /حفظ جاه ومقام اورانمي. حتي ازجان خویش نیز نمي هراسد ومرگ راببازي میگیرد . دربارپارس ندارد   
ت ؟ وشتي نیز چون اومي اندیشد وسري          چرابیش ازحدتصورنترس وبیباك اس    .  امپراطوري پارس برایش پشیزي ارزش ندارد          

زبانش چون شمشیري برنده دردهانش مي چرخد وبابیرحمي هرچه تمام                    .  اماهامان چیز دیگریست       .  پرشور ونترس دارد        
ترس ومحافظه كاري ازعقایدش دفاع میكندوباجادوي بیانش دشمنان ومخالفینش رابي پاوبي دست                 //بدون ذره اي   .  ترفرودمیآید  

 . مي نماید 
  شجاعانه روٍساي قبایل هفتگانه پارس ومادرا به جغدتشبیه كردوبدون ملاحظه وپرده پوشي آنان رادشمنان پارس ، فریب                                   

بدون واهمه بافرماني كه تاچندلحظه دیگرخواهم دادمخالفت كرد               .  خوردگان اهریمن ویاري رسانان نیروهاي اهریمن نامید                
اوعزل وشتي ومحروم كردن زنان                 .   سوگند خورده پارس دانست                     وآنرادرراستاي خواسته هاي اهریمن ودشمنان                

حقوق ومزایاراكه ازطرف مشاوران پادشاه وامیران دربارپارس پیشنهاد شده است، دشمني باخدایان وبزرگان                                  //اي/ازپاره
ش رامیكردند،  اگرهمان موقع كه این كلمات وجملات رابرزبان میراند، مموكان ودیگران تقاضاي مرگ             .  خردگراي پارس خواند     

 چه واكنشي ازخودنشان میداد؟ بیگمان ، 
 . ــ پادشاها، بزرگان ،  ریش سفیدان ، امیران وفرماندهان سپاه امپراطوري پارس درانتظارشنیدن فرمان پادشاه هستند 

. جغدرامي ماند   براستي كه صدایش آواي      .    صداي مموكان بودكه اردشیرراازعالم خیال وروٍیابدنیاي بي ترحم واقعیات كشاند             
نگاه .  سپس بطرف هامان برگشت      .  اردشیر دستي به چهره خسته وغم گرفته اش كشیدوخشمگینانه نگاهي به مموكان انداخت                    

بدون واهمه برخروش وازتهدیدات این        {  گویا بوي نهیب میزدكه        .  آرام اماملامتگراوپادشاه رابه مقاومت وپایداري میخواند             
توپادشاه امپراطوري پارسي، فرمان وقائمه شمشیردردست       .  برش حلقه زده اندترسي بدل راه مده          جغدشوم وخفاشاني كه دور و     

نفسي عمیق   /.  سریع صورتش رابطرف دیگري برگرداندوچشم ازچشم هامان برگرفت                  .  سراپاي اردشیرلرزید     }  .  توست   
 :كشیدوباصدائي لرزان گفت 

بزرگان امپراطوري ، ملكه وشتي رابدلیل گستاخي وتوهین به پادشاه ، مقامات   ــ من اردشیرپادشاه پارس، بنابه پیشنهادوتصمیم        
ملكه آینده پارس بنابه پیشنهاد ومعرفي مشاوران پادشاه كه بزرگان وپیشوایان              .  كشوري ومردم پارس ازمقام خودمعزول میكنم          

 .هفت قبیله بزرگ پارس وماد هستندبرگزیده خواهدشد

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ٤١

صداي شوم مموكان   .  چشمانش رابست ودرهمان حالت ماند      .  ت سرش رابه پشتي تخت تكیه داد            اردشیرپس از اداي این جملا     
 .      مجدداً آرامش وي رابرهم زد 

ــ پادشاها، فرمانتان درباره دیگرزنان جامعه پارس كه باشنیدن خبرگستاخي ونافرماني ملكه دربرابرشوهران خودنافرماني                               
 خواهندكرد، چه خواهدبود؟

 :چشمانش راگشودوبابیحالي تمام خطاب بدبیران گفت اردشیر 
  ــ این فرمان راخطاب به فرمانداران سراسرامپراطوري پارس به خط وزبان مردم هرسامان بنویسید وتوسط چاپارهاي شاهي                     

 این فرمان   بموجب.  ازاردشیر شاه شاهان، پادشاه پارس، به همه باشندگان امپراطوري پارس ازهندتاحبشه ومصر                 .  روان كنید   
 .وزنان موظفندازشوهران خویش درهرمقام وجایگاهي كه باشند فرمانبرداري كنند ] هرمردبایدرئیس خانواده خودباشد[ازامروز

.   مموكان كه درپوست خودنمیگنجیدولبخندي كریه چهره زشت وپرتزویرش راپوشانده بودنگاهي پیروزمندانه به هامان انداخت  
وشانده بودوچنین به نظرمیرسیدكه تمام غمهاي عالم رابردوشش تلنباركرده اندتاپیكرنحیف وي                     چهره هامان راغمي بزرگ پ        

موجودي بغایت    .  به چهره اردشیرنگاه كرد             .  هواي تالاربرایش گلوگیربود ونفسش رابندمیآورد             .  راخردوخاكشیرنمایند    
ه وبخاطرحفظ موقعیت خود حاضرست هركس         حقیروخُردرادیدكه بعلت ضعف وناتواني دربرابرتوطئه گران درباربزانودرآمد           

هامان بیش ازاین طاقت نیاورد     .  حتي قلب خود وعشق بي شائبه اش به وشتي را              .  وهرچیزي راقرباني كندوبمسلخ روانه نماید       
انگارنه انگار  .  بامتانت ووقارازجایش برخاست وباگامهاي شمرده تالارراترك گفت           .  ونتوانست آن فضاي مسموم راتحمل كند          

كه دربرابرش شاهي برتخت نشسته است كه برامپراطوري پهناورپارس كه ازهند تاحبشه ومصر گسترش دارد، فرمانروائي                           
 .میكند 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

خفاشان شب پرست دردامن سیاهي      .  سیاه برشوش دامن كشید      // شب باگامهاي سنگین وآهسته اش ازراه رسید وچون خیمه اي             
تاریك مخفي بودندوازتابش خورشید جهانتاب رنج مي                      // وجغدهاي شوم كه تالحظاتي پیش درگوشه اي                         بپروازدرآمدند

 .بردندبربلندیهاجاي گرفتند وجهان رازیرنظرگرفتند
مموكان كه روشنائي روزوشعاعهاي درخشان وطلائي رنگ آفتاب عالمتاب آرام وقرارش راگرفته بود، بافرارسیدن تیرگي شب                  

چون جغدي شوم ونامیمون ازجاي برخاست درب حیاط راگشودوچون گربه                   .  ات درونیش فروكش نمود         آرام گرفت وهیجان    
برخلاف استخر وبابل،  درشوش        .  اطرافش رابدقت بازرسي كرد وباعجله براه افتاد               .  دزدوسبك پاقدم دركوچه گذاشت         //اي

یزي احتیاط میكرد وچهارچشمي مواظب اطرافش      امابصورتي غر .  تعدادمخالفین ودشمنانش كمتربودندوخطري اوراتهدیدنمیكرد      
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درسكوت وخلوت شبانه شوش حالت دزداني راداشت كه                           .  بود تامبادا باكسي روبروشود وموردشناسائي قرارگیرد                        
 . خودراازدیدگزمه ها وداروغه هاي شب بیدارمخفي میكنند 

اوتاپیروزي نهائي فاصله زیادي داشت      .  رسیده بود     نخستین قسمت نقشه اش كه همانابركناري وعزل ملكه بودباموفقیت بپایان              
تازمانیكه هامان زنده بود وبرروي زمین گام میگذاشت زندگي برمموكان حرام بود        .  وتادست یابي بدان نمیتوانست آسوده بنشیند        

رادرآغوش بكشد  آنگاه كه هامان ازمیان میرفت یابافرمان اردشیرعزل وخانه نشین میشد، مموكان میتوانست شاهدخوشبختي                     .  
گرچه اوبه بركناري وعزل هامان راضي نبود               .  ودرمیان بازوان نوازشگرش به زندگي آرام وبي دغدغه خودادامه دهد                          

 . وبیشترخواهان مرگ اوبود، امابركناري اونیزغنیمتي بودباارزش وفراموش نشدني 
بعید بنظرمیرسید كه به همین سادگي ازهامان           اردشیردربرابرحفظ قدرت وتاج وتخت خویش به بركناري وشتي تن داده بود،                    

علاوه براین اگراو ودستیارانش بلافاصله مسئله بركناري هامان رابوي پیشنهاد           .  چشم پوشي كند وبعزل یانابودي وي تن دردهد          
میكردند، بدون شك اردشیربه آنهامشكوك میشد وممكن بودعكس العملي غیرقابل پیش بیني وتصور ازخودنشان بدهدكه                                         

هرچه زمان میگذشت رفتار وبرخوردهامان باوي ودیگران بیش ازحدتصورخشن            .  سالهاوماههابرنامه آنان رابه تعویق بیندازد        
مخصوصاًدم فرومي بست وسكوت میكردتاهامان هرچه دردل داردبرزبان          .  اردشیراینهارامیدید ومیشنید   .  وغیرقابل تحمل میشد   

درحقیقت هامان چماق تكفیراردشیربود برعلیه بزرگان وریش سفیدان پارس وماد        .  د  بیاوردودرباریان پارس رابي آبرو ورسواكن    
امروزاردشیرمخصوصاً همه توهین هاي هامان نسبت به یزرگان وریش سفیدان پارس وماد رانشنیده گرفت وواكنشي                                      .  

تشبیه كردكه ازآن آواي جغد       //يا/حتي وقتي هامان باجسارتي باورنكردني كاخ امپراطوري پارس رابویرانه            .  ازخودنشان نداد    
مهم نیست ، نوبت هامان       .  مموكان تبسمي كرد وباخوداندیشید       .  بگوش میرسد، اردشیربه روي مباركش  نیاوردوسكوت كرد            

 .شب درازاست وقلندربیدار . نیزمیرسد 
 سرشاخه هاي     نسیم ملایمي مي وزید ودربرابردیدگان روشن وشفاف ستارگاني كه درآسمان صاف شب چشمك مي زدند،                                

هاوپرچین هاي باغچه ها        /رایحه خوشبوي یاس سفید ومحبوبه شب كه ازدیوارخانه                .  درختان راماهرانه برقص وامیداشت          
رهگذران شب پیماوكساني كه درآن        .  خودرابالاكشیده ودزدانه اطراف رامي پائیدندكوچه پس كوچه هاي شوش راآكنده بود                       

ه هابه گفتگوایستاده بودند، ازعطرگلهائي كه فضاي شب راپركرده بودندبوجدمیآمدند              هواي نشاط انگیز درحیاط خانه ها وكوچ         
 .ولذت مي بردند 

مغزعلیل وبیماروي راتصویربزرگي      .  مموكان درموقعیت وحالتي نبودكه ازاین همه موهبت لذت ببردواحساس نشاط كند                           
چندین كوچه راپشت   .  دي وازمیان برداشتن وي فكركند        ازهامان پركرده بودوبه اواجازه نمیدادتادرآن لحظات به چیزي جزنابو            

دوروبرش رابدقت نگاه كردتامطمئن شودكه كسي      .  مجلل وزیباتوقف كرد    //نفس نفس زنان وخسته دربرابرخانه اي      .  سرگذاشت  
. رآورد  دستش رابالاآوردتادرب حیاط رابصدا د     /بااحتیاط كامل .  دردل تاریكي شب مراقب وي نیست وازدوراورازیرنظرندارد           

دستش رابرروي  .  به دیوارتكیه داد  .  مموكان باشنیدن صداوحشت كردونفسش بندآمد     .  ازدیوارمقابل بوسط كوچه پرید       //گربه اي 
توگوئي داشت قفسه سینه اش رامي      .  قلبش بشدت میزد    .  قفسه سینه اش گذاشت وبه صداي مضطرب قلب كوچكش گوش نمود               

مدتي درهمان حالت .  خشم آلوده وبرآشفته نگاهي بگربه انداخت وبروي لعنت فرستاد          .شكافد وعنقریب به میان كوچه مي جهید         
. درب رابصدادرآورد    /مجدداً كوچه راازنظرگذرانید وچون دزدي ماهروكاركشته اي           .  ماندتاقلبش آرام بگیرد وازتكاپوي بیفتد       

ریك چشم بهم زدن خودرابدرون انداخت          مموكان د .  مستخدمي كه گویاپشت دربه انتظارنشسته بود، به سرعت درب راگشود                 
 :وباصدائي كه به سختي شنیده مي شدپرسید 

  ــ خداوندگارت درخانه است ؟
دروسط حیاطي بزرگ    .    مستخدم كرنش كنان جواب مثبت دادوبااشاره دست ازمموكان خواست تاقدم رنجه نماید ووارد شود                     

عمارت راباانواع واقسام درختان میوه ، نخلهاي زینتي وگلهاي                    محوطه اطراف      .  عمارتي سه اشكوبه وزیبابناگردیده بود             
آشفتگي گلها ونابساماني درختان حكایت ازآن میكردكه ساكنان خانه بعلت مشغله زیادتوجهي به باغ                .  رنگارنگ زینت داده بودند    

. دي عمارت قرارداشت حوضي بزرگ باكاشیكاري آبي رنگ جلوي پله هاي ورو.  صرف نمیكنند   /وباغچه ندارند ووقتي برایش   
تعدادي ماهي قرمز وطلائي درمیان آب كثیف حوض كه ازجلبكهاي ضخیمي پوشیده شده بودغوطه میخوردندوزیرنورستارگان                   

شاید ماهي هاي كوچلو ودربند، دراین سیروسیاحت پایان ناپذیرخویش ازستارگان دورمي             .  شب به اینطرف وآنطرف مي رفتند         
پرده هاي رنگارنگ وگرانبهائي كه      .  دیگرمنتقل نمایند    //حیط لجن گرفته وعفن نجات دهندوبه نقطه اي          ازآن م //طلبیدندتاآنان را 

خانه .  پشت درها وپنجره ها آویزان بودندوتعدادمشعلهائي كه درآنجا میسوخت خبرازموقعیت ممتازاقتصادي صاحب خانه میداد                  
اودرآن خانه بزرگ    .  دكه ازسالهاپیش درشوش زندگي میكرد          اوازاسراي آزادشده بابل بو     .  به مرده خاي یهودي تعلق داشت            

علاوه بردومستخدم وسه كنیززیباروي یهودي كه ازفرزندان یهودیان آزادشده بابل بودند، دخترعموي جوان مرده خاي     .  تنهانبود  
هِدِسه .   میگفتند       نیز]  اِستِریاستاره    [  نامیده میشدكه بوي          ]  هِدِسه    [  دخترعموي وي       .  نیز درآن خانه زندگي میكرد                

ازآن تاریخ تاكنون مرده خاي سرپرستي وي رابه عهده گرفته ودركنارخود بزرگش         .  پدرومادرخودرادركودكي ازدست داده یود     
 .   كرده بود 

. مرده خاي بیصبرانه درب تالارراگشود ومموكان رادربغل گرفت                      .  مموكان ومستخدم ازپلكان جلوي عمارت بالارفتند                 
مستخدم ازپله هاپائین رفت وآندویارقدیمي قدم بدرون                     .  شردوصورت چروكیده اش راغرق بوسه كرد                     اورادرآغوش ف   

 :مرده خاي درب راپشت سرخودشان بست وخنده كنان گفت . تالارگذاشتند 
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ق حضورتو به جشن كوچك مارون    .  ــ به مناسبت اولین پیروزي بردشمنان قوم یهودجشن كوچكي برپاداشتیم ودورهم جمع شدیم                 
همه مابیصبرانه منتظریم . امیدوارم بزودي شاهدبرپائي بزرگترین پیروزي خودكه همانانابودي هامان است باشیم     .  خواهدبخشید  

 .تادرسوگ این مردكه زندگي رابرهمه ماحرام كرده است ، برقص وپایكوبي بپردازیم ونفسي براحتي بكشیم 
 :صورتش رامیپوشاندگفت //ز كننده ايمموكان سرش راتكان دادودرحالیكه خنده كریه ومشمئ

اردشیرفرمانش /كه//باوركنید تالحظه اي. ــ همین پیروزي بظاهركوچك ، باندازه كافي برایمان گران تمام شدونصفه جانمان كرد      
 .بیگمان تاروزي كه پیروزي نهائي رابدست آوریم من دراین جهان نباشم . صدهابارمُردم وزنده شدم /راصادركرد

 :ي دلجویانه دستي به پشبش زدوگفت مرده خا
ضرروزیان را به سرعت میتوان جبران كردوبعدازیكي            .  ــ مهم آنست كه پیروزشده ایم واولین گام راباموفقیت برداشته ایم                      

 . دوروزبدست فراموشي سپرد 
 :بدنبال آن خنده بلندي سردادوگفت 

وحتي سالهابراي رسیدن به هدف تلاش میكندوخودرابه آب وآتش          روزها، ماهها .  ــ بنظرمن انسان موجودجالب وقابل توجهیست        
. هدف رسید وپیروزشد، همه رنجهاوسختي هارا درهمان دقایق اول پیروزي فراموش میكند وازیادمیبرد                /كه به /میزند، بمجردي 

 .اگرچنین نبود، خدامیداندكه چه سرنوشت تلخ وشومي درانتظارفرزندان آدم بود
عده قابل  .  اي درسالن نسبتاً بزرگي راكه غرق درنوربودگشودومحترمانه ازمموكان خواست تاواردشود             درانتهاي راهرومرده خ   

آنان بادیدن   .  انتظارمیكشیدند   //توجهي ازرهبران وبزرگان قوم یهودكه همگي ازثروتمندان شوش بودندبیصبرانه ورودآندورا                   
یكي ازیهودیان كه     .  ي درمیان گرفتندوبوي تبریك گفتند           مموكان ازجاي برخاستندوضمن اداي احترام اوراچون حلقه انگشتر              

 :ظاهراً ازبقیه كهنسالتربنظرمیرسیددستش رابگردن مموكان انداخت ودرحالیكه صورتش رامي بوسید، گفت 
ب امش. الحق كه قوم رنجدیده یهودراسرافرازوسربلندكردید . به جمع برادران خودخوش آمدید . ــ درودبرقدرتمندترین مردپارس   

یهودیان سراسرگیتي به افتخارشماجشن وسروربرپاي میدارند ونام بلندآوازه مموكان بزرگترین ومقتدرترین مردپارس رابرلوح                  
 . قلب خودحك مي نمایند 

مرده خاي جایگاهي رادرصدرمجلس به وي       .  مموكان نسبت به همه برادران اداي احترام متقابل نمودوبه مرده خاي نگاه كرد                    
مموكان كه برخلاف تصوربیش ازحدموردتوجه وتفقدبزرگان یهودقرارگرفته          .  اشاره دست اورابدانسوهدایت كرد       //نشان دادوبا 

بااشاره وي . مرده خاي دركناروي نشست ودستانش رابهم كوبید . بود، بانخوت وغروربرجاي خودنشست ودستي بریشش كشید         
 وغمزه فروشان درجامهاي مهمانان شراب ریخت وبه سرعت           دختري جوان وزیباروي باتنگي زرین واردسالن شدورقص كنان         

 :مرده خاي جامش رابلندكردوخطاب بدیگران گفت . بیرون رفت 
مینوشیم به سلامتي وسربلندي مموكان ، رئیس مشاوران پادشاه پارس، قدرتمندترین وبانفوذترین مردپارس                                !  ــ برادران      

 .وبزرگترین حامي قوم یهوددرجهان 
. جامهاي خالیشان رابرزمین گذاشتند وبمموكان چشم دوختند               .  ن راسردست بلندكردندوتاآخرین قطره نوشیدند           همه جامهایشا  

 :مموكان خودش راجمع وجوركرد ودرجواب مرده خاي گفت 
 پشت گرمي، هدایت. من كاري نكرده ام تاسزاواراین همه محبت ودوستي باشم . بیش ازحدمراشرمنده وخجل كردید   !  ـ برادران   

درست است كه    .  وكمكهاي بي شائبه شمابودكه باعث گردیدپس ازتلاشهاي فراوان اولین ضربه خودرابدشمنان قوم یهودبزنیم                     
امافراموش نكنیدكه اودرمرحله نخست بزرگترین ، خطرناكترین وسرسخت ترین دشمن               /هامان بایهودیان دشمني وعنادمیورزد     

من این مبارزه رابیاري ومساعدت       .  رد، درحقیقت پیكاریست میان من وهامان           كه دردربارپارس ادامه دا     //مبارزه اي .  منست  
و گریبان خودودیگریهودیان را ازچنگال این دشمن         .  امیدوارم بااتكاشمابتوانم این مبارزه رابانجام برسانم         .  شمابه پیش مي برم       

 .ین كاربعیدوبي سرانجام بنظرمیرسد گرچه باتوجه به موقعیت وجایگاه وي نزداردشیرا. سرسخت وآشتي ناپذیربرهانم 
 :مرده خاي خنده كنان جواب داد 

وگرنه چه  .  ــ برهیچكس پوشیده نیست كه دشمني هامان بامموكان ودیگرمشاوران پادشاه بخاطرحمایت آنان ازیهودیان است                         
بنابراین .  من یهودبان است     اوفقط دش .  وجوددارد؟ هامان نه قدرت طلب است ونه زراندوز             /براي دشمني وي باشما    //زمینه اي 

همانطوركه پادشاه پارس را       .  ازمیان برداشتن وي نیز كارسخت ودشواري نیست               .  ازمیان برداریم     //وظیفه ماست كه اورا      
. واداركردیم تااززن دوست داشتني ومحبوب خود دست بشوید وازوي چشم پوشي نماید، اورابرعلیه هامان نیز میشورانیم                                  

دشاه دندان روي جگربگذارد وطبق نقشه هاي من گام برداردبزودي شاهد سقوط ستاره اقبال وزیرزبان                        اگررئیس مشاوران پا   
باصبروبردباري میتوان دردل سخت سنگ         .  دردنیائي كه مازندگي میكنیم غیرممكن وجودندارد          .  آوردربارپارس خواهد بود       

 . د وبیگداربه آب نزد تنهابایدازراهش وارد ش. خاراراه بازكرد وبراحتي آنرامتلاشي نمود 
 :مموكان كه باقیافه اي رقت انگیز بدهان مرده خاي چشم دوخته بود، آهي سوزناك كشیدوگفت 

من فكرنمي كنم به همین سادگي بشودپادشاه راواداشت         .  نیست  //ــ راضي كردن اردشیربه بركناري یانابودي هامان كارساده اي          
 .د زهامان چشم پوشي نمایدواوراازخودبران/تاا

 :آنراگاززدوگفت . سیبي ازمیان میوه هابرداشت . كرد//مرده خاي خنده اي
تجربه وشتي  .  ــ اردشیرپادشاه ، بخاطرحفظ قدرت خویش وپاسداري ازتختي كه برآن تكیه زده است ، به هركاري تن میدهد                             

ن عزلش راصادرنمود، ازهامان     اردشیربه همین سادگي كه ازوشتي گذشت وفرما         .  درسهاي آموزنده وپرارزشي به ماآموخت         
 درغیراینصورت ، . نیز خواهدگذشت وبه نابودي وي رضاخواهدداد 
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 :مموكان رنگ پریده وهراسان بمیان حرفش پرید وپرسید 
ازمیان برداشتن اردشیر    .  ــ درغیراینصورت چه خواهدشد ؟ اگربفكركشتن وازمیان برداشتن پادشاه هستیدسخت در اشتباهید                      

. نیست ونه تنهامنفعتي براي مادربر نخواهدداشت بلكه صددرصدبه ضررهمه ماتمام خواهدشد                          // پاافتاده اي    كارساده وپیش  
درصورت نابودي پسرش تمام قبایل پارس رابرعلیه مابسیج                  .  درمیان پارسیان دارد        //پریزاد، مادراردشیرجایگاه ویژه اي       

. ت اخیررابگردن یهودیان انداخته اندوآنان رامقصرقلم دادكرده اند           فراموش نكنیم كه وشتي وهامان گناه همه اتفاقا          .  خواهدكرد  
فكرش رابكنیدكه باكشته شدن اردشیردراین اوضاع واحوال چه بلائي ازآسمان نازل خواهدشد؟ به گمان وعقیده من درصورت                        

 .درسراسرامپراطوري پهناورپارس حتي یك یهودي زنده نخواهد ماند //اجراي چنین برنامه اي
 : خاي نگاهي بدیگران انداخت وبالحني جدي گفت مرده

برادرعزیزمامتوجه منظورومقصودمن نشدند وزودبرمسندقضاوت     .  براي كشتن اردشیردرمیان نیست       //ــ ابداً نقشه وبرنامه اي      
 .قصد من این بودكه بگویم اگراردشیربه بركناري ونابودي هامان تن درندهدبامشكلات زیادي روبروخواهدشد . نشستند 

بااشاره مرده خاي دخترزیباروئي كه وظیفه ساقي گري رابعهده داشت دگرباره ظاهرشدوباچالاكي وتردستي جامهاي تهي شده                       
 :شراب نوشیدوگفت //مموكان كه محوتماشاي دخترك وحركات موزون وي شده بودجرعه اي. راپركردوازدرخارج شد 

اوبیش .  نیست    /  داشتن هامان آنهم بدست پادشاه كارساده اي                    ــ باهمه این اوصاف من براین عقیده ام كه ازمیان بر                                 
اگرامروزدرتالارآپادانابودید ومي شنیدیدكه هامان دربرابرپادشاه چه جملات وكلماتي برزبان           .  ازحدتصورمادردل اردشیرجادارد 

اخت ، بلكه باجسارت فراوان      دربرابرپادشاه بدفاع پرد   /اونه تنهاازملكه وشتي وگستاخي وي      .  آورد، میدانستیدكه من چه میگویم        
ریش سفیدان  /علاوه براین اوهمه   .  فرمان پادشاه رافرماني نابخردانه خواندكه امپراطوري پارس رابه نابودي وزوال میكشاند                     

وامیران دربارپارس راتوطئه گراني زرپرست نامیدكه حلقه بردگي وسرسپردگي اهرمن رابگردن انداخته ودرراه وي گام                                 
. ترس به پادشاه گفت كه كاخ شوش ویرانه ایست كه آواي شوم جغدازآن بگوش میرسد //باصراحت وبدون ذره اي او.  برمیدارند  

فكرمیكنید چه شد وواكنش پادشاه دراین       .  هامان بدون پرده پوشي وشرم مراجغدخواندوبه دیگربزرگان پارس توهین روا داشت               
ازهمه .  نشد، بلكه به جرأت مي توانم ادعاكنم كه شاد ومسرورنیزگردید            ازسخنان هامان خشمگین    /رابطه چه بود؟ پادشاه نه تنها      

بدون اداي احترام تالارراترك كرد       /شایدباورنكنید، اوباشنیدن فرمان پادشاه ازجاي برخاست وباگستاخي وبیشرمي           .  اینهابگذریم  
 . وبیرون رفت 

. جام رابه لبش نزدیك كرد         .  فت وازجاي بلندشد      جام شرابش رادردست گر     .  مرده خاي به دقت به سخنان مموكان گوش داد                
 :بنوشدجامش راپائین آوردوگفت//بدون آنكه قطره اي

اگراجازه بدهي  .  همچنین گفتم كه زیرگنبدكبودغیرممكني وجودندارد          .  عرض كردم كه هركاري راهي دارد             !  ــ برادرعزیز  
 .ابگردن هامان بیندازم ودنیائي را ازشراونجات دهم وچندروزدیگرصبرنمائي بتوقول میدهم كه بادستان اردشیرطناب دارر

 مموكان ناباورانه پرسید؟
كه ازوي دردل دارم حدوحسابي       //ــ چطور؟ كي ؟ چقدربایدصبركنم وشاهدزبان درازي هاي هامان باشم ؟ شمامیدانیدكینه اي                     

. اوراخفه كنم وجان ناپاكش رابگیرم         حاضرم بادستان خودم      .  وجودهامان روح مراچون خوره میخوردونابودم میكند            .  ندارد  
هیچكس .  بااینكه خونخوارنیستم وازبوي خون حالم بهم میخورد، حاضرم خون اوراچون شرابي گواراوخوشمزه بنوشم                                      

وقتي باین مي اندیشم كه یك        .  باورنمیكندكه وجوداین مردچون شمشیري زهرآگین درجسم خسته من مي خلدوروح مرامیآزارد                 
ببینم وبه توهین هاي كشنده اوگوش بدهم، سرم بدوران مي افتدودنیادرنظرم تیره وتارمیشودواززندگي                                      روزدیگربایداورا

 . بیزارومنزجرمیشوم 
 :دستي به سروي كشید ودرحالیكه اورانوازش میكرد، گفت . دركنارمموكان نشست . مرده خاي برجاي خودبرگشت 

اماچه میشودكرد؟ به نتیجه رساندن هركاري           //.  ي گرفتارآمده اي    ــ همه مامیدانیم كه توچه میكشي ودرچه وضعیت ناجور                  
چندروزدیگرطاقت بیاورید  .  بدون مقدمه ومطالعه نمیشود دست به هیچ كاري زد                .  مشكلات وگرفتاریهاي خاص خودرادارد        

اشتباه نشوي  به شرطي كه مرتكب        .  بااطمینان خاطربتوقول میدهم كه مرگ هامان نزدیك است               .  ودندان روي جگربگذارید      
 .ونقشه ماراخراب نكني 

 :مموكان چون كودكي كه خودش رابراي بزرگترش لوس میكند، پیچ وتابي خوردوملتمسانه گفت 
فقط بمن  .  ازاین لحظه هرتوهیني ازطرف هامان راتحمل خواهم كرد           .  ــ قول میدهم براعصابم مسلط باشم ودست ازپاخطانكنم            

 بكنم ؟بگوئید نقشه شماچیست ومن چه باید
مموكان هاج وواج مانده بودوبادهاني       .  همه باصداي بلندخندیدندوبه مموكان نگاه كردند           .  مرده خاي نگاهي بدیگران انداخت          

رقت انگیزمموكان خنده شان      /رهبران یهوداین بارازحالت   .  اومنتظربودتایكي دهان بازكندوچیزي بگوید        .  بازبه آنهانگاه میكرد   
لحظه .  جلوي مموكان ایستاد     .  مرده خاي ازجاي برخاست       .  انگشت اورابه یكدیگرنشان دادند       /دوباباصداي بلندخندیدن .  گرفت  

 :سراپاي وي رابراندازكرد وگفت //اي
ماملكه . ــ برادرعزیز، امپراطوري بزرگ وپراقتدارپارس احتیاج به ملكه دارد وپادشاه پارس به یك همخوابه وهم آغوش جوان                    

وظیفه توست كه باهمدستي وهمكاري دوستانت      .  كه ازهرنظرشایسته وبرازنده این مقام و مرتبه است          //يرابرگزیده ایم ، ملكه ا     
 .در دربارپارس ، این نیازامپراطوري وپادشاه رابوي گوشزدنمائي تازمینه ورودملكه به كاخ سلطنتي شوش مهیاگردد 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ٤٥

مات .  قدرت حرف زدن نداشت           .  بهایش مي قاپید        مموكان ناباورانه بدهان مرده خاي چشم دوخته بودوكلمات راازلاي ل                       
بي اختیاردستش رابالاآوردونرمه    .  یك لحظه فكركردكه این جملات رادرخواب شنیده است              .  وسرگردان به اطرافش نگاه كرد       

 :سپس به چهره مرده خاي نگاه كرد وبالكنت زبان پرسید . گوشش رالمس كردتامطمئن شودكه بیدارست وخواب نمیبیند 
 جازه دارم بپرسم كه این ملكه خوشبخت واین فرشته نجات دهنده كیست ؟ــ ا

 :چشم درچشمش دوخت وآرام وشمرده گفت . مرده خاي دستان وي رادردست گرفت 
 .ــ دخترعموي جوان من استرملكه پارس خواهدشد 

 :گفت /فتازجایش بلندشدودرحالیكه تلوتلو خوران بطرف درمیر. مموكان شوكه شد، اماسریع بخودآمد 
 . من بایدبروم تادراین باره بادیگرروٍساي قبایل پارس وماد به رایزني ومشورت بپردازم . برادران مبارك است . ــ مبارك است 

 . صداي خنده رهبران وپیشوایان یهودبدرقه راهش شد 
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ي ازغم واندوه برآن سایه انداخته واین كاخ سرزنده          ابرسنگین.  غمگین ورقت آوربخودگرفته است     //كاخ سلطنتي شوش چهره اي     
پاسداران ،    .  سوزنده بركاخ فرودآمده است             //خبرعزل ملكه چون صاعقه اي            .  وپراقتداررادركام خویش فروبرده است             

دان همگان بادقت تمام گام برمیدارندوازمی      .  خدمتگزاران ، خواجه سرایان وندیمه ها دركمال آرامش وسكوت میآیند ومیروند                    
همه بنوعي  .  دیدپادشاه چون غزالاني وحشي كه ازبرابرپلنگي تیرخورده وزخمي میگریزندوفرارمیكنندخودرادورنگاه میدارند                 

ریش سفیدان  .  كاه بسوزندوخاكسترشوند   //میترسند، مباداكه موردخشم وغضب پادشاه قرارگیرندودرآتش خشم وي چون توده اي            
آنان نه تنهاجرأت نمیكننداحساسات خودرابروزبدهند بلكه شهامت           .  ارندبرخودمیلرزند  وامیران دربارباهمه شادي وشعفي كه د         

ریاكارانه ومزورانه خودراغمگین وماتم گرفته نشان میدهندتاباعث رنجش وآزردگي پادشاه                          .  گفتگوبایكدیگررانیز ندارند       
ه سرعت درگوشه وكنارامپراطوري پارس     خبرعزل وشتي به فرمان اردشیرب    .  نگردندونمك پاش قلب درخون نشسته اش نباشند         

مردم محروم وبینواي      .  پیچید وپس ازگذشتن ازجلگه ها، كوهها، رودخانه ها ودشتهابگوش تمام باشندگان پارس رسید                                     
درشهرهاوروستاها، كوي هاوبرزنها ، كوچه هاوخانه         .  سراسرامپراطوري باشنیدن این خبردرغمي بزرگ وجانكاه فرورفتند             

 .  عزل وشتي وفرمان نابخردانه پادشاه است هاگفتگودرباره
وي تحت تأثیردشمنان مردم تیشه برریشه                   //پارسیان بدرستي ازخودمي پرسیدند، پادشاه پارس راچه شده است؟ چرا                                 

به عواقب كارخود اندیشیده است ؟ آیاصدورچنین فرماني خشم                 //اي/خودوباشندگان امپراطوري پارس میزند؟ آیاپادشاه لحظه          
ارس رابرنمي انگیزدولعنت ابدي رانصیب پادشاه نمي كند؟ بیگمان پادشاه پارس ازدین وآئین بهي روي برتافته وقدم                           خدایان پ 

به باورمردمان بي علاقه گي پادشاه نسبت به سرنوشت مردم وانتقام وكینه ورزي وي نسبت .  درراه اهرمن نابخرد گذاشته است      
عه آنهم بااشاره بیگانگان ، چشم پوشي ازغارت روزافزون مردم بي چیزازسوي               بدوستداران وحامیان رنجبران وبي چیزان جام      

خراجگزاران ومالیات بگیران ، نه تنهاباعث میگردیدتامردمان ازپادشاه بیدادگر رویگردان شوندبلكه زمینه خشم ونارضایتي                          
حدات كشوردربرابردشمنان پارس بیدفاع    ازهمه مهمتربیداد شاه سبب میگردید تامرزهاوسر      .  خدایان پارس رانیزفراهم مي آورد       

 . بماندوبه آنان اجازه داده شود تاباخاطري آسوده بركشوربتازندوآنراموردتاخت وتازوچپاول قراردهند 
درمقابل ثروتمندان وزرپرستان جامعه پارس كه هرروزبرتعدادشان افزوده میشد باشنیدن فرمان پادشاه درپوست خودنمي                                  

این قشرزالوصفت وانگل كه زندگیش رابرنابودي كشور وبیچارگي روزافزون مردمان بنانهاده                 .  تند  گنجیدندوسرازپانمي شناخ 
بودسرمست ازباده پیروزي خودرابراي یورش نهائي آماده میكردوبانیرووتواني دوچندان به میدان میآمدتاآخرین سنگردفاعي                         

طه ضعف پادشاه قدرت طلب ونابخرد، زمان                باعزل وشتي ومشخص شدن نق          .  زحمتكشان وخردگرایان پارس رافتح كند              
براي این گروه بیدین وبي وطن كه به هیچ اصولي پاي بندنبود،                 .    مساعدبراي یورش وفتح آخرین سنگردفاعي فرارسیده بود            

مسائلي چون خرسندي وخوشنودي خدایان، سرنوشت امپراطوري ورفاه وآسایش مردمان نه تنهاپشیزي ارزش نداشت بلكه                               
 .هنه، قدیمي وملال آوربودداستاني ك

بودكه به قیمت تیره روزي مردمان وویراني روزافزون كشورجمع آوري                      /خداي آنان شمش هاي طلاوسكه هاي نقره اي                 
این /معابد افسانه اي  .  این خداي درخشنده مي توانست درهركجاي دنیا موردپرستش ونیایش قرارگیرد          .  وبرروي هم انبارمیگردید  
خون آشام كه سنگ قربانگاهش باخون محرومان وزحمتكشان وحق طلبان جلاء مي یافت وبه بهاي                           خداي نابخرد، كوردل و      

ویراني وخرابي كشورهابررونقش افزوده میشد، مي توانست درشهرهاي شوش، استخر، بابل، اورشلیم، آتن ویاهرجاي دیگري                   
دگركسي بودكه باتمام توان وقدرت ازمنافع این             درمحاسبات پرستندگان وپاسداران حریم چنین خدائي، پادشاه عادل ودا                .  باشد

 . خداي دیوسیرت پاسداري ونگهباني كندواجازه ندهدتاحریم مقدس وملكوتي زر موردتهاجم واهانت قرارگیرد
 برپادشاهان عادل ودادگربودتاباهمه اقتدارخودبكوشندكه سیماي درخشنده خداوندگار زرمكدرنشودوبادستان آلوده وپینه بسته                        

بمنظورفرمانروائي بدون قیدوشرط این خداي پلید، میبایست هرمانعي ازمیان برداشته شودوهرمقاومتي               .  ان آسیب نبیند   زحمتكش
چون جاودانگي اقتدارودرخشش وجلاي چهره این خداوندازخون محرومانست ، همان به كه زمین ازخون                     .  خُردوخاكشیرگردد

 !وآرامش نبیندآنان درهمه ادوارتاریخي موج بزندوجهان روي آسایش 
اوبه سرنوشت امپراطوري پارس وخیل زناني مي اندیشید كه بافرمان نابخردانه اردشیربه بردگاني تبدیل               .  وشتي غم خودنداشت    

باصدوراین فرمان ابلهانه كه تحت تأثیر دین مداران بیگانه وزرپرستان خودي             .  میشدندكه ازحقوق اولیه انساني نیزمحروم بودند      
ان پارس نه تنهاازحقوق ابتدائي واولیه بشري محروم میشدندوبه انسانهاي درجه دوّم تنزل میكردند، بلكه                             صادرشده بود، زن    

ازخردمندي وكارداني ازمرداني فرمانبرداري واطاعت كنندكه درنهایت موجوداتي                   /مجبورمیشدندتاازاین پس باهردرجه اي        
 . وخیانت پیشه اوبودندحقیر، توسري خورده وزبون چون مموكان وهمفكران تاریك اندیش
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براي وي مهم نبودكه . رادرغم واندوه فروبرده بودنمي اندیشید/به سرنوشت غم انگیز وتأثرآورخودكه جامعه اي     /وشتي لحظه اي  
ملكه بودن براي وي وسیله               .  محقردریكي ازروستاهاي كوچك ودورافتاده پارس                   /ملكه پارس باشدیاكدبانوي خانه اي              

اعده زیادي ازمردان وزنان این سرزمین درتماس مستمرودائم باشد وازآنچه درگوشه وكنارامپراطوري                  بودتابراحتي بتواندب /اي
اوبراحتي میتوانست پاي صحبت آنان بنشیند، بدرددلهایشان گوش بدهدودرنهایت عقایدمتعالي وانسان                .  پارس میگذرد آگاه گردد    

مادرخردمندودانش اندوخته اردشیركه اززنان فرهیخته      )  پریزاد  (  به همین دلیل وقتي پروشتات     .  سازخودراباآنان درمیان بگذارد  
 :پارس بود، مادرانه وي رادلداري دادوگفت 

 !ــ دخترم غم بدل راه مده واطمینان داشته باش كه انتقام تراازدشمنانت خواهم گرفت 
 :لبخندي معصومانه برلبانش نقش بست ودرحالیكه اورادرآغوش میگرفت ، جوابداد

سربازي ازسپاهیان بي شمارقربانیان فضیلت كه باهدف به           .  درحقیقت من یك قرباني كوچك وخردم          .  من كسي نیستم     !  ــ مادر 
. اسارت كشاندن زنان محروم امپراطوري پارس وبه بردگي گرفتن آنان موردحمله وهجوم دشمنان پارس وبشریت قرارگرفته ام    

ن ومردان خردمندوپیكارجوي این سرزمین اهورائي بخودآیندوچون تني          من برخلاف تصوردیگران به روزي مي اندیشم كه زنا          
. واحد، انتقام این خیره سري وخیانت راكه باعث گردیده تاقلب تاریخ جریحه داروخونین گردد، ازدشمنان پارس بازستانند                                    

گاه وي به خدمتگزاري و      دشمناني كه روح وروان خودرابه اهریمن بدكنشت فروخته اندوچون بردگاني بي اراده ومطیع درپیش                 
تیره دلاني كه بانام خداودین، بشریت رامورد هجوم قرارداده وبه خاطرمنافع خویش حاضرندجهاني رابه نابودي    .  بندگي مشغولند 

 .تردیدقرباني كنند/بكشانندوباشندگان زمین رابدون ذره اي
 بسرمیبرد     ودراوج قدرت وتوانائي ، حقیروكوچك    اودردنیائي ازغم واندوه وناراحتي   .  اردشیرنیزحالتي طبیعي وعادي نداشت     

اومرتباً خودراسرزنش وشماتت           .  مدام به وشتي وفرماني كه درباره وي داده بودمي اندیشید                                                      .  مي نمود           
وي به تلاشي مذبوحانه دست زده          .  میكردوبمنظورفرارازموقعیتي كه خودش بوجودآورده بود، بیش ازپیش شراب مي نوشید                 

امهاي پي درپي شراب،  غم وغصه بیكران خودراكه چون كوهي عظیم برشانه هاي نحیف وناتوانش سنگیني                                بودتادرپناه ج  
دردرونش غوغائي برپابودودلش چون دریائي توفاني ومتلاطم درقفسه سینه اش              .  میكرد، بدست فراموشي بسپاردوازخاطرببرد    

دراین اوضاع واحوال   .  به گرداب مرگ ونیستي میكشاند       امواج متلاطم سینه ،  روحش رادرهم میكوبید ووي را            .  مي خروشید   
ازنگاههاي عاقل اندرسفیه هامان كه چون شمشیري بُرنده به قلبش فرومیرفت، میگریخت وبرچهرههاي كریه وبدمنظرمشاوران                 

 .وامیرانش كه چون كركساني زشت روي اورادرمحاصره خودگرفته بودند، دیده فرومي بست 
اوراچون گنجشكي   .   ژرف خویش، موقعیت ، بدبختي وذلّت پادشاه بزرگ پارس رادرك میكرد                             هامان باخردمندي وبینش     

دلش به حال    .  حقیروبي پروبال میدید كه درچنگال كركساني حریص وگرسنه گرفتارآمده است ولحظه آخرعمرراانتظارمیكشد                   
نسبت بوي كینه   .  ه خداوندخرد میدانست     پادشاه نمیسوخت، زیرادلسوزي وترحم درحق نابخردان وكج اندیشان راستم وخیانت ب               

 .نیزدردل خویش احساس نمیكرد /اي
 .  هامان فرمان نسنجیده وخیره سرانه پادشاه رابه حساب ترس، بزدلي وزبوني وي میگذاشت

به عقیده هامان ، پادشاه بزرگ پارس موجودي ضعیف ، بدون عقل وخردودرایت بودكه دل درگروقدرت داشت وبراي حفظ این        
اوهرحقارتي رابه جان میخریدوهرتوهیني راازجانب مشاوران              .  رت پوشالي حاضربودازهمه چیز وهمه كسش بگذرد                    قد

آنهم قدرتي كه دربرابرتهدیدات مموكان وتوطئه هاي . بااین امیدكه پایه هاي قدرتش متزلزل نگردد .  خودفروخته اش تحمل میكرد   
ترس ووحشت اردشیر ازبیخردي وجهالت وي نشأت            .  ودوپایه هایش میلرزید   یهودیان چون بیددرمقابل توفان به لرزه افتاده ب              

یهودي كه پس ازیك اسارت هفتادساله دربابل، بدست پدرانش نجات یافته بودندوازحضیض ذلّت                           /وگرنه عده اي    .  میگرفت   
 وبردگي به آزادي وسروري رسیده بودند، چه ترس ووحشتي داشتندوچه آسیبي میتوانستندبوي برسانند؟ 

به باورهامان ، تولددرخانه امپراطور، نشوونمادرمحیطي آلوده كه چاپلوسي وتملق ، خودفروشي وكرنش، رشوه دهي وتوطئه                      
درچنین محیط وفضائي كه خردواندیشه      .  جزاین ببارنخواهدآورد /گري كالاي درجه اول وپرفروشش محسوب میشود، نتیجه اي            

به .  قهرمان وبهادرولشكرشكن   /خوانده میشودوهرناقص الخلقه عقب مانده اي     راهي ندارد وغریبست، هربي خردي نابغه دوران          
همین دلیل شاهزادگان به سرعت ازخصلت هاي مردمي وانساني تهي میگردندوبه موجوداتي لخت وعاري ازشهامت وشجاعت                    

چاپلوس /  وسط عده اي    این موجودات حقیركه نه براساس لیاقت وكارداني ، بلكه ت                   .  وقدرت مقاومت وپایداري مبدل میشوند        
بنابراین به سرعت    .  ومتملق منفعت طلب به جایگاه وپایگاهي بلند دست مي یابند، هیچ پایگاهي درمیان تودههاي مردم ندارند                         

واكنشي كه دردرازاي تاریخ بشري            .  درمقابل تهدیدات دشمنان توطئه گربه لرزه مي افتندوبه خواري وذلّت تن میدهند                                
این دریادلان كه به     .  اندیشمندان وپیشتازان مبارزات دادگرانه وعدالت جویانه مردمي دیده شده است                 كمترازجانب خردمندان،    

سلاح خردمجهزند، باسري پرشور، دلي پرسوداوروئي گشاده ولبي خندان دربرابرقدرتمندان وحكومتگران بیدادگرمي                                         
راراده پولادین این شیردلان رنگ میبازد ومسخره              تهدیدوارعاب، شكنجه وزندان دربراب       .  ایستندوازجان خویش پروا نمیكنند       

 .اینست كه آنان ازجان عزیزخویش میگذرندامّاازآرمان خوددست نمیشویندوگامي به عقب نمیگذارند. وحقیربنظرمیرسد
شد؟ آیابایدبه وعده هاي وي دلخوش كندوامیدواربا      .  مموكان به سخنان مرده خاي ووعده هاي شیرین وخیال انگیز اومي اندیشید               

میخواست طناب داررابگردن هامان بیندازد؟ آنهم بدست اردشیر؟ مجري نقشه ها وتوطئه هاي مرده                       /براستي اوباچه حیله اي     
منكه چنین  .  خاي دردربارپارس من هستم ، البته باكمك ویاري دوستانم كه همگي مشاوران پادشاه وامیران دربارپارس هستند                        

برزبان بیاورم ، زیرابه هیچ عنوان باورندارم كه اردشیرفرمان              ///  ونبودهامان كلمه اي   قدرتي درخودسراغ ندارم تادرباره بود       
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اگرلازم شوداردشیربرعلیه همه      .  صدورفرمان مرگ اوكه جاي خوددارد          .  عزل هامان راصادركندووي راخانه نشین نماید            
 .مابرخواهدخواست تابتواندهامان رادركنارخویش نگهدارد

نقشه قتل هامان توسط ملكه       .  باخوداندیشید، شایدازطریق استر؟ فكراینجایش رانكرده بودم           .   بست    لبخندي كریه برلبانش نقش     
مادردهرچون اوفرزندي هوشیار، حسابگروتوطئه      .  براستي كه مرده خاي حیله گري نابغه وبینظیرست               .  استربه اجرادرمیآید  

 .چین نزائیده است 
كه به وي محول كرده بودندجامه عمل          /بایدبوظیفه اي .  د وامیدوارش میكرد   وعده هاي مرده خاي هرچه بودبه وي نیرومیبخشی           

 . تعلل وسهل انگاري بزیانش تمام میشد وفرصتهاي مناسب راازدستش میگرفت . میپوشانید 
گذشت زمان به     .  آتش انتقام سراپاي وجودش رامیسوخت وچون شعله هاي سركش دوزخ درقلب تیره وتارش زبانه میكشید                            

روحیه متزلزل   .  هرآن امكان آن میرفت كه پرده عوض شودوروزگاربازي دیگري آغازنماید                        .  تیارانش نبود  سودوي ودس  
بنددلش پاره   .  به چهره متفكرهامان كه درخودفرورفته بودنگاه كرد                .  درجایش تكاني خورد     .  اردشیربیانگراین واقعیت بود     

چهره اردشیر بي روح وآشفته         .  پادشاه برگردانید  سریع چشمانش رابسوي       .  شدولرزشي خفیف سراپاي وجودش رافراگرفت           
 :دل بدریازدوباصدائي لرزان وپرتنش گفت . بوداماترس برانگیزنبود

مشاهده چهره گرفته             .  غم واندوه شمابرجان خدمتگزاران وبندگان پادشاه شعله افكنده است                                                         !  ــ پادشاها      
تحمل این وضع براي بندگان نه تنهاگران وطاقت                .   است     واندوهبارشمادنیارادرنظرتك تك بندگان شهریاري تیره وتارنموده          

وقتي چهره خورشیدراابري تیره وسیاه مي پوشاند، همه جانداران روي زمین              .  فرساست بلكه آنان رااززندگاني سیروبیزارمیكند     
جازه بدهیدبرویم وزیباترین    ا[  براي پایان بخشیدن به این وضع آشفته ونابسامان             .  به ماتم مي نشینندوجهان راپایان یافته میدانند         

دختران راپیداكنیم وآنهارابه قصرپادشاه بیاوریم، براي انجام این، مأموراني رابه تمام استانهامي فرستیم تادختران زیبارابه                                  
 .]آنگاه دختري كه موردپسندپادشاه واقع شودبجاي وشتي به عنوان ملكه انتخاب گردد. حرمسراي پادشاه بیاورند

 :اوباچشمان بیفروغش همه راازنظرگذرانیدوبابیحوصلگي گفت . ادشاه دوخته شدچشم هابدهان پ
ــ روٍساي قبایل هفتگانه پارس ومادكه مشاوران پادشاه هستندوامیران وكرسي نشینان دربارپارس چه فكرمیكنند؟ آیافكرنمیكنندكه               

 براي اینكارقدري زودست ومابه زمان بیشتري نیازمندیم ؟
 كرمیكردباطرح چنین پیشنهادي فرمان مرگ خودش راازاردشیرخواهدمموكان كه درآغازف

 :گرفت وبافریادهاي خشمگینانه پادشاه روبروخواهدشد، باشنیدن سخنان اردشیرنفسي براحتي كشیدوشیردلانه گفت 
م شاهنشاه بزرگ پارس ممكنست مدتي رابدون همسروهمد                       .  طالع واقبال پادشاه جوانبخت بلندباد               !  ــ فدایت گردیم             

درنگ وتأخیردراین كارعلاوه برافسردگي بیشترپادشاه ،          .  بسرببرنداماامپراطوري پهناورپارس كه نباید تاابد بدون ملكه بماند              
برماست كه اجازه ندهیم تادشمنان روبه صفت وناتوان                       .  باعث خشنودي ورضایت خاطردشمنان امپراطوري خواهدشد                

 .ه هرزه درائي بپردازندامپراطوري بااین بهانه زبان دركام بگردانندوب
 :شراب نوشیدوخطاب به تالارنشینان گفت /اردشیرجرعه اي

 !شایسته وسزاواربرگزینیدوبه پادشاه معرفي نمائید/ملكه اي. ــ اگرچنین است بزرگان وامیران پارس خوددانند
مموكان .   ودروغین راگرفت     لبهابه خنده گشوده شدودریك چشم بهم زدن شادي جاي غمهاي ریائي                .  گرفت  /تالارجان تازه اي   

ازجانب دیگرحالت جغدي راداشت كه اسیرشعاعهاي خیره      .  اوسرازپانمیشناخت وبرجایش بندنمیشد  .  بیش ازهمگان خوشحال بود   
دلش درحصارسینه بندنبودوبه هواي كوچه پس كوچه هاي         .  كننده آفتاب شده باشدبي تابي میكردوفرارسیدن شب راانتظارمیكشید         

 .خانه مجلل كه عمارتي سه اشكوبه داشت پرمیكشیدشبانه شوش وآن 
پادشاه استررابیش ازسایرزنان دوست       .  به این ترتیب درماه دهم ازسال هفتم سلطنت اردشیر، استررابه كاخ سلطنتي بردند                        [

تي داشت واستربیش ازدختران دیگر مورد توجه وعلاقه اوقرارگرفت، بطوریكه پادشاه تاج برسراسترگذاشت واورابجاي وش                        
پادشاه بخاطراسترجشن بزرگي براي تمام بزرگان ومقامات مملكتي برپاكردوازكرم ملوكانه به ایشان هدایا بخشید                    .  ملكه ساخت 

 . ]ومالیات استانهاراكاهش داد
باوروداستربه كاخ سلطنتي شوش وانتخاب وي ازجانب اردشیربعنوان ملكه امپراطوري پارس، دربارپارس بطوركامل به                                 

 .ان ودررأس آنان مرده خاي درآمدتصرف یهودی
بنابراین براساس آئین ورسوم پارسیان . استربنابه توصیه ورهنمودمرده خاي یهودي بودن خودراازاردشیرودیگران پنهان داشت           

 .به عقدازدواج پادشاه درآمد وبرهمین پایه نسبت به اردشیروامپراطوري پارس سوگندوفاداري خورد
دزناشوئي بزرگترین ومستحكم ترین پایگاه رادردربارپارس بدست آورده بود،  باخاطري آسوده                       مرده خاي كه براثراین پیون        

اوكه خواب صدارت امپراطوري      .  خودرابراي یورش نهائي به سنگرهامان بمنظورقبضه نمودن كامل دربارپارس آماده كرد                   
 وي بعنوان ملكه پارس ، مموكان راازگردونه            پارس رامیدیدوبرآن بودتابركرسي هامان تكیه زند، باوروداستربه كاخ وانتخاب             

روٍیاي صدارت چون خوره     .  پرتاب كرد /فعالیت هاي خویش خارج نمودواوراچون موجودي مزاحم ودست وپاگیربه گوشه اي               
این موجودقدرت طلب كه براي آینده خودوهمكیشانش              .  وي راآرام نمیگذاشت        /علاج ناپذیربرجانش افتاده بودولحظه اي         /اي

ي طلائي دورودرازي درسرمیپرورانید، ازاین ببعدنه تنهابه پارسي احمق وزرپرستي چون مموكان كه درازاء سكه هاي                   روٍیاها
 .زر دین ووطنش رافروخته بودنیازي نداشت بلكه اورامانعي درراه پیشرفت وترقي خودمیدانست 

اواین .   دهد وگریبانش راازچنگال وي برهاند         اومیخواست بهرقیمتي كه شده خودراازشرهامان نجات         .  مموكان تشنه انتقام بود     
حریف كهنه كاروخردمندراهمچون سدي میدیدكه جلوي غارتگري وچپاول اوودیگران قدبرافراشته بودوبرنامه هاي آنان                                   
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دشمني وكینه حیواني وي نسبت به هامان باعث نمیشد تامرده خاي بیش ازاین بوي اعتمادكندوتاپایان                   .  راباشكست روبرو میكرد  
 .اه اوراباخودبكشد ر

جاي هیچ شك وشبه اي وجودنداشت كه مموكان پس ازآگاهي ازبرنامه هاي بلندپروازانه مرده خاي به مخالفت برمي خاست                                
گرویدنش به دین یهودوتظاهربیش ازحدش به پرستش خداي اورشلیم ویهودا ،                 .  وواكنشي شدیدوغیرقابل پیش بیني نشان میداد        

به باورحسابگرانه مرده خاي، مموكان یك          .   اعتمادكند وتمام نقشه هایش راباوي درمیان بگذارد            باعث نمیشدتامرده خاي بوي     
بعید نبودكه این پارسي طمع كاروزرپرست كه همه چیزش             .  پارسي بودكه دریك خانواده پارسي پابه عرصه وجودگذاشته بود             

خالفت باوي برنخیزدوتمام نقشه هایش رانقش         رادرمقابل سكه هاي طلابمعرض فروش گذاشته بود، درموقع احساس خطربه م                
مگریك یهودي پس ازهزارسال یهودي نمیگرددوبدین نیاكان خودبرنمیگردد؟ مموكان باهدف ازمیان برداشتن هامان                .  برآب نكند 

مرده خاي نیزبه خاطرتحقق این همكیش پارسي              .  دست بدامن رهبران وپیشوایان دین یهودشده بودوباایشان همگامي میكرد                  
 . مرده خاي لبخندي مرموززدوبراه افتاد. ژادخودتن به هركاري میدادوآنراباجان ودل انجام میدادن

[ و]  بغتان  [  دونفرازهمكیشان وي بنامهاي      .  مرده خاي خودرابه كاخ سلطنتي شوش رسانید ویكراست بسوي آشپزخانه رفت                   
حق به جانب آنان رابه نزدخودخواند ودرگوشه اي         /یافه اي مرده خاي باق  .  ازمدتها پیش درآنجابكار آشپزي مشغول بودند      ]  تارش  

خلوت ودنج بدورازچشم دیگران به آنهاگفت كه هامان دشمن یهودیان ازوجودآندودر آشپزخانه سلطنتي خبردارشده است ودرحال    
. م مرگ میفرستد  چنانچه یقین پیداكندوسندي بدست بیاورد، بدون چون وچراآنهارابه كا          .  حاضرمشغول تحقیق وبررسي مي باشد     

مرده خاي . بنابراین پیش ازآنكه كارازكاربگذرد ودشمن واردعمل شود، آندووظیفه دارنددست بكارشوندوهامان راازپاي درآورند  
بااطمینان خاطرگفت كه باازمیان رفتن هامان نه تنهاآنان ازمرگ فجیع نجات مي یابند، بلكه همه یهودیان ساكن درقلمروپارس                           

دربرابرپرسش آندوكه چگونه وبه چه طریقي                 .  افت ودرشعله هاي آتش خشم دشمن نخواهندسوخت                        نیزنجات خواهندی   
میتوانندهامان راازپاي درآورند؟ مرده خاي توضیح دادكه خیلي راحت ، كافیست كه آنان مقداري زهردرغذاي                                                               

دربرابرشك .  دكشتن وي راداشته اند   اردشیربریزندوپس ازفاش شدن جریان ، دربرابرپادشاه اعتراف نمایند كه بدستورهامان قص             
وتردید بیش ازحد آندوكه ازوحشت وترس برخودمیلرزیدند، مرده خاي بدانان اطمینان دادكه هیچ خطري جانشان                                                        
راتهدیدنخواهدكرد، زیراعلاوه برخودوي كه ازدورمواظب ومراقب خواهدبود، ملكه نیزكه دركنارپادشاه حضورداردازجانشان                

 . محافظت خواهدكرد
زیراباروشن .  رده خاي كه هنوزآ ثارشك وتردیدرادرچشمان آنان میخواند، به آنان گفت كه راه دیگري برایشان نمانده است                             م

درآن زمان هیچ    .  شدن نتیجه تحقیقات هامان مرگ به سراغشان میآیدو آن دوجلوي چشم همگان طعمه جانوران درنده میشوند                       
. پس ازلحظاتي چند، آنهادرمیان شك وتردیدفراوان آمادگي خودرااعلام كردند               .  كس وهیچ قدرتي قادربه نجات آنهانخواهدبود          

 :مرده خاي برآنان آفرین گفت وتبسم كنان مقداري زهرراكه ازپیش تهیه نموده بوددراختیارشان قرارداد وگفت 
دنیاي سردمردگان روانه كنید،     اگرموفق شویدوقبل ازآنكه هامان شمارابه كام مرگ بفرستد، اورابه              !  ــ امشب كاررایكسره كنید    

خداي یهوداواورشلیم دراین راه پشت وپناهتان خواهد بودواجازه نخواهددادتاازجانب دشمنان قوم                   .  اجري عظیم خواهید یافت        
 . آسیبي به شمابرسد 

. ت وآرام ایستادگرفته وناراحت دربرابر وي ظاهرشد وساك /باقیافه اي .  مرده خاي ازآنان جداشدوبه سرعت خودرابه استررسانید       
 :استربادیدن چهره درهم وغم گرفته وي پرسید

 ــ تراچه میشود؟
 :مرده خاي آهسته وآرام جواب داد

امروزتودرمقام /. وبه چیزي فراترازآنچه میخواستي ومي اندیشیدي دست یافته اي /ــ خوشحال بودم كه توبه آرزوهایت رسیده اي        
توملكه امپراطوري پارس هستي .  راهم نمیبینندونمي توانندتصورش رانیز بنمایندوجایگاهي هستي كه تمام دختران جهان خوابش       

من رابگو كه    .  وبرتمام زنان جامعه پارس برتري داري، اماچه كنم كه درامان نیستي ویك لحظه نیز نمیشوداز تو غافل شد                                 
 .كه، به آرامش بیشتري دست خواهم یافت تصور میكردم باوجودتودرمقام مل. فكرمیكردم دوران آرامش وآسایشم فرارسیده است 

 :استرمتعجبانه پرسید
 باعث نگراني وتشویش توشده است ؟/ــ چه پیش آمدغیرمترقبه اي

 :مرده خاي آهي سوزناك كشید وگفت 
آنان نمي  .  ــ مردم ساكن درامپراطوري پارس بطوراعم وپارسیان بطوراخص ازبركناري وعزل وشتي ناراحت وخونین جگرند                

. دراین میان هامان وزیرپارس ازوضعیت وموقعیت خاصي برخوردارست               .  دشاهدحضورزن دیگري بجاي وشتي باشند       توانن
به دلیل همین علاقه وي دربرابرفرمان اردشیرایستادگي كردوهمه بزرگان پارس              .  علاقه وي به وشتي زبانزدخاص وعامست          

حال تصورش رابكن، چنین شخصي مي           .  ن پارس خواند    ومادرابه علت راهنمائي پادشاه درقضیه عزل وشتي، خائن ودشم                  
تواندچه كینه عجیبي نسبت بتووپادشاه بدل بگیرد؟ هامان تصورش رانمیكردكه اردشیرپادشاه بااین سرعت وعجله دیگري رابه                      

اه دارد، وي   شایدهامان امیدواربوده كه پس ازچندروزباتوجه به نفوذ وتأثیري كه برپادش           .  جاي وشتي برگزیندوجانشین وي نماید     
دیدیم كه نشدوپیش ازآنكه هامان كاري               .  وادارمیكندتاوشتي راموردعفووبخشش قراردهدوبه جایگاه اولیه خودبازگرداند              /را

 .بكندوبه منویّات قلبي خودجامه عمل بپوشاندتوبجاي وشتي نشستي وملكه امپراطوري پارس شدي 
 :استربابي حوصلگي پرسید
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آنچه باعث ناراحتي وعذاب     .  ران من بجاي وشتي نشستم ودرحال حاضرملكه پارس هستم              ــ خوب ، برخلاف میل وتصوردیگ       
 توشده است ، چیست ؟

 :مرده خاي پوزخندتمسخرآمیزي زدوگفت 
ناراحتي من ازآنجاست كه باید بزودي شاهد بدبختي           .  ــ آنچه باعث ناراحتي واندوه من شده چیست ؟ پرسش به جاودرستیست                   

زیرااین مارزخمي ، اكنون كه تیرش به سنگ خورده وتمام درهارابرروي خودش                 .  ي جوان خودباشم     وسیاه روزي دخترعمو   
خلاصه كلام اینكه هامان تصمیم گرفته اردشیرپادشاه             .  بسته مي بیند، برآن شده است تابه طریقي دیگرازپادشاه انتقام بگیرد                    

 .رابكشد
مرده خاي چشم غُره اي رفت ودوروبرش رانگاه كردتامطمئن     .  نداستروحشت زده جیغي كشید وباكف دستانش چهره اش راپوشا         

 :سپس بالحني آرام گفت . شودكه كسي درآن نزدیكي هانیست 
ــ چه خبرشده ؟ به خاطرجان بي ارزش یك پارسي میخواهي مرابكشتن بدهي ؟ به جاي این ادا واطوارهاي كودكانه ونابخردانه                          

. آنچه براي من باارزشست ، حفظ جان توودیگرفرزندان یهودست            !   اردشیر نیستم     من درغم جان  !  بدقت به حرفهایم گوش كن       
اگردراین وقت روز كاروزندگیم         .  من برآنم كه یك زندگي آرام وبي دغدغه براي توودیگرافرادقوم خویش فراهم نمایم                                     
رحله نخست بخاطرتووپس ازآن حفظ      رارهانموده ام وباینجاآمده ام تاموضوعي رابتوبگویم نه بخاطراردشیر ودیگران بلكه درم               

دونفرازدوستان وهمدستان هامان         .  بنابراین گوشهایت رابازكن وهمه حرفهایم رابخاطربسپار                     .  جان دیگریهودیانست         
طبق اطلاعاتي كه بمن رسیده        .  درآشپزخانه كاخ بكارمشغولند وازقرارمعلوم آشپزویژه شاه هستند           ]تارش   [و]  بغتان   [بانامهاي

وظیفه توست كه بدون بمیان كشیدن پاي من ، پادشاه راخبرداركني                                .  ستورهامان پادشاه رامسموم نمایند         آنهاقصددارندبد
پادشاه بایدظرف غذاي خودرابه هامان بدهد وبزورهم كه شده                                       .  وازاوبخواهي تاشام راباوزیر خودصرف نماید                    

 . اوراوادارنمایدتاغذاي مخصوص پادشاه رابخورد
تابخود آمدوچشمانش راگشودتاپرسشي نماید،     .   مرده خاي گوش میداد، چشمانش رابرهم گذاشت            استركه مات ومتحیربه سخنان    

 .مرده خاي رادیدكه به سرعت ازوي دورشدوپشت ستونهاي كاخ ناپدیدگردید
. استروحشت زده وهراسان باینطرف وآنطرف میرفت وقدرت تصمیم گیري نداشت                                     .  لحظات بكندي سپري میشدند           

چراهامان !آخرچرا؟ او هنوزمزه ملكه بودن رانچشیده بود              .  اس میكردكه زمان ازحركت ایستاده است               برخودمیلرزید واحس  
كه درانتظارش میباشد،     /بفكركشتن اردشیرافتاده است؟نكندخبرچینان وجاسوسان چیزي بگوشش رسانیده اندواوراازتوطئه اي                  

تافرارسیدن نیمروز، هرلحظه چون قرني بروي گذشت .   است   باخبرنموده اند؟ اگرچنین باشدفاتحه اووقوم برگزیده خداوندخوانده       
بانوازشهاي پادشاه آرام گرفت وشمرده شمرده موضوع راباطلاع           .  بادیدن اردشیرخودرادرآغوشش انداخت وزارزارگریست       .  

 : بلند پرسیدقاه قاه خندید وباصدائي. دستانش رابه كمرگرفت . اردشیرباشنیدن سخنان استراورابه عقب هل داد. وي رسانید
رادرگوشهاي توفروكرده است ؟ هامان قصد كشتن مرادارد؟ این محال            /ــ كدام دیوانه تهي مغزي چنین سخنان یاوه ومسخره اي            

 !است وتواجازنداري درباره وي چنین قضاوت كني وكلماتي این چنین برزبان بیاوري 
 :خت وزاري كنان گفت استربارنگي پریده وچشماني اشكبارخودرابرروي پاهاي اردشیراندا

همگان براین عقیده اندكه هامان پس                .  دردنیائي كه مازندگي میكنیم هیچ امري بعیدوغیرقابل تصورنیست                          !  ــ پادشاها   
ازچنین فردي بعیدنیست كه       .  ازصدورفرمان پادشاه درباره عزل وشتي چون ماري زخمي بخود مي پیچدوروزوشب ندارد                         

 .ي خطرناك بزنددرصددانتقام برآید ودست به كارها
 :اً خندیدودرحالیكه دستانش رابه زیربغل استرمي بردتاوي رااززمین بلندكند گفت /د/اردشیرمجد

تاچه .  اوحتي ازكشتن دشمنان خویش نیزرویگردان است          .  ــ هنوززوداست تاتوهامان رابشناسي ودرباره وي بداوري بنشیني              
 .رسدبمن كه هیچ گونه كینه ودشمني نسبت بوي ندارم 

 :استردرحالیكه اشك گونه هایش راخیس كرده بود، هق هق كنان گفت 
 ــ علاقه اونسبت به وشتي 

 :تبسم كنان گفت. اردشیربه میان حرفش پریدواجازه ندادجمله اش راتمام كند
. ردادنمیتوان بروي خرده گرفت وموردسرزنشش قرا      .  ــ علاقه هامان به وشتي یاهرموجوددیگري حق طبیعي وقانوني اوست               

اوانسانیست كه نسبت به همه همنوعانش بویژه خردمندان ودانش پژوهان ، بدون درنظرگرفتن موقعیت، ملیّت، رنگ وزبان                             
دفاع وي ازوشتي نیزنه تنهاباعث ناراحتي وخشم مانگردید، بلكه برخلاف تصورهمگان                   .  علاقه مندست وآنانراگرامي میدارد      

اگردرآن فضاكه همه درباریان پارس برعلیه وشتي قدبرافراشته                         .  هم نمود   زمینه رضایت خاطروشادابي روان مارافرا              
، خشم وغضب مارابرمي       /بودندوخواهان عزل وبركناریش بودند، هامان برخوردي جزء این مینمودوازدردیگري واردمیشد                   

خم خورده بوده      شایعاتي ازاین قبیل كه هامان چون ماري ز                    .  انگیخت وسبب میشدتاماازوزیردربارپارس ناخشنودگردیم             
ودرصددانتقامست ، آنهم ازماكه اوراعزیزوگرامي میداریم ، ساخته وپرداخته دشمنان كوردلیست كه وجودهامان راچون خاري                   

كوچكترین كینه وعداوتي / به صراحت میگویم كه هامان حتي نسبت به توكه برجاي وشتي تكیه زده اي   .  درچشمان خودمي بینند    
 .نداردتاچه رسدبه من 

 :ترباپشت دست اشكهاي روي گونه اش راپاك كردوبالحني آرام گفت اس
 اماچه مانعي وجودداردكه پادشاه امشب شام خودراباهامان میل بفرمایند؟. ــ امیدوارم چنین باشد 

 :اردشیرباسرانگشتان خودگونه هاي مرطوب استررانوازش كردودرجواب گفت
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امپراطوري پارس خواهیم خوردوهامان بعنوان میهمان ملكه شام مخصوص               ماامشب شام راباوزیر   !  ــ خاطرملكه آسوده باشد      
 . باقي نماند/پادشاه راخواهدخوردتاجاي هیچ شك وشبهه اي

اردشیرخنده اي كردودرحالیكه تلاش مي نموداسترراازآن وضعیت ناراحت كنندبیرون بیاوردبه یكي ازافسران                                                             
 . ن پادشاه وملكه مي باشد گارددستوردادتاباطلاع هامان برساندكه شام رامهما

. بانزدیك شدن شب، مشعلهاي محوطه بیروني كاخ رابرافروختندتابرهمه گوشه هاوزوایاي آن روشني بیندازند                                                             
بدستوراردشیردرگوشه باصفائي ازباغ ، دركنارنهري پرآب ودرحصاري ازبوته هاي پرگل رُزومحبوبه شب ویاس بساط شام                       

. رمرسیاه كه چون آئینه صاف وصیقلي بود، سه عددصندلي مرصع ومجلل قراردادند                    دراطراف میزي ازسنگ م     .  راگستردند
اردشیرواستربازودربازوي یكدیگرازكوچه باغهاي كاخ گذشتندودرآن گوشه دنج وخلوت كه مینوي جاویدراتداعي میكردبرروي               

دست استردادودیگري راخوددردست   یكي راب .  اردشیرتبسم كنان دوجام زرین زیباراپرازشراب كرد       .  صندلیهاي خودجاي گرفتند   
 :جام رابرروي میزگذاشت وعشوه گرانه گفت . شراب نوشید /اي/استرجرعه. گرفت 

 !ــ ازهامان خبري نیست 
 :اردشیرخنده كنان جواب داد

 .ــ بزودي سروكله اش پیدامیشود
 :جام شرابش رالاجرعه سركشیدودرادامه گفت 

تاچندلحظه دیگراورامي  .   است ودرانجام كارهاتعلل نمیورزد، دقیق ووقت شناس است            ــ هامان به همان اندازه كه وظیفه شناس         
 .ظاهرمیشودوبمامي پیوندد) رانشان میدهد/باانگشت اشاره گوشه اي( بیني كه ازآن گوشه 

م آرام وسلانه هامان باسروریش سپید، آرا. خنده اردشیرسبب شدتااسترناخودآگاه روي بدانسوي كه اردشیرنشان داده بودبرگرداند         
تشویش ونگراني گام برمیداشت          /استربادیدن هامان كه آهسته وبدون ذره اي                   .  سلانه قدم برمیداشت وبسوي آنان میآمد                

هامان .  لرزیدن سراپاي استرازدیداردشیرپنهان نمانداماوي به روي خودنیاوردوچیزي نگفت                .  برخودلرزیدو وحشتش گرفت       
. اردشیربه چهره آرام وي خیره شد       .  ه اداي احترام كردوبااشاره اردشیربرجاي خودنشست          دربرابرپادشاه وملك .  بكنارمیز رسید 

اردشیرازوي خواست تابراي خودشراب بریزدودرباده پیمائي . ازدلهره ونگراني مشاهده نمیشد  /درچهره وي كوچكترین نشانه اي    
اردشیرباتبسم .  جامش رابرروي میزگذاشت       ناچیزنوشید و  /جرعه اي  .  هامان جامي شراب ریخت         .  باشاه وملكه همراه گردد      

 :ازاوپرسید
 ــ درامپراطوري پهناورپارس خبري تازه نیست ؟

 :هامان به چهره مضطرب ونگران استرنگاه كردودرجواب اردشیرگفت 
آرامش اگردشمنان آرام بنشینندوتوطئه گران دست ازآشوب طلبي بردارنداین          .  ــ درسایه لطف پادشاه جوانبخت امن وامان است           

درپناه امنیت وآزادي مردمان دركمال رفاه وآسایش خواهندزیست . نه تنهاادامه خواهدیافت ، بلكه روزبروزبهترونكوتر خواهدشد       
 .وبه جاي درگیري ورویاروئي بادسیسه هاونیرنگهاي دشمنان به جان پادشاه خوددعاخواهندكرد

 :استردربرابرپادشاه سرفرودآوردوخطاب به هامان گفت 
 .اززمان توطئه ونیرنگ سلاحي دردست دشمنان ومخالفان بوده است /رهربرهه ايــ د

 :وبلافاصله پرسید 
 ــ بعقیده وزیردربارپارس، خطري متوجه جان پادشاه وسرورپارسیان نیست ؟

 :هامان لبخندي سردوبیروح زدودرجواب گفت 
دوپادشاهان وحكمرانان به مردمان تكیه دارند، جائي           ــ جسارت است ، درجوامعي كه براساس وبنیان دادوعدالت اداره میشون                  

امادرجواب پرسش شما،    .  زیراآنان زودرسوامیشوندودرسرپنجه خشم مردم گرفتارمیآیند      .  براي نشوونماي توطئه گران نیست          
ه رادارند،  آنچه ازدلایل وقرائن موجودبرمیآیدبراین دلالت داردكه توطئه گران ودشمنان امپراطوري پارس قصدجان وزیرپادشا                 

درحالیكه درصورت نبودپادشاه نه      .  زیراباازمیان رفتن وزیر، آنان به تمام خواسته هاي اهریمني وانیراني خوددست مي یابند                      
. تنهاچیزي عایدشان نخواهدشد، بلكه بعیدنیست زندگي وهستي خودرانیزازدست بدهندودودمانشان ازصفحه روزگارمحوشود                      

لندي امپراطوري پلرس است واین حقیقتي است كه دشمنان پادشاه وپارس برآن وقوف كامل                    زیرا پادشاه مظهرجاودانگي وسرب    
 .دارند

تبسمي كردوباخوداندیشید،   .  اردشیرواسترناشیانه بیكدیگرنگاه كردند، نگاهي كه ازچشمان تیزبین وداهیانه هامان پرمعني بود                    
 آیاپادشاه نیزبرعلیه من به جرگه توطئه گران پیوسته است ؟ 

چندلحظه بعدغذابرروي     .  دشیربه خدمتكاران كه ازدورگوش بفرمان پادشاه بودنداشاره كردتاغذاي آنان رابیاورند                                        ار
ظرف غذایش رابرداشت    .  اردشیرازجایش برخاست    .  میزبودوبابخارملایمي كه ازآن برمیخاست فضاي اطراف رامعطرمیكرد          

 :نده گفت سپس درحالیكه غذاي اورابرمیداشت باخ. وجلوي هامان گذاشت 
 .ــ امشب تصمیم گرفته ایم، درحضورملكه پارس غذاي خودرابه وزیردربارپارس بخورانیم وخودغذاي وزیررابخوریم 

 :هامان نگاهي پرمعني به اردشیرانداخت وباتبسم گفت 
 .ــ هیچگاه این لطف وتوجه پادشاه رافراموش نخواهم كرد

 :بدون مكث روبه استركردوگفت 
 !حتماً دراین كارنیزحكمتي نهفته است كه پادشاه برآن وقوف دارند. ان وبزرگان ازروي حكمت است ــ كارهاي پادشاه
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آیاواقعاً .  اردشیردست كمي ازملكه نداشت وترسي موهوم درچشمانش دودومیزد             .  سراپاي استررااضطرابي هولناك فراگرفت       
لكه بانگراني به هامان مي نگریستندوواكنش وي              این غذاتوسط دوستان هامان وبه توصیه وي مسموم شده است ؟ شاه وم                           

نزدیك بودقالب . دستانش میلرزید وضربان قلبش بالارفته بود . قطرات درشت عرق برپیشاني استرنشسته بود. راانتظار میكشیدند
 . تهي كندودركنارمیزولوشود 

 :برداشت وخنده كنان گفت /هامان به آرامي لقمه اي
 .راموردلطف وتفقدقرارداده وغذاي خودرابمن داده اند، پس اجازبفرمائیدشام رامن شروع كنم ــ چون پادشاه بزرگ پارس م

لحظه تصمیم  .  هامان بدون دلهره ونگراني لقمه رابدهان نزدیك كرد             .  اردشیرباچشماني دریده وحیرت زده به هامان نگاه كرد           
زاینكه هامان لقمه رابدهان بگذارد، باحركتي سریع ازجاي         خشمگینانه نگاهي به استرانداخت وقبل ا      .  گیري اردشیرفرارسیده بود  

استرناخودآگاه جیغي بلندكشیدوهامان حیران        .  لقمه غذاازلاي انگشتان هامان برزمین افتاد           .  برخاست ومچ دست اوراگرفت          
. مان ایستادند     خدمتكاران براثرفریادجیغ ملكه سراسیمه خودرابه محوطه رسانیدندوگوش بفر              .  وسرگردان به پادشاه خیره شد        

هرلحظه كه میگذشت برحیرت وتعجب       .  اردشیربرافروخته وخشمگین به خدمتكاران فرمان دادتارئیس نگهبانان كاخ راخبركنند            
وقایع .  بانگاههائي سرگردان گاهي به استروگاهي به اردشیرچشم میدوخت تاشایدچیزي دستگیرش شود                  .  هامان افزوده میشد      

 :اردشیرباصدائي بلندازاسترپرسید .  داشت بیشتربیك بازي كودكانه شباهت
 ــ آندوآشپزچه نام داشتند؟

 :استروحشت زده وهراسان جواب داد
 .بغتان وتارش ! ــ پادشاها

 :اردشیربالحني محكم فرمان داد. رئیس نگهبانان كاخ سلطنتي شوش دوان دوان ازراه رسید ودربرابرپادشاه زمین ادب بوسید
 !رویدودوآشپزبانامهاي بغتان وتارش رابه حضورمابیاوریدــ به آشپزخانه سلطنتي ب

هامان همچنان هاج وواج مانده بودونمیتوانست به یك نتیجه گیري                .  رئیس نگهبانان تعظیم كنان برگشت وبه سرعت دورشد               
. ازجایش برخاسته ودركنارمیزقدم میزد         .  اردشیربه نحوي باورنكردني خشمگین وعصباني بود               .  درست ومنطقي برسد          

رئیس نگهبانان كاخ به همراه سه نفرپاسدارپارسي، آشپزهاراكشان          .  استروحشت زده سربه زیرداشت وآرام آرام اشك میریخت            
. بادرماندگي دست وپامیزدند    .  هردونفربرخودمیلرزیدندو قدرت تكلم نداشتند         .  كشان آوردندوجلوي پاي پادشاه بزمین انداختند          

.  دوخته بودندتاطبق وعده هاي مرده خاي ازآنان شفاعت كند وجانشان رانجات دهد                        چشمان بیروح وبي رمق خودرابه ملكه          
 :فریاداردشیرچون صاعقه اي سوزنده وهستي بربادده برسرشان فرودآمد

 ــ بدستورچه كسي غذاي پادشاه رامسموم كردید؟
 :وچون جوابي نشنید، بلندترفریادكشید

 كشتن پادشاه راداشتید؟حقیقت داردكه بدستورهامان قصد! ــ سگهاي كثیف
 :هامان كه تازه پي به ماجرابرده بود، آرام وشمرده گفت 

ــ اگرپادشاه پارس مراتااین اندازه حقیروناچیزمیشمارندكه براي ازمیان برداشتنشان باجهودان همراه وهمدست میشوم، جاي بسي        
ریب خورده این غذاي مسموم وزهرآلودرابخوریم          اگربراین باورید، اجازه بدهیدتامن وایندوجهودخودفروخته وف         .  تأسف است     

 .وسزاي خیانت خودراببینیم 
 :اردشیربااشاره دست هامان رابسكوت واداشت وازآندوپرسید. استرنگاهي پرازنفرت وانزجاربه هامان انداخت 

 ــ بدستورچه كسي قصدكشتن مراداشتید؟
اردشیردربرابرسكوت آندوتحمل ازكف بدادوبه     .  فتاده بودند آن دویهودي قدرت سخن گفتن نداشتندوچون مردگان برروي زمین ا            

نگهبانان باتردستي دهان آندوراكه باچشماني ازهمدریده به ملكه چشم            .  نگهبانان فرمان دادتاظرف غذارادرحلقوم آنان خالي كنند         
 شدیدي خوردندودردم جان    هردوتكانهاي.  دوخته بودندوانتظارشفاعت داشتندگشودندوغذاي مسموم رابه نوبت دردهانشان ریختند        

جام شرابش راپركردولاجرعه      .  اردشیربرجاي خودنشست      .  نگهبانان اجسادآنان راكشان كشان ازآن جایگاه بردند                .  سپردند
 :باپشت دست دهانش راپاك كردوزیرلب غرید. سركشید

 .ــ زندگي درسایه ترس ووحشت 
  :هامان ازجایش برخاست وباصدائي كه گویاباخودسخن میگویدگفت

. آنگاه كه من نباشم دربارپارس به آرامش وسكوني پایداردست خواهدیافت . ــ بامرگ من همه چیزبروال عادي خویش برمیگردد 
 .مرگ من یعني پایان توطئه برعلیه پادشاه ونزدیكان وي 

 .بدنبال آن دربرابرپادشاه اداي احترام كردوسنگین وباوقاربراه افتاد
همگان میدانستندكه  .  سط یهودیان ازسوي هیچكس پیگیري نشدودرهمان گوشه باغ مدفون گردید             توطئه مسموم كردن اردشیرتو    

. توطئه نه بقصد ازمیان برداشتن پادشاه بلكه باهدف نابودي وسربه نیست كردن هامان طرح ریزي وبه مرحله اجرادرآمده است          
روبسته بودوخواهان پیگیري وكشف شبكه توطئه گران         اماچراوبه چه علت دم ف      .  حتي اردشیر نیزبراین حقیقت واقف وآگاه بود         

این موضوع بیشترحیرت    .  اردشیربراحتي ازكنارآن گذشت وبسرعت آنرابدست فراموشي سپرد               .  نمیشد، بركسي معلوم نبود      
 .وتعجب هامان رابرمیانگیخت وهزاران سئوال بي جواب راپیش پایش میگذاشت 

. ي گوشه دیگري ازترفندها وحیله هاي دشمنان خودوامپراطوري پارس گشود            اماچشم وگوش هامان رابررو   .  هرچه بودگذشت   
اوبراحتي پي بردكه دشمنان پارس توانسته انددختري یهودي رابه جاي ملكه پارس بنشانند، تاازسوئي پادشاه راكاملاً درچنگال                         
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. ماهرانه وكاملاً حساب شده       /قشه اي ن.  خودرابرسرزمین پارس بكوبند   /خودداشته باشندوازسوي دیگرمُهرمالكیت دائمي وابدي       
طبق پیش بیني هاوبرآوردهاي دشمنان مكّاروحیله گر، پادشاه آینده این سرزمین پهناوركه آفتاب درقلمروش غروب نمیكندیك                           

یهودیان بدون جنگ وخونریزي برسرزمیني دست مي یافتندكه نه تنهامنطقه یهوداواورشلیم رادربطن                          .  یهودي خواهد بود        
، بلكه دربیشترمناطق آبادتر، سرسبزتروغني ترازسرزمیني بودكه خداي یهودبه رهبران وبزرگان قوم یهودوعده داده                  خودداشت

ازهمه مهمترو حائزاهمیت تر، آنان به یاري وپشتیباني پادشاهي كه خون یهودي دررگهایش جریان داشت ، آئین صحرائي                 .  بود  
باشندگان پارس ودیگرمناطق امپراطوري پارس نیز                      .  ئي میكردند          وبیاباني یهودراجایگزین دین بهي وآئین اهورا                      

. ماهرانه، آگاهانه وحساب شده /توطئه اي. بمنظورفرارونجات ازتیغ آخته وخونریزپادشاهي بیگانه به آئین جدیدگردن مي نهادند        
هشیاري، .  ارس بودوحشت داشت     كه درانتظارامپراطوري پ  /اوحتي ازاندیشیدن درباره آینده اي     .  هامان چشمان خودرابرهم نهاد    

به باورهامان حكومت وفرمانروائي هخامنشیان جاودانه            .  بیداري وخردمندي پارسیان خاطرناشادش راتسكین وتسلاي میداد              
نه چندان دورسقوط میكردوچون دیگرحكومتهاي       /وابدي نبود، ناقوس زوال وسقوط آن ازمدتهاپیش نواخته شده بودودرآینده اي               

اماپارسیان مردماني نبودندكه یوغ بندگي وبردگي بیگانگان رابگردن نهند وبفرمانروائي          .  نگي تاریخ مي پیوست     گذشته به جاودا  
 . گرچه بخاطراین آزادگي وآزاده زیستن بهائي گزاف وسنگین مي پرداختند. آنان تن دهند

 مینهادندوبرعلیه عناصرونیروهاي      بااستقرارقدرت وحكومت جدید، دشمنان پارس باترفندهاوتوطئه هاي جدیدتري پابمیدان                       
این روندتابرقراري حكومت خردواندیشه كه نهایت خواست خدایان           .  خردگراومردم دوست جامعه دست بمبارزه وپیكار میزدند         

تنهادرآن زمان استكه نیروهاي مردمي بایاري خدایان پارس ، اهریمن بدكنشت ونیروهاي                    .  خردگراي پارس بودادامه داشت        
 وضدمردمیش رامغلوب ومنهزم میسازند، وآنگاه جهان زیباي ماروي آرامش وآسایش راخواهددید ومردمان                               تاریك اندیش  

جانهاي .  اماتاآن دوران ، سالهائي سخت وپرمخاطره درپیش روي پارسیان خواهدبود               .  باشادكامي وسعادت زندگي خواهندكرد     
 .شام زرپرستان وغارتگران به خاك وخون درمیغلطندپاكي قرباني میشوندوانسانهاي والاوخردمندي دربرابرخداي خون آ

اومیدانست كه براي برقراري حكومت خردواندیشه برگستره زمین ازجان                                           .  هامان آهي سردازدل دردمندكشید                
تاآن زمان اقوام وملل گوناگوني بخون مینشینند، به نابودي میرسندوتمدنهاي مختلفي . گذشتگیهاوایثارهائي فوق انساني لازم است   

این خداي دیوسیرت نسبت به هیچ قوم            .  خداوندگارزرازهرعاطفه واحساسي بي بهره است          .  درسینه سردخاك مدفون میشوند      
درپیشگاه این خداي بي احساس وبي ترحم همه انسانهاي پاك اندیش وبشردوست محكوم به               .  تعلق خاطرندارد /وقبیله وخانواده اي  

 .بردگي، بهره دهي ونابودي هستند
. كه آنان رابابشریت پیونددهدبیگانه وغریبه اند          /ن ومتولّیان معبدچنین خداوندي ، همچون خداي خودباهرنشانه اي                خدمتگزارا

احساس شرم وندامت ، بردگان وسرسپردگان خودرابكشتن میدهند وبراي حفظ            /  آنهابه رهنمودمعبودومقصودخود، بدون ذره اي     
براي نمونه همین دویهودي كوردل وگمراه رادرنظربگیرید، آنان توسط                 .  منافع خویش جهاني رابه تباهي ونابودي میكشانند             

. توطئه گران وبازیگران معبدخداوندگارزرچون بازیچه هائي بي اراده ببازي گرفته شدندودرنهایت نفس سردمرگ راپذیراشدند                  
 چه كسي برمرگ فجیع این قربانیان معبدآن خداي سفاك وبي عاطفه اشك خواهدریخت ؟ 

ملكه خواسته یاناخواسته هیچ واكنشي ازخودنشان           .  ین لحظه حیات امیدواربودندكه توسط ملكه ازمرگ نجات یابند                 آندوتاآخر
فراموش نكنیم كه ملكه . ندادوباچشمان ازحدقه درآمده ، مرگ فجیع وجان خراش دوتن ازهمكیشان خودرانظاره كردودم برنیاورد   

ایان دیوسیرتي كه روح وروان خویش رابه آن خداي سفاك ، دیوسیرت وخون بي اراده بوددردست رهبران وپیشو //نیزبازیچه اي 
 .آشام فروخته اندوباهمه وجوددرباتلاق عفن وكثیف زرپرستي فرورفته اند

اوبرآن .  مرده خاي باشنیدن خبرشكست توطئه ننگین خود، آرام وقرارش راازكف دادوچون ماري زخم خورده براه افتاد                                     
ن نمایدوبادم اهریمني خویش كه ازژرفناي دوزخ نیرومیگرفت، هرپدیده ونشانه مردمي واهورائي                            بودتابهارپارسیان راخزا  

 .دیوانه وارروبسوي كاخ شوش نهادوخودرابه استررسانید. رابسوزاندوبه خاكسترمبدل سازد
خت تامجبورنشودبه  درمقابل اوسرش رابزیراندا  .  استربادیدن چهره آشفته وودرهم مرده خاي یكه خوردودست وپایش راگم كرد               

چون گناهكاران   .  چشمان اوكه ازفرط غضب وبي خوابي چون دوكاسه خون بودندوكاملاً ازحدقه بیرون زده بودندنگاه كند                              
 :دستهایش رابهم مالید وبالكنت زبان گفت 

ن نمیگرفت   اگراردشیرلقمه راازدست هاما     .  داشتیم موفق میشدیم وبه آرزویمان میرسیدیم                  .  ــ ازدست من كاري برنیامد            
درآن وضعیت هرگونه . نجات آندونفریهودي ازعهده من خارج بود    .  واوراازمرگ نجات نمیدادآن فاجعه جان گدازاتفاق نمي افتاد        

بدبخت هاي نگون بخت باوضعي فجیع وجانخراش جان         .  دفاعي ازآنان به ضررخودم تمام میشدوتمام رشته هایمان راپنبه میكرد           
 .سپردند

 :ق سرخودكشیدوباناراحتي گفت مرده خاي دستي بفر
آرزوئي كه تحققش رابي      .  تنهاچیزي كه اهمیت داردمرگ هامانست وبس             .  مرگ آرام یافجیع آندواهمیتي ندارد        !  ــ به درك       

مرگ راحت یاجان خراش       .  به نظرمن ، دستیابي بچنین هدفي ازخودگذشتگیهاي بیشتري مي طلبد                      .  صبرانه انتظارمیكشم     
درآینده ممكنست مجبورشویم جان عده . درخشان وپرثمري كه درانتظارقوم یهوداست اصلاً وابداً اهمیتي ندارد   دونفردربرابرآینده  

 نظرت چیست ؟ مخالفتي كه نداري ؟. بیشتري رابخطربیندازیم وشاهدمرگ جانخراششان باشیم 
 :ناباورانه پرسید. لرزشي خفیف سراپاي استررافراگرفت 

زیراهیچ كاري ازدستم .  چه اهمیتي دارد؟ تاآنجاكه بمن مربوطست ، نمیتوانم ایفاگرنقشي مهم باشم          ــ من ؟ موافقت یامخالفت من     
 .برنمیآید
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 :چشمان خسته اش راتنگ كردوگفت . كریه وموذیانه برلبان مرده خاي نشست /خنده اي
عده هزاران مردشجاع وخردمندخارج كارهائي كه از. ــ برخلاف نظروعقیده تو، من معتقدم كه كارهاي زیادي ازدست توبرمیآید    

به گمان من ، اردشیردرمقابل درباغ سبزي كه بوي           .  فراموش نكن كه توملكه پارس وسوگلي حرم اردشیرپادشاه هستي             .  است  
من درتحلیل نهائي باین نتیجه رسیده ام كه رستگاري           .  نشان میدهي، حاضرست بدون مقاومت وپایداري دست به هرعملي بزند            

م یهودبه خواست واراده توبستگي داردودراین زمان هیچ كس بغیرازتونمیتوانداین قوم محروم وحرمان كشیده                                وسعادت قو  
به همین جهت تصمیم گرفته ام باكمك ومساعدت توبزرگترین مانع برسرراه بهروزي                              .  راازسرگرداني وذلّت نجات دهد        

حكومتي كه  .  برپائي حكومت جاودانه یهود   .  امه عمل بپوشانم    وسربلندي قوم یهودراازمیان بردارم وبه آرزوي دیرینه یهودیان ج         
 . ازنیل تاماوراء النهررازیرسیطره خوددارد

من برآنم تاوظیفه سربه نیست كردن این دشمن           .   میداني كه هامان بزرگترین وسرسخت ترین مانع درراه تحقق این آرزوست                 
 .آشتي ناپذیرقوم یهودرابه تومحول كنم 

 :گردن بندگرانبهایش رادرچنگ فشرد وبالكنت زبان گفت . پریدوچون كچ سفید شدرنگ ازچهره استر
من دروجودخویش این قدرت وتوانائي       .  اماانجام این كارازقدرت من خارجست         .  ــ سعادت وسربلندي یهودیان آرزوي منست           

ون ترحم وشفقت فرمان قتلم             اگراردشیرپادشاه بوببردكه من درگیر توطئه برعلیه هامان شده ام ، بد                                .  راسراغ ندارم       
موضوعي كه مادرگذشته آنرانادیده گرفته ودرمحاسباتمان به           .  علاقه اردشیرپادشاه به هامان قابل تصورنیست            .  راصادرمیكند

شب گذشته شاهدخشم ونفرت     .  خشم وانزجاراونیزدرباره توطئه گران خیانتكاران غیرقابل باورست وپندار           .  حساب نیاورده ایم      
 .چشمان خودم دیدم كه چسان فرمان دادتاغذاي زهرآلودرادركام آن دویهودي بي پناه وفلك زده بریزند اوبودم وبا

 :مرده خاي خنده كنان خودرابه استرنزدیكتركردوگفت 
زنان درفریفتن شوهران خویش داراي استعدادهاي          .  دخترعم من نبایدتااین حدناتوان وزبون باشد             !  ــ مراازخودت ناامیدنكن       

كافیست كمي ازحربه زنانه . مشكلي دركارنیست . وغریبي هستندواگرلازم شودحتي ابلیس رامیفریبندوازراه بدرمي نمایند     عجیب  
كه باچه قصدونیتي قدم به این كاخ گذاشته             /چه اشكالي دارد؟مگرفراموش كرده اي       !  ات استفاده كني واردشیرپادشاه رابفریبي        

به یك پارسي بي ارزش           /ست وازروي جنون وحماقت دخترعم زیباي خودرا                كه پسرعمت دیوانه ا        /شایدفكرنموده اي  /اي؟
 ومنفورهدیه نموده است ؟

 :لحن صدایش راتغییردادوآرامترگفت 
گوهروجودخودت رامحك بزن وببین درپیشگاه پادشاه پارس ازچه پایگاه ومرتبه                .  به امتحانش مي ارزد     !  ــ حداقل امتحان كن     

 !برخورداري /اي
  :استرعاجزانه گفت

 !ــ خواهش میكنم دست ازسرم بردارید وآرامم بگذارید
 :سپس بالحني آرام وشمرده گفت . مرده خاي بازوي اوراگرفت وبشدت تكانش داد

براساس گزارشها واخباري كه ازگوشه وكنارشهربمن      .  ــ هامان وزیردربارپارس بزرگترین دشمن یهودیان برروي زمین است            
اودرمیان جمع دوستان وآشنایان نزدیك خودكه همگي          .  مین پارس راازوجود یهودیان پاك كند       رسیده است ، اوتصمیم داردسرز      

] سیزدهم ادار [درروز  .  انداخته وروزقتل عام یهودیان راتعیین نموده است          ]  پـــور[نسبت به یهودیان كینه وعداوت دارندقرعه         
 زمین ازخون كودكان، جوانان، مردان وزنان قبیله تورنگین          .همه یهودیان ازدم تیغ جانستان هامان وهواداران اوخواهند گذشت           

فرمان این قتل عام فجیع كه درتاریخ یهودبي سابقه خواهدبودازمدتهاپیش صادرشده وبه كلیه استانداران وفرمانداران                  .  خواهدشد  
ه كه به حیات قوم وقبیله ات توبعنوان یك یهودي چسان میتواني دربرابراین مسئل   .  چهارگوشه امپراطوري پارس ابلاغ شده است        

بستگي داردسكوت كني ودست روي دست بگذاري ؟ نكندزرق وبرق دربارهخامنشیان وآغوش متعفن اردشیر، پیوندهایت                                
 رابایهودیان بریده است ؟

 :پس ازلحظاتي سرش رابلندكرد ودرجواب گفت . استربفكرفرورفت 
شایدهامان دشمن ! شخصي چون اونمیتواند دست بچنین اقدامي بزند   .   عام كند    ــ نمیتوانم باوركه هامان برآن باشدتایهودیان راقتل       

بگفته اردشیرپادشاه ، هامان ازكشتاروخونریزي          .  یهودیان باشد، امااین دلیل نمیشودكه خواهان نابودي وقتل عام آنهاباشد                         
ازهمه مهمترچرااوروزسیزدهم   .  بیزارست وتحت هیچ شرایطي خواهان نابودي دشمنان خودازطریق توظئه ونیرنگ نیست                       

اداررابرگزیده است ؟ چراامروزنه ؟ مگرهامان نمیداندكه گذشت زمان وتعلل به زیان وي تمام خواهدشد؟ نه ، باوركردنش                                 
اگرهامان برآنست تایهودیان راقتل عام نماید، چراازفرصتي كه دیشب بدستش افتادبهره برداري نكرد؟ اوبراحتي                   !  مشكل است    
حداقل میتوانست  .  اه رابگردن همه یهودیان بیندازدوباتحریك پادشاه ، فرمان نابودي وقتل عام آنان راازوي بگیرد                    میتوانست گن 

خودم شاهدبودم ودیدم كه نه تنهاچنین كاري نكردوكلمه         !  پادشاه رابكشتن یهودیاني وادارد كه دركاخ سلطنتي شوش بكارمشعولند         
من یقین دارم كه اگراردشیرپادشاه پاي هامان رابوسط                .  فلك زده نیزچیزي نگفت         تحریك آمیزبرزبان نراند، برعلیه آندو         /اي

نمیكشید وخطاب بآنهانمیگفت كه شنیده ام به تحریك هامان قصدكشتن مراداشته اید، هامان ازكشتنشان جلوگیري میكردوازپادشاه               
 .میخواست تا ازخونشان درگذردوآنانراموردعفووبخشش قراردهد

 :تكان دادوباناراحتي گفت مرده خاي سرش را
دشمني اوبایهودیان   /!  توفریب ظاهرآرام این مردراخورده اي        !  ــ باورم نمیشدكه دخترعمم تااین حدكُندذهن وساده لوح باشد                   

 .وردزبان خاص وعامست وكمتركسي ازكینه وعداوت وي نسبت به یهودیان بي خبرست 
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ناگهان سرش     .  انمودكردكه درباره موضوعي مهم فكرمیكند                پیشانیش رادردست گرفت وو            .  ازادامه سخنانش بازماند        
 :رابلندكردوگفت 

شایدهم .  براي ازمیان برداشتن هامان راهي دیگرمي یابم                   .  ــ اصلاً بگذریم ، شایدبهترباشدكه پاي تراباین ماجرانكشانم                      
فه خویشاوندي وهمكیشي         فقط براساس وظی        .  درآنجاخطركمتري تهدیدم خواهدكرد        .  اینكاررانكردم وبه اورشلیم رفتم                 

خیال نكن وقتي تمام یهودیان كشته شوند، تودركاخ         !  [  بتوهشدارمیدهم كه مواظب خودت باشي وبیخودي جانت راازدست ندهي           
اگردراین موقعیت توساكت بماني ، رهائي براي یهودیان ازجائي دیگرپدیدخواهدآمد،                         .  سلطنتي جان سالم بدرخواهي برد           

 /. ]ازاین گذشته كسي چه میداند، شایدبراي همین زمان ملكه شده اي. اهیدشداماتووخاندانت كشته خو
 :بازوي استررارهاكردوگفت . لبخندي موذیانه زد

امیدوارم درمقام ملكه پارس اززندگیت لذّت ببري وسالهاي سال باسربلندي وشادكامي                       .  ــ وظیفه خودرانسبت بتوبجاآوردم          
 !وزسیزدهم اداررا فراموش نكن امار! دركناراردشیرپادشاه بسرببري 

ناباورانه به چهره مرده خاي نگاه كردوبه         .  استرباشنیدن كلمات وجملات هشداردهنده مرده خاي بوحشت افتادوبنددلش پاره شد             
وبیروح این مردكه درحیله گري ونیرنگ شیطان هم به گردپایش نمیرسید، چیزي                     /درچشمان شیشه اي    .  چشمان اوخیره شد       

 .خوانده نمیشد
گامي دوسه بیشتربرنداشته . دیگربراه افتاد وبسوي درخروجي كاخ سلطنتي گام برداشت   /مرده خاي بدون برزبان راندن كلمه اي       

 :بودكه استرخودرابوي رسانید وباصدائي لرزان وكلماتي بریده بریده پرسید
 شاه درمیان بگذارم ؟ــ براي نجات خودوقوم یهودچه بایدبكنم ؟ آیابهترنیست این موضوع رابااردشیرپاد

 :مرده خاي حیله گرانه جواب داد
وادارنمودن ملكه پارس به كاري كه         .  اشتباه كردم كه این موضوع رابتوگفتم           .  ــ بهتراست پاي توبه میان معركه كشیده نشود           

هامان .  ته نیست    ازدست اوكاري ساخ   .  دررابطه باپادشاه نیزبیفایده است         .  خلاف میل اوست عملي نابخردانه وابلهانه است               
پادشاه حاضرنیست فرماني برخلاف فرمان پیشین                  .  بازرنگي فرمان قتل عام یهودیان راازاردشیرپادشاه گرفته است                              

درمیان گذاشتن این مهم          .  این مسئله جزوقوانین ازلي وتغییرناپذیرپارس است                    .  خودصادرنماید وخودرابي اعتبارنماید           
ازهم اكنون ضجه وناله كودكان وزنان        .  هاممكنست قتل عام یهودیان راچندروزي جلوبیندازد        تن.  ندارد/بااردشیرپادشاه نتیجه اي   

 . قوم یهودراكه بدست سربازان پارس درخاك وخون میغلطندوازنعمت زندگي محروم میشوندمیشنوم 
 :استركه سخت ترسیده بودوهرلحظه برترس ووحشتش افزوده میشد، بالابه والتماس گفت 

  .ــ خواهش میكنم
 :مرده خاي كه هردم به هدف ومقصودش نزدیكترمیشد، دست ردبرسینه استرگذاشت وبالحني محكم گفت 

خودت بایدتصمیم بگیري كه به چه طریق میتواني اردشیرپادشاه رابفریبي واوراواداركني            .  ــ نمیتوانم راهي جلوي پایت بگذارم        
اني تاروزسیزدهم ادارملكه پارس باشي وبردیگران فخربفروشي وكله         درغیراینصورت میتو !  تاحلقه داررابرگردن هامان بیندازد    

 .برچرخ بسائي 
دوان .  استرطاقت نیاورد .  مرده خاي استررادردنیائي ازغم واندوه ووحشت واضطراب گذاشت وباقدمهاي آهسته ازوي دورشد                 

 :مرده خاي برجاي ایستادوبالحني عصبي وپرخاشجویانه گفت . دوان خودرا بوي رسانید
! ناسلامتي توملكه امپراطوري پارس هستي         .  ــ نگهبانان وپاسداران كاخ سلطنتي ازفرازبرجهاوباروي كاخ بماچشم دوخته اند               

 !چنین رفتاروحركاتي زیبنده ودرخورملكه پارس نیست وتونبایدباحركات ورفتاركودكانه خودباحیثیت پارسیان بازي كني 
 :استرمأیوس ودرمانده گفت 

من وندیمه هایم     .  برووتمام یهودیان شوش راجمع كن تابراي من سه شبانه روز، روزه بگیرند                       [   مسائل بگذر    ــ فعلاً ازاین    
 .امیدوارم دراین مدت بتوانم اردشیرپادشاه رابفریبم واوراوادارم تاهامان راسربه نیست كند. ] نیزهمین كاررامي كنیم 

 :مرده خاي لبخندي شیطنت آمیززدوگفت 
من ویهودیان شوش چنین خواهیم كردودرانتظارخواهیم نشست تاتوخبرپیروزیت راكه                         /!  برگزیده اي   ــ راهیست كه خود         

 .هماناپیروزي یهودیان برسرسخت ترین دشمن خودست به اطلاع مابرساني 
مرده خاي سرخوش وشادمان بسوي درخروجي كاخ سلطنتي گام برداشت واستررادرمیان اقیانوسي ازمشكلات وناملایمات                             

چه كند؟ قدرت تصمیم گیري         .  پس ازرفتن مرده خاي ، استرلحظاتي چندباخاطري آشفته وپریشان برجاي ماند                     .  اشت   تنهاگذ
چندنفس عمیق كشیدوسینه اش    .  گفته هاي مرده خاي درفضاي جمجمه اش مي پیچیدوسلسله عصبي اش رامختل میكرد               .  نداشت  

. ازمحوطه حرمسراخارج شدوروبسوي تالارآپاداناگذاشت      .  راه افتاد به اطرافش نگاه كردوآرام ب      .  راازهواي تازه پروخالي نمود    
نگهبانان خبرنزدیك شدن ملكه به تالاررابه اردشیركه         .  زمان به سرعت میگذشت واومي بایست حداكثراستفاده رااززمان میكرد           
درمحوطه .  رخارج شد  اردشیرازتخت فرودآمدوازتالا  .  درمیان بزرگان وریش سفیدان امپراطوري پارس نشسته بودرسانیدند                 

باگامهاي بلندخودرابوي رسانید، بازوانش  .  خورد/بادیدن ملكه درآن حال وروزگارپریشان یكه اي       .  جلوي تالاربااسترروبروگردید 
 :رادردست گرفت وباناراحتي پرسید

 ــ ملكه راچه میشود؟ علت پریشاني وناراحتي شماچیست ؟
اردشیرمتعجبانه وي راتكان      .  ي ایستادوبه چشمان اردشیرخیره شد           سنگي، ساكت وبي حركت برجا           /استرچون مجسمه اي     

 :دادوگفت 
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 ! ]ملكه استر، درخواست توچیست؟ هرچه بخواهي به تومیدهم، حتي اگرنصف مملكتم باشد[ ــ 
 :استردربرابراردشیرسرش رافرودآوردوباصدائي لرزان گفت 

 . ]ه براي شماترتیب داده ام تشریف بیاوریدتمنادارم امشب به اتفاق هامان به ضیافتي ك! پادشاها[ ــ 
درحالیكه گام برمیداشت وملكه رابدنبال         .  بازوان ملكه رارهاكردودست راست وي رادردست گرفت                 .  ــ اردشیرلبخندي زد    

 :خودمیكشید، باصدائي آرام گفت 
ادرمحیط حرمسرااتفاق ناگواري    ترسیدم كه درغیاب م    .  ــ بامشاهده ملكه درچنین حال وروزگاري هزاران فكروخیال بسرم زد               

 .روي داده باشد
 :استرخودرابه پادشاه نزدیكتركردوعشوه كنان گفت 

ــ پادشاه بزرگ پارس به سلامت باد، درپناه پادشاه ودرمحوطه كاخ سلطنتي شوش ، چه اتفاقي ممكنست روي بدهد؟ كمي خسته                   
اصولاً مازنان  .  م ازتنهائي روزانه ودوري زیادازپادشاه باشد           شایده.  شایدازطبیعت زنانه ام باشد     .  احساس كسالت میكنم      .  ام  

بیگمان وجودهمین احساسات . موجوداتي ضعیف ، احساساتي ونازك نارنجي هستیم كه درتنهائي پژمرده میشویم وازبین میرویم            
به همین  .  ات عالیه دست یابند    بیش ازحددرنهادزنان باعث گردیده تاآنان نتوانندپابپاي مردان گام بردارندودرعرصه زندگي بمقام             

علت خداوندمقررفرموده تازنان كه موجوداتي ضعیف وناتوان هستندوازنظرمغزي دررده پائین تري قراردارند، تحت سرپرستي            
نداردوهمه سعي   /چه كنم كه فایده اي        .  روزهاتلاش میكنم بطرق مختلف خودم راسرگرم نمایم                .  وفرمانروائي مردان باشند       

كارم بآنجاكشیده كه كنارخوابگاه خویش باغچه اي درست كرده ام وبادستان خودم درآن گلهائي                           .  جه میماند     وكوششم بي نتی    
بااینكه هرروزیكي دوساعت ازوقتم رادرآنجاودركنارگلها سپري میكنم، بازهم احساس سردرگمي وبطالت                      .  پرورش داده ام       

 .مینمایم 
 :ت اردشیردست ظریف استررادرمیان انگشتانش فشردوگف

معقول وپسندیده بهره برداري كني تادرغیاب      /ــ سعي كن خودت رابطریقي درست سرگرم نمائي وازاوقات فراغتت به شیوه اي               
. كم كم به این وضع عادت میكني وهمه چیزبروال عادي وطبیعي ادامه مي یابد                     !  مابیش ازحداحساس تنهائي وكسالت ننمائي         

ي زیادشكوه وشكایت داشت وآرزومیكردكه بطول روزهاافزوده                                 وشتي برعكس توهمیشه ازكمي وقت وگرفتار                           
 .شودتاانسانهابراحتي بتوانندبه كارهایشان برسند

دركنارپله هااستردستش راازمیان انگشتان اردشیربیرون                 .  ــ ازپله هاپائین آمدندوقدم درمحوطه عمومي كاخ گذاشتند                            
 :كشیدولبخندزنان گفت 

 .حتماً باتفاق هامان تشریف فرمابشوید! تمنادارم ضیافت امشب رافراموش نكنید! دشاه بشوم ــ بیش ازاین نبایدمزاهم اوقات پا
آنگاه بسرعت ازپله هابالارفت       .  اردشیردركنارپله هاماندتااسترازنظرش ناپدید شد      .  باگامهاي آهسته بطرف خوابگاه روانه شد          

 . وواردتالارشد
 

                
/  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

آنرابدقت وراندازكردوسپس  .  اردشیرلحظاتي دركنارمیزایستاد .  ادقت واستادي تمام تزئین كرده وآرایش داده بود          استرمیزشام راب 
چین وچروك صورتش بنحوي      .  هامان چون همیشه ساكت وآرام نشسته وسربزیرداشت              .  زبان به تعریف وتمجیدملكه گشود        

گرچه ازدرگیریهاوجنجالهاي آنچناني درباراردشیرخبري      .  ودباورنكردني وغیرقابل تصوربیشترشده وپاي چشمانش گودافتاده ب           
. نبوداماوزیركهنسال پارسیان بشدت خسته ودرمانده بنظرمیرسیدوسایه غم واندوهي عمیق درچشمان تیزبینش دیده میشد                                    

 :چشمكي بوي زدولبخندزنان خطاب به هامان گفت . اردشیرنگاهي به ملكه كرد
این شیوه پذیرائي نشان دهنده آنست كه          .  شاهان ازظرف وغذاي مخصوص خبري نیست          ــ درضیافت ملكه، برخلاف سنت پاد       

 .ملكه مهمانان خودرابیك چشم مینگردوبراي هیچكدام امتیازي ویژه قائل نیستند
 :قاه قاه خندیدودرادامه گفت . دستانش رابكمرش گرفت 
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مان رابخوریم ، زیراملكه امپراطوري پارس باپادشاه            ــ ازهمه مهمتر، درضیافت ملكه میتوانیم باخاطري آسوده وراحت غذای                 
 .ووزیردربارپارس دشمني وعداوتي نداردتاقصدكشتن ونابودي آنانراداشته باشند

 :هامان كه بادقت به سخنان اردشیرگوش میداد، آرام وشمرده شمرده گفت . استرباصداي بلندخندید
 .میدوارم آنقدرزنده بمانم كه بتوانم مراحم ایشان راجبران نمایم ا. ــ ملكه بیش ازحدمراموردلطف ومرحمت خودقرارمیدهند

زیرچشمي نگاهي به چهره پرچین وچروك هامان          .  سخنان مرده خاي درگوشش طنین اندازشد        .  خنده ازروي لبان استرمحوشد     
 :انداخت ودردل گفت 

 ! راعملي سازي وقوم مرابدیارعدم بفرستي توآنقدرفرصت نداري تاتوطئه پلیدوشیطانیت. ــ مطمئن باش كه زنده نخواهي ماند
 :دستي به موهایش كشیدوبه آرامي پرسید. بسویش گام برداشت . اردشیرمتوجه گرفتگي وناآرامي چهره استرگردید

 !ــ ملكه راچه میشود؟ چنین بنظرمیرسدكه حال ملكه خوب نیست 
 :استرابروانش رابالاانداخت ودرجواب گفت

 . راحتي كوچك زنانه است یك نا. ــ چیزمهمي نیست 
 :لبخندي زوركي زدودرادامه گفت 

ــ چه میشودكرد؟ زنان برخلاف مردان ازطبیعتي دیگربرخوردارندوطبیعتشان ایجاب میكندكه همیشه اوقات درحالتي عادي                            
 .وطبیعي نباشند

اثرحاملگي باشد، ازهم اكنون       اگرلرزش وتغییرحالت استربر    .  این بارنوبت هامان بودتابرخودبلرزدومهرههاي پشتش تیربكشد          
 .بایدفاتحه امپراطوري پارس راخواندزیراپادشاه یهوددرراه است 

. اردشیرمرتباًجامهاي شراب راپروخالي میكرد وبدون دغدغه خاطرباده پیمائي میكرد             .  شام درچنین محیط وفضائي صرف شد        
هره اردشیركه تحت تأثیرشراب خسرواني گل انداخته             استرنگاهي به چ    .  الكل آرام آرام تأثیرمیكردواردشیرراازپاي درمیآورد        

 :بودانداخت وباصدائي آرام ووسوسه كننده گفت 
امروزبه شرف عرض رسانیدم كه درمحوطه جلوي خوابگاه باغچه اي درست كرده ودرآن گلهاي زیباونادري كاشته             !  ــ پادشاها 

 آیاپادشاه میل ندارندآنهاراازنزدیك ببینند؟. ام 
 :مستانه سردادوباصدائي بلندگفت /ياردشیرخنده ا

 .پادشاهان رابااین كارهاكاري نیست . ــ كاشتن گل وگیاه ومراقبت ازآنهاپیشه برزگران وكشاورزان است 
ازجاي .  هامان ازفرصت بدست آمده استفاده كرد            .  سرش رابزیرانداخت ودرخودفرورفت         .  جواب پادشاه براسترگران آمد        
به استرچشم دوخت وبامشاهده چهره گرفته ودرهم وي                .  اردشیرتكاني خورد  .  ازه رفتن بگیرد    برخاست تاازپادشاه وملكه اج       

 :پرسید
 ! ]ملكه استردرخواست توچیست ؟ هرچه بخواهي به تومیدهم، حتي اگرنصف مملكتم باشد[ ــ 

 :استرلبخندتصنعي زدودرجواب اردشیرگفت 
شاه قرارگرفته ام وپادشاه مایلندكه درخواست مرااجابت نمایند،         خواهش ودرخواست من اینست، اگرموردلطف ومرحمت پاد        [  ــ  

 . ]آنگاه درخواست خودرابه عرض خواهم رساند. فردانیزبه اتفاق هامان دراین ضیافت شركت كنند
 :اردشیرباصدائي بلندخنده راسردادوگفت 

كه درخواست خودازپادشاه پارس رابرزبان      فردانیزبه اتفاق هامان درضیافت ملكه شركت میكنیم ، بشرطي كه مل               .  ــ چنین باشد   
 .آورند

. باپایان گرفتن سخنان اردشیر، هامان دربرابرپادشاه وملكه اداي احترام كردوباگامهاي محكم واستوارازدربیرون رفت                                         
ب ازپله بدون شتا. درمحوطه بازوبدون سقف كاخ ایستادوبه آسمان پرستاره شب وكاخ سلطنتي شوش نگاهي افكندوآرام براه افتاد   

برپاي .  هاي خروجي كاخ گذشت وقدم درفضاي جلوي كاخ كه باسنگ ریزه هاي ساحل رودخانه مفروش شده بودگذاشت                                    
احساسي مطبوع ولذت بخش سراپاي         .  ایستادوچندبارپشت سرهم سینه اش راازهواي تازه ومطبوع شبانگاهي پروخالي كرد                   

توطئه وخیانت تمام ملكولهایش رااشباح       .  وم كننده وكشنده بود    هواي محصوردركاخ سلطنتي شوش مسم      .  وجودش رافراگرفت    
خیانت ، نیرنگ ودسیسه ازلاي سنگها، دروپنجره هاوحتي فضاي مابین سنگفرشهاي كاخ         .  كرده وهمه كس وهمه چیزرامي آلود     

. ید وباخودببرد به بیرون تراوش مینمودوچون سیلي توفنده ودمان درحركت بودتاهرنشانه مردم دوستي ومیهن پرستي رابشو                         
دشمنان پارس بدون جنگ وخونریزي كاخ پادشاهان پارس رابه                              .  بامشتهاي گره كرده برسینه اش كوبیدوبراه افتاد                       

این كاخ كه روزگاري باعشق وعلاقه فراوان برپاي گردیدتاسمبل قدرت                      .  تسخیرخوددرآورده بودندوبرآن حكومت میكردند       
جایگاهي امن وراحت براي دشمنان        .  ي پارس وتیره روزي مردمانش تبدیل میشد           وتوانائي پارس باشد، اكنون به مظهرویران          

پارس ومردمان زحمتكش این سامان شده بودتاگام بگام این انسانهاي شریف رابه اسارت وبردگي خودودیگرنیروهاي اهریمني                      
یواره هاي كاخ حجاري شده         تنهانشانه پارس وپارسي بوددركاخ شوش مجموعه تصاویري بودندكه برد                .  وشیطاني دربیاورند  

علاوه براین دركناراین مجموعه، پادشاهي نادان وقدرت طلب بودكه خودخواسته درمیان تارهاي عنكبوتي توطئه وخیانت      .  بودند
گرفتارشده ، بدون آنكه شهامت وشجاعت مقاومت وپایداري دربرابردشمنان راداشته باشدودرصددنجات خودبرآیدبدون شك                            

 .رابدیگري میسپردوبعنوان آخرین نشانه زنده ازگردونه خارج میشداونیزبزودي جایش 
برپاي ایستاد، دوروبرش رانگاه      .  نزدیك هامان رابرجاي خویش میخكوب نمود         /آواي غیرمترقبه ونابهنگام جغدي ازفاصله اي         

 :كردوزیرلب چنین زمزمه كرد
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ي نخواهدگذشت كه دركاخ پادشاهان پارس                دیر!  ــ مظهرویراني وخرابي چه زودخبردارشدودرنزدیكي كاخ منزل كرد                       
 !مأوانمایدوبرفرازكنگره هایش آواي كوكوسردهد

باخوداندیشیدكه آیندگان درباره ماچه قضاوتي خواهندكرد؟ آیاوقایع این دوران تلخ تراززهردرسینه تاریخ ثبت                      .  آرام براه افتاد   
 خواهدشد؟ 

 :سرش راتكان تكان دادوباتأثرگفت 
بیشتركاتبان وتاریخ نویسان درخدمت پادشاهان وامیرانندوبمنظورجلب          .   سرگذشت مابگوش آیندگان برسد       ــ بعیدبنظرمیرسدكه  

این اخته شدگان خودفروخته ، قلم ودانش خودرادرخدمت خداوندان                                               .  رضایت آنان قلم فرسائي مي نمایند                             
ریمن، رنج وبدبختي مردمان ازسوئي         باوجوداین خدمتگزاران قلم بدست اه         .  زروزورمیگذارندوازنوشتن حقایق سربازمیزنند    

تمام وقایع واتفاقات . وستم وجورپادشاهان وقدرتمندان وتوطئه هاي رنگارنگ زرپرستان ازسوئي دیگر، درجائي منعكس نمیشود  
روزگارتوسط این زالوهاي خون آشام كه نقش دزدان باچراغ جامعه رادارندبصورت عكس وواردنه برشته تحریردرمیآیدوسبب                  

دراین نوع نوشته ها، دشمنان مردم بصورت فرشتگاني برگزیده وانساندوست مجسم                                                   .  آیندگان میشود     گمراهي      
 .میشوندوخدمتگزاران واقعي مردم بصورت دیوهائي آدمیخوارومردم ستیز

ت درمیان این قشرازمردم ، هستندكساني كه قلم خویش رانه وسیله درآمدوثرو                 .  نه، همیشه اینطورنخواهدبود   .  برخودنهیب زد 
اندوزي بلكه بعنوان شمشیري آخته دربرابراهریمن ونیروهاي اهریمني دردست گرفته اندتاچهره زیباي حقیقت راترسیم                                       

آیندگاني كه بدون توجه برنگ پوست،          .  كنندووقایع روزگاران راچون امانتداري امین وراست كرداردراختیارآیندگان بگذارند              
درآن روزچهره گیتي واقعاً زیباودوست       .  به انسان وانسانیت ارج مي بخشند        زبان وفرهنگ ، حكومت خردراپي ریزي میكنندو          

براستي آنگاه كه جهان بزیوردانش ! زندگي درقلمرو خردوبدورازتوطئه هاي خداوندگارزرچقدرقشنگ وجان فزاست .  داشتنیست  
منان مردمان ستم كشیده       آراسته شودوجهانیان به كمك علم وخرد دردریاي نورومعرفت غوطه ورگردند، توطئه گران ودش                           

ودربندكه زندگي نكبت بارخودرابرپایه جهل وناداني بنانموده اند، چه خواهندكرد؟ درآن روزمهردرخشنده، این پاسدارراستي                         
ونیكي ونگهبان جنگاورسرزمین پارس ، چسان ازپشت كوههاي خاورسربرمیآوردوگردونه زرین خویش رابه پهنه آسمان                                

 !   مموكان هاومرده خاي هاي تاریخ دركجاست ؟ بدون شك دردوزخ ودركناراهریمن بدكنشت میراند؟ ودرنهایت جایگاه
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چشمانش رامجدداً بست وبفكرفرورفت تاشایددلیلي براي دلشوره          .  عجیب وباورنكردني دیده ازخواب گشود      /هامان بادلشوره اي   
پوشید، صبحانه اش راخوردوپس ازبدرودگفتن همه افرادخانواده قدم          لباسش را .  بدون نتیجه ازجاي برخاست      .  صبحگاهیش بیابد 
هرچه به كاخ نزدیكترمیشد، برمیزان دلشوره           .  مسیربین خانه وكاخ سلطنتي راآهسته وبدون تعجیل پیمود              .  دركوچه گذاشت     

ت ومنظره شهرشوش     آرام برگش  .  نیمي ازپله هاي ورودي كاخ رازیرپاي گذاشته بودكه ایستاد                  .  ونگرانیش افزوده میگردید    
چشمش به چندنخل بلندوسرسبزافتادكه دركناریكدیگرقدبرافراشته بودندوكله برآسمان صاف وروشن شوش                      .  راازنظرگذرانید

. یكباردیگرنخلهاراازنظرگذرانید.  شب گذشته ازمیان همین نخلهاآواي جغدبرخاسته بود          .  لبخندي برلبانش نقش بست       .  میسائیدند
امپراطوري پارس دوران زوال وانحطاط      .  چهره اش درهم رفت وبغض گلویش راگرفت          .  اني نداشتند تاكاخ سلطنتي فاصله چند    
 .خودراسریع مي پیمود

تافرارسیدن شب مدتي وقت       .  پس ازنشست تالارآپادانا، هامان به كتابخانه سلطنتي رفت تااوقات فراغتش رادرآنجاسپري كند                      
تلاش .  دلشوره اش دست بردارنبودوباگذشت زمان بیشتروبیشترمیشد          .  مایدمیخواست ازاین وقت حداكثراستفاده رابن         .  داشت   

هرلحظه . نمیداد/كاري كه بیفایده بودونتیجه اي. میكردآنرابه حساب آواي جغدي بگذاردكه دیشب درنزدیكي كاخ شوش شنیده بود     
اطرافیانش حركتي غیرعادي     دررفتاروكردارپادشاه و  .  برضربان قلبش افزوده میشدبطوریكه صداي قلبش رابوضوح میشنید                 

باجدیت به  .  خودرابانوشته هاولوحهاي سنگي وگلین سرگرم نمود       .  مشاهده نكرده بودتابتواندبكمك آن دلیلي براي نگرانیش بیابد           
پاهایش .  بانزدیك شدن غروب ازكتابخانه بیرون آمدتاخودرابه محل ضیافت ملكه برساند                                        .  مطالعه آنان پرداخت              

درنزدیكي حرمسرااردشیررادیدكه دركنارنهري پرآب قدم میزندوبه تماشاي درختان وگلهاي   .  ت نمي نمودند  جلونمیرفتندوازاوتبعی
به اشاره اردشیربسوي محل ضیافت ملكه براه            .  خودرابه پادشاه رسانیدونسبت بوي اداي احترام كرد            .  اطراف مشغول است       

بانزدیك شدن به محل     .  دلشوره اش دست بردارنبود    .  داشت  هامان درسمت چپ اردشیرویك گام عقب ترازوي قدم برمی            .  افتادند
 :ضیافت ، ملكه لبخندزنان باستقبالشان آمدودرحالیكه به جانب اردشیرمیرفت گفت

 .ــ برمن منت گذاشتیدوقدم رنجه فرمودید
 :اورابرسینه اش فشردوگفت . اردشیرتبسم كنان بغل گشودوملكه رادرآغوش گرفت 

 .كه لحظه شماري كردیم وروزسختي راپشت سرگذاشتیم ــ براي شركت درضیافت مل
میزبادقت ومهارت بیشتري چیده شده بودونسبت به                  .  هرسه قدم به تالارضیافت گذاشتندوبه ترتیب درجاهاي خودنشستند                    

دقت هامان ب .  ملكه با تأني وآرامش ازجاي برخاست وجام پادشاه ووزیرراازشراب ارغواني پركرد            .  دیروزرنگین تربنظرمیرسید 
اردشیرجام شرابش رالاجرعه        .  پشت چهره آرام وخندان ملكه تشویش ونگراني موج میزد                             .  به چهره استرنگاه كرد           

ملكه مرتباً جام     .  ملكه وهامان نیزبراي خودغذاكشیدندوبدون سروصدامشغول خوردن شدند             .  سركشیدوبطرف غذایورش برد    
ساقي ناشي پادشاه سعي داشت هرچه               .  ت ورفتاراستربود  هامان زیرچشمي مواظب حركا        .  اردشیرراپرمیكروبدستش میداد   

استرآنقدربكارخودادامه دادكه   .  چراوبه چه منظور؟ براي هامان روشن ومشخص نبود                .  زودتراورامست كندوازپاي درآورد     
اردشیرآخرین جام شرابي راكه كه             .  اردشیرقبل ازفرارسیدن تاریكي شب مست مست شدوچشمانش به خماري نشستند                              

 :ش درازكرده بودپس زدوبریده بریده پرسیداستربسوی
 .]استردرخواست توچیست؟ هرچه بخواهي به تومیدهم ، حتي اگرنصف مملكتم باشد[ ــ 

 :استرچون دیوانگان خنده راسردادودرحالیكه ازشدت خنده دولاوراست میشد جواب داد
 ونادري كه درآن كاشته ام بازدیدكنند، اماپادشاه            ــ دیشب ازاردشیرپادشاه بزرگ پارس تقاضاكردم تاازباغچه من وگلهاي زیبا               

 .نپذیرفتندوجوابي تندوناراحت كننده بمن دادند
 :اردشیرچشمان خمارش راگشودودرحالیكه ملكه راسراپابراندازمیكردپرسید

زرگ وزیباي  ناچیزازباغ ب /كوچك كه درگوشه اي    /ــ براستي این موضوع براي ملكه تااین اندازه مهم است ؟ بازدیدازباغچه اي                
 شوش قراردارد، ارزشش ازنصف امپراطوري پارس بیشتروگرانبهاترست ؟

 :استرعشوه گرانه جواب داد
مواردیك شئي كوچلو وناچیزبراي سازنده وخالقش ازجهاني /درپاره اي .  ــ آنچه بازحمت وكارانسان خلق میشودعزیزوگرامیست        

 . كه برآن زندگي میكنیم ارزشمندترست 
دوروبرش رانگاه   .   سخنان استرتبسمي كرد، دستانش رابرلبه میزگرفت وبازحمت فراوان ازجاي برخاست                           اردشیرباشنیدن

 .كردوتلوتلوخوران بسوي درب خروجي تالارضیافت رفت 
دستش رابه   .  اردشیرناشیانه وبااحتیاط قدم برمیداشت            .  استرهمچنان میخندیدوبه اردشیروحركات ناموزونش چشم داشت                  

حالتي خشمگینانه بخودگرفت . باناپدیدشدن اردشیر، خنده استرقطع گردید. ت وپس ازمكثي كوتاه ازدرخارج شد    چهارچوبه درگرف 
 :وباغضب ازهامان پرسید
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 یهودیان راقتل عام كني ؟/ــ توتصمیم گرفته اي
 :میشدپرسیدبدنبال آن ازجاي برخاست ودرحالیكه به هامان كه كاملاً گیج شده بودوهاج وواج اورانگاه میكردنزدیك 

تادرباره /باچه جرأتي به خودت اجازه داده اي        !  وزیرمقتدردربارپارسیان  .  ــ چراساكتي؟ درباره زبان درازیهاي توزیادشنیده ام           
 .پارسي كثیف . بگیري؟ حرف بزن پیرمردخرفت /قوم برگزیده خداوندچنین تصمیم احمقانه اي

ازجاي برخاست ودهان گشودتاچیزي        .  عالم خواب وخیال میشنود       هامان فكرمیكرددرخوابست وچنین كلمات وجملاتي رادر            
بافریاداستراردشیرسراسیمه وتلوتلوخوران    .  فریادبلندوگوشخراش استردهانش رابست وبرجاي خودمیخكوب نمود                   .  بگوید

لیكه مثل   استرخودرابرروي پاهاي پادشاه انداخت ودرحا        .  هامان واستربطورهمزمان بسوي پادشاه خیزبرداشتند        .  واردتالارشد
 :ابربهاري گریه میكردواشك میریخت گفت

كه ازآن نمك خورده است تصمیم داشت بمن         /هامان درخانه پادشاه ودركنارسفره اي     !  نجاتم بده ومرادرپناه خودبگیر    !  ــ پادشاها /
 تجاوزكندٍ

آمدوچون تیغي زنگ زده      دنیادرنظرش تیره وتارشدوزبانش كه چون شمشیري برنده بود، بند                .  همه دنیارابرسرهامان كوبیدند    
 :اردشیرچون دیوي مست غرید. وكُنددرنیام ماند

 ]این مردحتّي درخانه من ، ملكه رابي عصمت میكند؟[ ــ
. بافریاددیوانه وارپادشاه، این نادان گم كرده راه ، نگهبانان وپاسداران كاخ بردرتالارگردآمدندوگوش بفرمان پادشاه ماندند                                   

 :ادكشیداردشیربادیدن نگهبانان فری
 !ــ این نمك بحرام خیانت پیشه رابرداركنید

نگهبانان بسوي هامان كه گیج وسردرگم برجایش ایستاده بودوبادهاني بازوچشماني بي حركت جلویش رانگاه میكردهجوم                                  
اازجاي اردشیربازحمت فراوان دستانش رابزیربغل استرانداخت ، اور         .  بردندواوراكشان كشان ازتالارضیافت استربیرون بردند      

اردشیرتلاش میكردوي راآرام كندوازگریه وزاري شتاب       .  استرحیله گرانه گریه میكردواشك میریخت        .  بلندكردودرآغوش كشید 
 :به همین منظوردستي بسرورویش كشید وگفت . گیرنده اش جلوگیري نماید

  انتظاردیگري دارد؟ملكه چه. ــ آن خائن به سزاي اعمالش رسیدوبخاطرناسپاسي وخیانت به پادشاه بردارشد
 :استرصداي گریه اش رابلندتركردودرحالیكه ازلاي پلكهاي اشك آلودش به چهره مست پادشاه نگاه میكردگفت

بطوریكه .  ــ همه اطرافیان ونزدیكان پادشاه بنوعي بامن دشمني وعنادمیورزندوقصددارندبه طریقي مراازسرراه خودبردارند                      
این درحالیست كه من درشوش وبابل بستگاني دارم وآنان                      .  نیت وآرامش نمیكنم         دركاخ شوش ودركنارپادشاه احساس ام           

. بزودي بهاربپایان میرسدوپادشاه ودرباریان به كاخ همیشگي پارس دراستخرنقل مكان مینمایند       .  بطورمستمربامن درتماس هستند  
 .درآنجاچه بلائي برسرمن خواهدآمدخدامیداند

 :فتاردشیرصورت اشك آلوداستررابوسیدوگ
 ــ چه بایدكردتاملكه دركنارمن ودركاخ سلطنتي احساس آرامش وامنیت كند؟

 :استرازلابلاي مژگان اشك آلودش به چهره پادشاه نگریست وهق هق كنان گفت
ــ اگرپادشاه بزرگ پارس بسرنوشت من وكودكي كه درشكم دارم علاقه مندند، یكي ازكسان ونزدیكان مرابه وزیري دربارپارس     

 .دتاهمه مابدورازتمامي توطٍئه هاودسیسه هاونقشه هاي شوم دشمنان زندگي كنیم واحساس آرامش نمائیم برگزینن
اردشیركه باشنیدن خبرحامله بودن استرخوشحال شده بود، انگشتریش راازانگشت خارج كردودرحالیكه آنرابدست                                                  

 :استرمیدادگفت
 !رس خواهدبودــ این انگشتري رادرانگشت هركسي كه بنمائي وزیردربارپا

امپراطوري بزرگ پارس درچنگالش     .  استرباحركتي ناشیانه وشتابزده انگشتري راازدست اردشیرقابید وبرروي قلبش گذاشت               
 .بود

. باختررنگ خون گرفت        .  ابري سیاه وسنگین ازخاورآسمان برخاست ودراندك مدتي كوتاه سراسرآسمان شوش راپوشانید                        
آسمان .  دان نام اردشیرپادشاه رابه ننگ آلود، باسرانگشت نسیم شامگاهي برقص درآمد                       پیكرهامان بربالاي داري كه تاجاو         

غریدوباریدن گرفت تابرمرگ بزرگ مردي كه باعظمت وسربلندي زیست وباتوطئه رذیلانه دشمنان پارس چوبه داررازینت                         
فت وچون دیوي پلیدوزشت خوي          اردشیرباهدایت استردربستردرازكشیدوبزودي به خوابي عمیق فرور           .  بخشید، اشكي ببارد    
لبخندزنان دركنارچوبه دارایستادوباكینه       .  مرده خاي بالباس صدارت درمحوطه كاخ شوش ظاهرشد                     .  خرناسه اش بلندشد      

جغدي شوم درچندصدمتري كاخ شوش ناله سردادوبنوحه . وانزجاري حیواني واهریمني، به رقص مرگ آن بزرگ چشم دوخت      
سرمست ازباده پیروزي درسمت وزیر امپراطوري پارس، شبانه فرامیني خطاب به یهودیان،                 مرده خاي    .  سرائي مشغول شد      

حاكمان، مقامات محلي واستانداران یكصدوبیست وهفت استان امپراطوري پهناورپارس كه ازهندتاحبشه امتدادداشت نوشت                           
یهودیان تمام    [   پادشاه پارس به              براساس این فرامین      .  وباانگشتراردشیرمُهركردوتوسط چاپارهاي تیزتك ارسال داشت                 

شهرهااجازه میدادكه براي دفاع ازخودوخانواده هایشان متحد شوندوتمام بدخواهان خودراازهرقومي كه باشندبكشندودارائي                           
درضمن قرارشداین فرمان درهمه جااعلام شودتایهودیان، خودرابراي گرفتن انتقام ازدشمنان خودآماده               .  آنهارابه غنیمت بگیرند   

 . ]ندكن
وي استررادركنارتخت خوددیدكه برپاي     .  مستي شبانه جایش رابه هشیاري سپرده بود         .      اردشیرصبح زودازخواب برخاست      

لباسش رامرتب  .  لحظاتي بعدازجاي برخاست، دستي بسرورویش كشید        .  اورابسوي خودكشیدودرآغوش گرفت      .  ایستاده است    
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ازآنچه .  باگامهاي آهسته ازخوابگاه بیرون آمد        .  است تابه تالارآپادانابرود    ازجایش برخ  .  كردوصبحانه اش رادركناراسترخورد    
باترس ووحشت لاي انگشتانش               .  صورتش رادرمیان دستانش مخفي كرد                   !  دربرابرش دیدوحشت كردوبرخودلرزید         

برگشت بسرعت    .  پیكرنحیف هامان برفرازچوبه داردستخوش بادبود            .  راگشودویكباردیگررامنظره جلوي تالاررانگاه كرد         
استرخودرابرروي پاهایش انداخت      .  برلبه تخت نشست وسرش رامیان دستانش گرفت                    .  وخودرابدرون خوابگاه انداخت         

 :وباصدائي لرزان پرسید
 ــ پادشاه بزرگ پارس راچه میشود؟

 :اردشیرباصدائي گرفته وبغض آلودپرسید
 ــ شب گذشته دراینجاچه اتفاقي روي داد؟

 :استرمحیلانه جواب داد
هامان باسوٍ استفاده ازوضعیت     .  درنوشیدن شراب زیاده روي كردندومست شدند        /شب گذشته پادشاه تااندازه اي      !  ـ فدایت گردم   ـ

بنابراین باخنجري كه    .  پادشاه درآن حالت برآن شدتابه نیت شوم وشیطاني خودكه همانانابودي پادشاه است جامه عمل بپوشاند                       
بافریادناگهاني من ونعره دشمن شكن پادشاه،           .  ددبرآمدتابه وجودپادشاه آسیب برساند      بهمراه داشت به پادشاه حمله كردودرص          

 .نگهبانان وپاسداران كاخ سررسیدند، بفرمان پادشاه آن خائن راگرفتنددردم بردارنمودند
 :اردشیرناباورانه پرسید
 ــ بعدچه اتفاقي افتاد؟

 :استرماهرانه جواب داد
. درهمان احوال مرده خاي كه براي دیدن من به كاخ آمده بودسررسید                    .  مان قدري بخودآمدند      ــ پادشاه براثرحمله ناگهاني ها       

پادشاه بادیدن وي خوشحال شدند، بنابراین انگشتري خودرابوي دادندتابراساس فرمان پادشاه به همه والیان واستانداران                                         
اخواهان هامان باشندودرصورت بروزاختشاش      امپراطوري پارس خبربدهدتامواظب حركات واقدامات احتمالي طرفداران وهو            

 . وناآرامي آنان راسركوب نمایند
 :باشك وتردیدازاسترپرسید. انگشتري درانگشتش نبود. اردشیردستانش راازروي صورتش برداشت وبه انگشتش نگاه كرد

 راش مختصري برمن واردكند؟ ــ تارسیدن نگهبانان زماني طول میكشد، چرادراین فاصله هامان نتوانست ضربه اي بمن بزندیاخ
 :حق بجانب جواب داد/استرباقیافه اي

بدون درنظرگرفتن موقعیت خودوطفلي كه درشكم دارم خودم رابراي                .  ــ بااولین حركت هامان من متوجه قصدپلیدوي شدم                 
نجرراازدستان نحیفش  بمجردي كه ازجایش برخاست خودم رابرروي اوانداختم وباوي گلاویزشدم تاخ             .  مقابله باوي آماده كردم       

 .بافریادمن، پادشاه نعره كشیدندونگهبانان رابه این سوي خواندند. خارج نمایم 
. سایه روشني ازوقایع شب گذشته درمغزش رژه میرفتند            .  اردشیرمجدداً چهره اش رامیان دستانش مخفي كردوبفكرفرورفت              
 . نداشتندجالب بودكه هیچ كدام باگفته هاواظهارات استرهمخواني ومطابقت 

بابالاآمدن آفتاب، خبربه دارآویخته شدن هامان ازدروازه هاي كاخ به بیرون درزپیداكردودریك چشم برهم زدن شهرشوش                                  
باتوجه باینكه تعدادهواداران هامان درشهراندك بودندوبیشترساكنین شهرراثروتمندان واشراف تشكیل              .  درماتم واندوه فرورفت      

ازكاخ /درگوشه اي .  حلات یهودي نشین شهرتحت مراقبت ومحافظت سربازان پارس قرارگرفتند              میدادند، دكانهاتعطیل شدندوم   
سلطنتي شوش پریزادمادراردشیرووشتي ملكه معزول پارس به سوگ نشستندودرماتم آن خردمندكه جان برسرپیمان نهاده                                 

 .بوداشك ریختند
. باشنیدن خبرمرگ هامان بي نهایت خوشحال شد         .  ن بود خبرراشنیدكه ازپله هاي ورودي كاخ درحال بالاآمد         /مموكان لحظه اي   

اگردرآن لحظه حكومت جهان راباین پیرمردزرپرست              .  برق شادي ازچشمانش جهیدودرمیان پلكان سجده شكربجاي آورد                   
نان به خودرابه نزدیكي چوبه داررسانیدولبخندز. به سرعت ازپله هابالاآمد. وخودفروخته میدادندتااین حدخوشحال وشادمان نمیشد  

اماچنانچه عادت روزگارست ، شادكامي این عفریت زرپرست دوامي نیافت ودریك آن جاي خودرابه                    .  نظاره پیكرهامان ایستاد   
كه دربرابردیدگانش بود، غمي جانكاه واندوهي سنگین برجانش چنگ انداخت وگلویش                        /بامشاهده صحنه اي    .  تلخ كامي داد     

دودستي .  مموكان برزمین نشست      .  ارس بسوي خوابگاه اردشیر درحركت بود            مرده خاي یهودي بالباس صدارت پ         .  رافشرد
 .برسرخودكوبیدوبربخت بدخویش نفرین فرستاد

مرده خاي درلباس صدارت پارس دربرابرپادشاه بزمین افتادوپس دعابجان وي وبجاي آوردن سجده شكربخاطررفع خطرازذات                   
امان كه بیشترشان كشاورزان وپیشه وران تهیدست                                     اقدس همایوني گزارش دادكه هواداران ودوستداران ه                                     

هستندقصددارنددرروزسیزدهم اداركه مصادف باهفتمین روزبدارآویختن هامانست دست بشورش وبلوابزنندوامپراطوري پارس              
ضمناً مرده خاي بخاطرخام نمودن وفریفتن اردشیربعرض پادشاه رسانیدكه هامان                              .  رادستخوش ناآرامي وآشوب نمایند          

ازهمفكران وهمراهان وي نیزبا حركت خائنانه وي موافق بوده               /عده اي .  هاقبل درصددانتقام گرفتن ازپادشاه بوده است            ازمدت
براي نمونه قضیه آندوآشپزكه توسط هامان فریب خورده بودندتابامسموم كردن پادشاه به برنامه خائنانه . واورایاري مي نموده اند
متأسفانه درآن . وضیح دادكه آن توطئه توسط وي كشف وازطریق ملكه باطلاع پادشاه رسیدمرده خاي ت  .  وي جامه عمل بپوشانند   

 .روزآندوفریب خورده نگون بخت قرباني نقشه شوم هامان شدندوتوطئه گربازرنگي وهوشیاري ازمهلكه نجات یافت 
ودیگررهبران وپیشوایان یهودداشت   كه هامان نسبت بوي      /اردشیرباشنیدن گفته هاي مرده خاي به عمق توطئه گري اووكینه اي             

ازسوي دیگربراي وي چه تفاوت میكرد؟        .  اماكاري بودگذشته وتحت هیچ شرایطي نمیشد آب رفته رابجوي بازگرداند             .  پي برد 
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. ازجایش برخاست ونظرملكه رادرباره سخنان مرده خاي پرسید                 !  كماكان پادشاه پارس بودودیگران ازوي فرمان میبردند                
گفته هاي مرده خاي پادشاه راتشویق وترغیب نمودتانسبت به جنبش وبلواي هواداران هامان بي تفاوت نباشد                          استرضمن تائید    

پادشاه بادي به غبغب انداخت        .  وپیش ازآنكه آنان امپراطوري پارس رادست خوش بلواوآشوب نمایند، به سركوبشان بپردازد                     
 .تارهواداران وي درروزسیزدهم ادارراصادركردوتحت تأثیرگفته هاي آنان فرمان مصادره اموال هامان وكش

سرتاسرامپراطوري پارس ،   .]  روزسیزدهم ادار، یعني روزي كه قراربودفرمان پادشاه به مرحله اجرادرآید، فرارسید             [  بالاخره  
روحشت دیرینه وفراموش نشدني داشتندد    /بویژه شهربابل وكرانه غربي رودخانه فرات كه یهودیان نسبت به مردمانش كینه اي                   

تمام حاكمان    .  همه مردم ازیهودیان مي ترسیدندوجرأت نمیكردند دربرابرشان بایستند                     .  [  واضطرابي مرگ آورفرورفتند      
واستانداران، مقامات مملكتي ودرباریان ازترس مرده خاي به یهودیان كمك مي كردند، زیرامرده خاي ازشخصیت هاي برجسته                 

ان داشت وروزبروزبرقدرتش افزوده میشد، به این ترتیب یهودیان به دشمنان                    دربارشده بودودرسراسرمملكت ، شهرت فراو        
ده پسرهامان، دشمن     .  آنان درشهرشوش كه پایتخت بودپانصدنفرراكشتند         .  خودحمله كردندوآنهاراازدم شمشیرگذرانده، كشتند       

وراتا، اولیا، اریداتا، فرمشتا، اریساي ،        اسامي آنهاعبارت بوداز فرشنداتا، دلفون، اسفاتا، ف          .  یهودیان نیزجزوكشته شدگان بودند     
 . ]اریداي وویزاتا

كوچه پس كوچه هاي شوش باخون بیگناهان ومحروماني رنگین وآبیاري شدكه نه تنهاقدرتي نداشتندوازهرگونه امكان دفاعي بي         
خون خودغلطیدندوزمین   زنان وكودكان بیگناه در      .  بهره بودند، بلكه گناهي نیز نداشتندوروحشان ازقیام وشورش خبرنداشت                   

تنهاگناه وجرم كشته    .  راباخون پاك خویش آبیاري نمودند، چون پارسي بودندوخون قوم برگزیده دررگهایشان جریان نداشت                         
. آتش بیدادوخشمي حیواني واهریمني خانه هاي بي پناهان شهرراسوخت وبه خاكسترمبدل نمود           .  شدگان ، پارسي بودن بودوبس      

مردم كشتارمیشدندوزندگیشان درمیان شعله هاي       .  خانه هابرمیخاست آسمان شوش راتیره وتاركرده بود          دودغلیظي كه ازمیان      
آتش میسوخت ، نه بدست مهاجمین تجاوزگربیگانه، بلكه بفرمان پادشاهي دیوسیرت وخودفروخته كه تافرق سردرمنجلاب                                

مردم .  دپارسي راباخون بیگناهان پارس فرونشاند        خیانت وبیگانه پرستي فرورفته بودوبرآن شده بودتاآتش خشم اهریمنان ض                   
درحالیكه شاه خودكامه وخونریزباتفاق ملكه     .  بیگناه فریادكنان وضجه كشان دربرابریهودیان مسلح باینطرف وآنطرف میگریختند         

 .میكردنددیوصفت ووزیراهریمن خوي خویش ، ازبلنداي باروهاي كاخ ستم شوش براین بیدادآشكارچشم دوخته بودندوشادماني 
آماركشته شدگان واموال غارت شده مردم رابه پادشاه         .  بافرارسیدن غروب آفتاب یهودیان دست ازكشتاروغارت مردمان كشیدند         

 :اردشیردرحالیكه جامي شراب دردست داشت خطاب به استرگفت . گزارش نمودند
! كشته اند، پس درسایرشهرهاي مملكت چه كرده اند          یهودیان، تنهادرپایتخت پانصدنفرراكه ده پسرهامان نیزجزوآنهابودند،          [  ــ  

 ]بگودرخواست توچیست ؟ . آیادرخواست دیگري نیزداري؟ هرچه بخواهي به تومیدهم 
 :استركه ازكشتارپارسیان بي پناه وبیگناه به وجدآمده بودومزه خون راچشیده بود، عشوه كنان وغمزه فروشان گفت

ان پایتخت اجازه دهیدكاري راكه امروزكرده اند، فرداهم ادامه دهند، واجسادده پسرهامان               اگرصلاح بدانیدبه یهودی  !  پادشاها[  ــ  
 . ]رانیزبه داربیاویزند

اردشیراین پادشاه بیدادگركه دل بوسوسه اهریمن سپرده وازراه خردمنحرف گردیده بود، نه تنهادربرابرخواسته اهریمني                                    
پارسیان انتقام میگرفت جواب مثبت دادبلكه چنانچه خصلت تمام بیدادگران                 وددمنشانه استركه بنام ملكه امپراطوري پارس از            

تاریخ است، ننگ ابدي خودراباننگي دیگرتزئین كردوچون حیواني درنده وخون آشام فرمان دادتااجسادپسران هامان راكه                                  
ن پایتخت جمع          پس روزبعد، بازیهودیا         .  [  درآغازیورش یهودیان به خاك وخون غلطیده بودند، مرده برداركنند                                     

وبدین ترتیب درشهرشوش پایتخت زمستاني امپراطوري پارس كه بیشترمحل سكونت ثروتمندان              .]  شدندوسیصدنفردیگرراكشتند
واشراف ویهودیان آزادشده ازاسارت بابل بود، هشتصدنفرازبهترین فرزندان پارس، بیگناه وبي پناه ازدم تیغ آبدارسفاكترین                              

بقیه یهودیان درسایراستانهانیزجمع شدندوهفتادوپنج                 .  [  ون پاك خویش شناورشدند                نیروهاي اهریمني گذشتندودرخ           
 . ]هزارنفرازدشمنان خودراكشتندو ازشرآنهارهائي یافتند

یهودیان درسایراستانهاي امپراطوري پارس روزچهاردهم اداررابعنوان روزپیروزي خودبرپارسیان باشادي فراوان جشن گرفتند         
ه شده انسانهائي برقص وپایكوبي پرداختندكه نه تنهانجات دهنده آنان ازاسارتي هفتادساله بودن، بلكه                    وبرخون هاي بناحق ریخت    

تحقیر، آزارواذیت وجودآنان رادركنارخودتحمل میكردندوبه آنان بدیده احترام                    /بنابرعادت وسنن پسندیده خودبدون ذره اي              
 .]گرفتند، زیرادرروزهاي سیزدهم وچهاردهم دشمنان خودرامیكشتندامایهودیان شوش ، روزپانزدهم اداررا جشن . [ مینگریستند

نامیده شدومیرفت  )  پـــوریم  (  واین كشتاركه درنوع خویش بینظیرویگانه بود، سنگ بناي جشني گردیدكه ازاین تاریخ به عنوان                 
ي تحقیرشده، دربدروعقده     باشدكه یادآوري آن ، عطش سیري ناپذیرقوم             .  تادردل اعصاروقرون آینده براي خودجائي بازكند           

گفته ونقل   .  راكه قرنهاي متمادي یوغ بردگي سلاطین وقدرتمندان رابرگرده سزاوارخویش حمل كرده بود، سیراب نماید                          /اي
قولهاي هامان كه براي قانع نمودن مشاوران خودفروخته پادشاه وامیران بیگانه پرست دربارپارس ، بنابرشواهدوبراهین تاریخي          

امافسوس .   میشدتاماهیت این قوم راآشكاروبرملاسازددرگوشم مي پیچدوچون ناقوسي بزرگ بصدادرمیآید                         برزبانش جاري  
وصدفسوس كه آن گفته هابردلهاي كوروگوشهاي كرپادشاه بي خردپارس وبزرگان وریش سفیدان خودفروخته پارس ومادبي اثر           

 .ماندوچشمان آنانرابرروي حقایق زندگي نگشود
وازآنهاخواست تاهمه ساله . ن وقایع رانوشت وبراي یهودیان سراسرمملكت پارس چه دوروچه نزدیك فرستاد        مرده خاي تمام ای   [  

روزهاي چهاردهم وپانزدهم اداررابه مناسبت نجات یهودازچنگ دشمنانشان جشن بگیرندوشادي نمایند، به یكدیگرهدیه بدهندوبه         
یهودیان این    .  ندوازآن پس، هرساله این دوروزراجشن مي گیرند                  قوم یهودپیشنهادمرده خاي راپذیرفت         .  فقیران كمك نمایند      
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 ٦٣

رابصورت رسم درآوردندكه خودوفرزندانشان وتمام كسانیكه به دین یهودمي گرونداین دوروزراهرساله طبق دستورمرده خاي                   
 بیادآورندوآنراجشن   رانسل اندرنسل همیشه    }  پـــوریم   {  بنابراین قرارشدكه یهودیان سراسراستانهاوشهرهاایام         .  جشن بگیرند  

 . ]بگیرند
علاوه براین، .  تائیدكرد  }  پــوریم  {  درضمن ملكه استرباتمام اقتداري كه داشت نامه مرده خاي رادرباره برگزاري دایمي ایام                [  

نامه هاي تشویق آمیزدیگري به تمام یهودیان یكصدوبیست وهفت استان مملكت پارس نوشته شدتابه موجب فرمان مرده خاي                            
یهودیان روزه وسوگواري این ایام رانیز      .  راهمه ساله نگه دارند   }  پــوریم{دي وملكه استر، یهودیان ونسلهاي آینده شان ایام           یهو

 . ] به فرمان استرتائیدشدودرتاریخ یهودثبت گردید} پوریم{ به این ترتیب ، مراسم ایام . به جامیآورند
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 ٦٤

 
 
 

 :  منتشرشده 
             ج ـ پژمانمجلس رندان           

 .گوشه هائي ازخاطرات شیرین ومهیج پیشكسوتان جنبش كارگري ایران 
 پوریم                               ج ـ پژمان

 .براساس كتاب مقدس . داستان كشتارایرانیان دردوران حكومت اردشیردوّم ، باتوطئه مرده خاي یهودي وملكه هخامنشي اِستِر
 م ـ دیزاشكن)                  شعر (...   سیخونكي و

 م ـ دیزاشكن)                  شعر(زمستان           
 م ـ دیزاشكن)                   شعر(دركوره راه تبعید 

 .مانیفست حزب كمونیست 
 .یاي جهان به مناسبت یكصدوپنجاهمین سال انتشاراین اثرداهیانه كارل ماركس وفریدریش انگلس، آموزگاران پرولتار

 
 

 :بزودي منتشرمیشود
 آنوسي ها                           ج ـ پژمان

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

آنان درجامعه رداي اسلام برتن دارند ، درحالیكه درخفاودرچهارچوب              .  سرگذشت یهودیاني كه درمیان ایرانیان زندگي میكنند          
لمانان سنتي ومتعصب دوآتشه مسلمان ترندوضمن                مواردازمس/آنهادرپاره اي   .  خانه ، یك یهودي معتقد ومتعصب هستند                   

 ! خدمتگزاري به آژانس جهاني یهودوصهیونیسم بین الملل، خودازهمه ایرانیان پاك نهادوخردگرا، ایراني ترمیدانند
 
 
 
 
 
 

purim 
purim 

 پوریم          ج ـ پژمان
 

 پوریم                  ج ـ پژمان
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